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  مقالات ن و نگارش يتدو يراهنما

در حـوزه   ياسـت كـه بـه صـورت تخصص ـ     پژوهشيـ  يعلم ياهينشر »4فصلنامه انتظار موعود«
شـمندان  ياندن محققـان و  يب ـ ينقـد و بررس ـ  يجاد فضـا يو ا يعلم يبه منظور ارتقا يمعارف مهدو

متخصصـان و   ،هينشـر  يمخاطبـان اصـل  . پـردازد يم يپژوهش ـ  يت به نشر مقالات علميحوزه مهدو
ه منتشـر خواهـد   ين نشـر يدر ا يمقالات كند ميبوده و فصلنامه تلاش  يصاحب نظران معارف مهدو

  : ر باشديط زيشرا يده و دارايمجله رس يابان علميد ارزييشد كه به تأ
 ؛ باشدكرده  ك موضوع خاص تمركزيله محور و بر ئمس. 1
داراي قـدرت اسـتدلال و تبيينـي در     و مسـتند  :تيژه معارف اهل بيوه و ب يبه منابع معتبر اسلام. 2

هاي جديد، يا روش جديد در حل مسائل، به توسعه  كه با ارائه ديدگاه عرصه مهدويت باشد؛ به طوري
 .اهل تحقيق، مقالات در حد مقالات پژوهشي باشد اي كه از نظر علم بيفزايد؛ به گونه

  .پاسخ دهد يجامعه اسلام يرو شيپ يبه شبهات و مسائل علمعلاوه بر نوآوري در عرصة مهدويت، . 3

 : ل باشديط ذيشرا يدارا يد از نظر ساختاريمقاله با
 يـا  سـنده ينو ينـام و نـام خـانوادگ   ، ق مقالهيد عنوان دقيدر صفحه نخست با: مشخصات مقاله )الف

  ؛ ل درج شوديميتلفن و ا، يرتبه علم، سندگانينو
چكيـده  ( ج مقالـه باشـد  ين نتـا يتـر  له مقاله و مهـم ئمس يكلمه كه حاو 150حداكثر در : دهيچك )ب

  ؛ )كلمه همراه مقاله ارائه گردد 150عربي و انگليسي، هر كدام حداقل 
  ؛ )هيمقاله جهت نما يديو كل يكلمات اصل( :يديواژگان كل )ج
  ؛ مقاله مشخص شود يو فرع ياصل يترهايت )د
  ؛ سطر ذكر شود 15 يال 10در ، مقاله يمطالب در انتها يريگ جهينت ) ه
در ؛ )15ص ،2ج :1384، يعباس ـ( :ر باشـد ي ـز يوه ارجاع بـه منـابع داخـل مـتن و طبـق الگـو      يش )و

  ؛ )124ص ،الف :1384، ينيحس( :ك ساليبودن عنوان در  يصورت تكرار
   عنوان. )سال انتشار( نام، ينام خانوادگ: ر ذكر شوديوه زيان مقاله فهرست كامل منابع به شيدر پا )ز

  . ناشر، مكان نشر، ا مصححيمحقق ، مترجم، )پر رنگ( 
  .ديايب يدر پاورق يحات ضرورين توضيم مهم و همچنيو مفاه ين اساميبرگردان لات )ح

  :تذكرات
 .تر نباشد بيش) كلمه 7500حدود ( صفحه 25تر و  كم) كلمه 3600حدود ( صفحه 12مقالات، از  .1
 .شود اي پذيرفته نمي مقالات ترجمه .2
 ).شود مقالات مسلسل پذيرفته نمي( هر مقاله بايد داراي موضوع مستقل باشد .3
 از ارسال هم زمان مقاله به مجله ديگر جداً( مقاله قبلا در هيچ جاي ديگر نبايد چاپ شده باشد .4

 ).خودداري شود
 .را صادر خواهد كردپذيرش مقاله در صورت درخواست نويسنده ، دفتر فصلنامه گواهي  .5

  .هاي ارائه شده در مقاله الزاماً ديدگاه فصلنامه نيست ديدگاه �
  .آزاد است) با حفظ مفهوم( فصلنامه در ويرايش مطالب �
  .شود مقالات ارسالي، بازگردانده نمي �
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  طوسي شيخ الغيبه احاديث شناختي مصدر تحليل

نژاد غفوريمحمد 
١

  

محمد معرفت
٢
  

  چكيده

. داراي فوائد حديثي؛ كتابشناختي و تاريخي متعددي اسـت  ي،ثيحد نيمصادر نخست يبازشناس
هـاي فهرسـتي و حـديثيِ موجـود،      شيخ طوسي و مقايسه آن با داده بهيالغمطالعه احاديث كتاب 

 يالكاف، جعفـر  بن يعل مسائل، سيق بن ميسل كتابهايي همچون  دهد كه وي از كتاب نشان مي
 الغيبـه  از مصـادر مفقـود كتـاب   . صدوق استفاده كـرده اسـت   نيالد كمالنعماني،  بهيالغكليني، 

  بـن   يعقـوب  الإمامه  ،)القائم كتابيا  الرجعه كتاب(هاي فضل بن شاذان  توان به كتاب طوسي مي
 كتاب، ياشعر عبداالله بن سعدالجعفريه  و المحمديه علي الرد في الضياء والدرجات  بصائرنعُيم، 

 عـه الأرب الـوكلاء  اخبارو  يموسو يبن احمد علو يعل الواقفه ةنصر يف كتابشلمغاني،  اءيالاوص
كتـاب الغيبـه شـيخ طوسـي،      تي ـروا 493 اني ـم از ،قيتحق نيدر ا. اشاره كرد يرافينوح س ابن

 231روايـت از پـنج مصـدرِ موجـود و      82ها،  روايت شناسايي شد كه از ميان آن 313مصدر 
  .اند روايت از مصادر مفقود اخذ شده

  .شيخ طوسي، احاديث مهدويت، منابع حديثي نخستينالغيبه شيخ طوسي، : كليدي واژگان

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ghafoori@urd.ac.ir  .  استاديار گروه تاريخ تشيع دانشگاه اديان و مذاهب. 1

 m.marefat@urd.ac.ir  ).نويسنده مسؤول(دانشگاه اديان و مذاهب دانشجوي دكتري شيعه شناسي . 2
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  مقدمه .1

برگرفتـه از  انـد،   به بعد نگاشته شدههجري، هاي سوم و چهارم  جوامع حديثي كه در سده

بـر ايـن    .انـد  هاي اول و دوم نوشته شده و غالبا به دست ما نرسيده كه در سده متوني هستند

هاي به جا مانده از  با كمك مجموعه ،بسياري از متون حديثي سلف كردتوان ادعا  مي ،اساس

  .و بازسازي است ابل بازشناسيهاي بعد ق سده

اسـت  د مهمي يها و فوا بهرهمتضمن شيعه،  نخستين حديثي بازشناسي و بازسازي مصادر

  :ها به شمار آورد د كليِ اين قبيل پژوهشيتوان از فوا موارد ذيل را ميكه 

 طريـق،  ايـن  از و كـرد  بازسـازي  را مفقود آثار از هايي قسمت توان مي شيوه، اين با )الف

  .شناخت را بهتر ها كتاب اين محتواي

 اين از چه دارد؛ اهميت بسيار سنددار، روايات منابع شناخت شناسي، حديث مباحث در )ب

 بـر  و آن در واقـع  مشتركات تميز اسناد، در واقع تصحيفات و تحريفات كشف در توان مي راه

  .برداشت استواري هاي گام مواردي از اين دست، و اسناد در موجود ابهامات كردن طرف

 بررسـي  بـه  هـا،  كتـاب  بـه  طريـق  در آن اساس بر كه دارد وجود مهمي رجالي مبناي )ج

 در هـا  كتـاب  بـه  طرق يافتن مبنا اين بر .)1380 ،، زمستانزنجاني شبيري( نياز نيست سندي

  .دارد بسيار اهميت ،احاديث اسناد

 زمـان  تـا  حـداكثر  را انديشه يك تاريخ كه آن است غالب گرايش ،مستشرقان ميان در )د

 از( مبنـايي مهـم   اشـكالات  از نظـر  صـرف  ،گـرايش  اين .)همان( دانند مي آن مكتوب منابع

 محققـان  برخـي  تفكـر  بـر  )شود مي ناشي تاريخي متون در آن نقش و سند ماهيت نشناختن

 بـه  را انديشـه  يك تاريخ تواند مي كتاب، يك مكتوب مصادر يافتن. است افكنده سايه امامي

 بـه  تـري  بـيش  تأكيد انديشه آن اصالت بر و بازگرداند قبل قرن چند يا يك بسا چه و ها سال

  .آيد شمار

 ـ موجود، حديثي منابع نخستين مصادر شناخت )هـ  منـابع  ايـن  اعتبـار  ميـزان  ارزيـابي  رب

 برخـوردار  تـري  بـيش  اعتبـار  از كتاب باشد، تر بيش كتاب مصادر اعتبار هرچه .است تأثيرگذار

 اسـت؛  مـؤثر  نيـز  منـابع  اين اعتبار ميزان ارزيابي رب حديثي، نخستين مصادر بازشناسي. است

. دارد كننـده  تعيين نقش آن اعتبار در كتاب، يك بر حديثي بزرگ مشايخ اعتماد ميزان چراكه

آن  مكتوب منبع اعتبار ميزان اصحاب، قدماي نزد احاديث اعتبارسنجي مهم معيارهاي از يكي
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 .استحديث 

از منابع اصيل و با اهميت اماميه در موضوع مهـدويت و غيبـت    ،شيخ طوسيالغيبه  كتاب

 ها آن كتاب خود، از تدوين در شيخ طوسي كه است بازشناسي آثاري پي در اين پژوهش .است

 الغيبه كتاب هواسط شويم كه در اين مقاله اصالتا به دنبال مصادر بي متذكر مي. برده است بهره

  .نيز بپردازيممنابع شيخ طوسي هستيم؛ هرچند ممكن است در مواردي به مصادر اين 

  پيشينة تحقيق. 2

 مسـعودي، ( »طوسي الغيبه كتاب مصادر بازشناسي« همقالپيش از اين، محمد مسعودي در 

برخي  و داده قرار تحقيق مورد مصدرشناختي نگاه از را شيخ طوسي الغيبه كتاب ،)1388بهار 

فضل سبق در تحقيق اين موضوع را از آن مذكور مقاله  .كرده است بازشناسي را آن مصادراز 

هـا   برخي كاستي ؛ در عين حال، دارايهاي قابل توجهي نيز رسيده است خود كرده و به يافته

ترين نقص آن پژوهش، عدم استقصاي روايات، غفلت از روايـات مشـابه در ديگـر     مهم. است

. اسـت  الغيبههاي مصدرشناختي در مورد يكايك روايات كتاب  ن تحليلمصادر حديثي و فقدا

 »طوسـي  شـيخ  الغيبـه  كتـاب  در ظهور علائم روايات شناسي منبع« همحمد براري نيز در مقال

علائـم  «تنها به بازشناسي برخي منابعي پرداختـه كـه شـيخ در بـاب      ،)1395تابستان براري،(

  .رده استكتري  بيش هاستفاداز آن منابع  »ظهور

  روش كار در اين تحقيق. 3

هاي ثانوي حديثي را  ، تشخيص مصدر احاديث مجموعهدر كنار يكديگر ياهكار اصلر سه

سـند   هتكـرار سلسـل   )بتوجه به سند نقلِ مصادر نخستين در فهـارس؛   )الف: سازد ميسر مي

موضوع روايات با عنوان كتاب  يهمخوان )جي؛ در منابع حديث) صاحب كتاب(به مؤلف  يمنته

  . مؤلف

توان بسياري از روايات مصادر حديثي كهنِ از دست رفته  با به كار بستن اين راهكارها مي

اصـلي،   هالبته در كنار اين سـه قاعـد   .را بازشناخت و برخي از آثار را تا حدودي بازسازي كرد

 ١.ن نيستهاي ظريف ديگري وجود دارد كه مجال ذكر آ ها و نكته قرينه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).1380شبيري زنجاني، زمستان : ك.ر( »مفقود مصادر كشف قراين« با آشنايي براي. 1
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  الغيبهمصدر شناسي كتاب . 4

قابـل   »مصادر مفقود«و  »مصادر موجود«گروه  دو بهبرده،  بهره ها از آن شيخ كه مصادري

از آثار مكتـوب   الغيبه، بر اساس مؤلفاني كه شيخ در تدوين كتاب نوشتاردر اين . است تقسيم

  :پردازيم او مي هآنان استفاده كرده، به بررسي مصادر مورد استفاد

  مصادر موجود. 4-1

 :)ق76م (كوفي  عامري هلالي قيس بن سلَيم ابوصادق. 4-1-1

از  اي ويـژه اهميت  داراي كه است باقيمانده حديثي هاي كتاب ترين قديمي از سليم كتاب

 ،وي بـه  منسـوب  كتـاب  و سليم شخصيت ،زمان دير از. است كلامي و حديثي تاريخي، نظر

 چهـار  رد ،سليم كتاب هدربار شده ابراز هاي ديدگاه. است بوده شيعه انديشمندان همناقش مورد

 كتاب بودن جعلي و كتاب بودن جعلي نسبي، اعتبار مطلق، اعتبار :شوند مي بندي تقسيم گروه

 نظريـه،  تـرين  صحيح ،كه در اين ميان استآن  گويايهاي معاصر  برخي پژوهش. نويسنده و

 داشـته؛  حقيقـي  وجود كتابش و سليم شخصيت اساس، اين بر .است سليم كتاب نسبي اعتبار

  .)1390آبان قليچ،: ك.ر( است شده كاري دست هاي آن نسخه زمانمرور  به اما

نقـل   الغيبـه هاي اول و پنجمِ كتـاب   در فصل روايت از سليم شيخ طوسي در مجموع سه

 ،)137ص: همـان ( شيخ براي اولين مورد ١.)334 و 193 ،137ص: 1411 طوسي،( كرده است

ده محمد بن يعقوب كليني به سليم بن قيس رسان هدو سند ذكر كرده كه سند دوم را به واسط

، 1ج: 1407كلينـي،  ( كـافي تطبيق سند شيخ از كليني تا سليم، با سند مذكور در كتاب . است

عياش، تنها  وجود ابان بن ابي. گرفته است كافيخ اين حديث را از شي دهد نشان مي ،)529ص

 كتاب سليم، در سند اين روايت، احتمال اخذ آن را از )206ص: 1411 حلي،( كتاب سليمناقل 

  .كند تقويت مي

كـه   با توجـه بـه ايـن    .موجود نيست كتاب سليممنتشر شده  هدر نسخ ،حديث مورد بحث

منسوب به او، اثر يا آثار  اي نيست و در منابع، غير از كتابِ شده شخصيت كاملا شناخته سليم

. تنا نيسـت احتمال نقل آن، از ديگر آثار مكتوب سليم قابل اع است، ديگري براي او ياد نشده

زيستن وي به دليل تحت تعقيب بودن او از طرف حجاج بن يوسـف ثقفـي    اختفا درهمچنين 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)908-905ص ،2ج: 1405 سليم،: ك.ر( سليم كتاب در سوم و دوم موارد مطالعه براي. 1
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در  كتـاب سـليم   محتمل است بنابراين،. كند را تضعيف مي او از شفاهي نقل احتمال ،)همان(

آن از حيث اشتمال بر احاديـث،   هاي نسخه ،رو ؛ از اينتاريخ دچار حذف و اضافاتي شدهطول 

  .اند مختلف شده

 در شـيخ  كـه  اسـت كاملا منطبـق  طريقي  با ،)193ص: 1411 طوسي،( سند دومين مورد

 سند سـومين مـورد   ،شيخ .كرده است ارائه سليم كتاب به ١،)230ص: 1420 ،انهم( فهرست

به احتمال قوي شيخ ايـن دو   و لذارا مستقيما با نام سليم آغاز كرده  )334ص: 1411 ،انهم(

  .اخذ كرده است كتاب سليمروايت را از 

 :)ق250يا220يا210م(عريضي  علي به مشهور ،7الصادق جعفر بن علي ابوالحسن. 2- 1- 4

 ،)244ص: 1373 ،همان( ،7صادق امام پدرش اصحاب از را وي، رجالطوسي در  شيخ

 گرفتـار او . اسـت  كرده ذكر ،)359ص: همان( 7رضا امام و )339ص: همان( 7كاظم امام

 آن در كـه  كرده نقل حديثي فضال بن حسن. دباقي مان صحيح همذهب وقف نشد و بر عقيد

 پـذيرد  وي آن را مـي  و كند مي عرضه جعفر بن علي بر را 7رضا امام امامت ،7كاظم امام

انـد كـه حـاوي     ارباب فهارس و رجال، كتـابي بـراي او ذكـر كـرده     .)42ص: 1411 طوسي،(

 ؛252-29ص: تـا  بـي  نجاشـي، ( بوده اسـت  7امام كاظم ،هاي او از برادر بزرگوارش پرسش

 بـن  علـي  از نيـز  ديگـري  فراوان سؤالات). 359ص: 1373 ،انهم و 264ص: 1420 طوسي،

 مطـرح  مسـائل  كتـاب  موجود هنسخ در كه دارد وجود روايي منابع در 7كاظم امام از جعفر

  ٢.نشده است

 طوسـي، ( ، چهار روايت از وي نقل كرده استالغيبةهاي اول و پنجمِ كتاب  فصل شيخ در

 ـ  هاين روايات در نسـخ  ٣.)337و 166 ،160 ،42ص: 1411 ذكـر   مسـائل كتـاب   هانتشـار يافت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بماجيلويـه،  الملقـب  القاسم أبي بن محمد عن الوليد، بن الحسن بن محمد عن جيد أبي ابن أخبرنا«. 1
 عـن  عيـاش،  أبـي  بن أبان عن عيسي، بن عثمان و عيسي بن حماد عن الصيرفي، علي بن محمد عن

 عـن ] عياش أبي بن أبان عن[ اليماني، عمر بن إبراهيم عن عيسي بن حماد و الهلالي، قيس بن سليم
 .»قيس بن سليم

 مسـتدركات  عنوان به و دانسته كتاب اين از مأخوذ را روايات از دست اين معاصر، محققان از برخي. 2
 ).1409 عريضي،: ك.ر( اند آورده شمار به مسائل كتاب

 .810ح ،325ص و 815ح ،327ص ،856ح ،347ص: 1409 عريضي، :اين ترتيب به. 3
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روايـات را از   از دسـت  برخي از محققان، اين گذشت،نوشت  در پيطور كه  هماناند؛ اما  نشده

  .اند به شمار آورده مسائلمستدركات كتاب 

، 327ص: 1409 عريضـي،  و160ص: همان( از ميان اين روايات، احتمال اخذ يك روايت

تر است؛ زيرا افزون بـر همخـواني سـند آن بـا طريـق شـيخ در        قوي مسائلاز كتابِ  ،)815ح

و عنوانِ آن همـاهنگي دارد؛   مسائلبا قالب روايات كتاب  ،)264ص: 1420 طوسي،( فهرست

 7جعفـر  بـن  موسـي  امـام  بزرگـوارش  برادر از را مطلبشابتدا علي بن جعفر  ،چراكه در آن

هر چند با ملاحظه روايات قبل و ابتدا  .پاسخ را بيان فرموده است ،حضرت آن سپس و پرسيده

با عنايت بـه طريـق    ؛اخذ روايات از كتاب او نيز محتمل است ،دن سند به سعد بن عبدااللهكر

سعد نيز اين حديث را از كتاب علـي   ؛شيخ به كتاب علي بن جعفر، كه سعد در آن واقع است

بـا طريـق    ،)337 و166 ،42ص: 1411 طوسـي، ( سند سه روايت ديگر. بن جعفر گرفته است

، بـه صـورت خبـري    مسـائل  كتـاب  روايات سياق خلاف مطابقت ندارد و بر فهرستشيخ در 

  .اند روايت شده

 ):ق329يا  328م ( ابوجعفر محمد بن يعقوب كليني. 4-1-3

 كـافي  شيخ كلينـي و كتـاب   در ابواب گوناگون، از  ،يبهغلا شيخ طوسي در گردآوري كتاب

پنج در  اين احاديث كرده كه نقل هالغيب كتاب در از كليني حديث 48 وي .است استفاده كرده

 36 ـ35ص ،)روايت دو( 34 و 32 ،31ص: همان( است آمدهكتاب  هگان هشتفصل از فصول 

 ،151 ،140 ،137، 64ص ،40و  39ص ،)روايـت  دو( 38ص ،)روايـت  دو( 37ص ؛)روايت دو(

ــ 230 ؛223 ،154 .152 ــت ســه( 268 و 267 ،248 ،234،243ـ  و 281 ،271 ،269 ، ص)رواي

 ،362 ،359، 353ص ،)روايـت  دو( 351 و 290 ،284 ،)روايـت  دو( 283ص ،)روايت دو( 282

 ١.))روايت دو( 416 و 415

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. ، يعني در اين صفحه دو يا سه روايت از مصدر مذكور نقل شده اسـت )سه روايت(يا ) دو روايت(. 1
 ،2و1ح ،311ص ،4و3ح ،312ص ،16ح ،319ص ،2ح ،258ص ،1ج: 1407 كلينـي، : اين ترتيـب  به

 ،15و14ح ،533ص ،4ح ،529ص نشــد،  يافــت  در كــافي، 14-11ح ،313ص ،8و 6،7ح ،312ص
يعنـي ايـن روايـت    ( نشـد  يافت ،1ح ،514ص ،)روايت دو(نشد يافت ؛8ح ،525ص ،8ح ،531ص

 ،3ح ،328ص ،2ح ،514ص ،)موجود در كتاب الغيبه شـيخ طوسـي در مصـدر مـذكور يافـت نشـد      
يعنـي ايـن روايـت دوبـار در      بار دو( 6ح ،331ص ،2ح ،330ص ،11و 9ح ،331ص ،1ح ،329ص

� 
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 به طور كامل ذكـر  اسناد اول در را كليني روايات به طريقش ،در هشت موردطوسي شيخ 

 ايـن  سـند  مطابقـت  .)362و 359 ،290 ،281 ،267 ،151 ،137،140ص: همـان ( است كرده

 كلينـي  و روايـات  ها باكت به )394ص: 1420 ان،هم( فهرست در شيخ كه طريقي با احاديث

  .استنيز خود كليني  احاديث اين كه مصدر آن است گوياي ،كرده ارائه

: 1411 طوسـي، ( »محمـد بـن يعقـوب   «يعنـي   ،سند را بـا نـام كلينـي    ،مورد 39در شيخ 

بـا  يا  ،)416و  415 ،353 ،351 ،284 ،271 ،248 ،243، 233-230، 223، 64 ،32 ،31صص

 »سـناد بهذا الإ« هاشار يا اسم ،)40و 39، 38ص ،)روايت دو( 37 و 34ص: همان( »عنه«ضمير 

 )دو روايـت  416 و 283، 282 ،269ص ،)روايت سه( 268 و 234 ،154 ،152 ،38ص: همان(

 وي روايـات  و هـا  كتـاب  به متعددي طرق فهرست، در كليني هترجم در وي. كرده استآغاز 

  .)394ص: 1420 ،انهم( كرده است بيان

 أَبِيـه  عنْ هاشمٍ بنِ إِبرَاهيم بنُ علي فَروَي«: است كردهبدين گونه نقل را  روايتشيخ يك 
 ـ  »علي بن ابراهيم« كه اين به توجه با .)351ص: 1411همان، ( »...قَالَ  هاز مشايخ كثيـر الرواي

 محتمـل اسـت   ؛)27ح، 548ص، 1ج :1407كلينـي،  (آمده  كافيكليني است و اين روايت در 

  . باشد گرفته كافياز آن را نيز شيخ 

 ،290 ،271 ،232 ،230 ،223 ،64ص: 1411 طوسي،( كردهروايت از كليني نقل  10شيخ 

 همنتشـر شـد   هنسخدر  روايات اين بررسي و جست و جوبعد از  كه ؛)415 و 362، 353 ،351

  :اين روايات نكاتي قابل ذكر است هدربار. دنديافت نش كافيكتاب 

نه از كليني، بلكه از  ،طاووس را علامه مجلسي و سيد بن ١الغيبه 223ه روايت صفح )الف

                                                                                                                    
�  

 ،522ص ؛13ح ،520ص ؛5ح ،518ص نشـد؛  يافـت  ؛5ح و )كتاب الغيبه شيخ طوسـي آمـده اسـت   
ــت ؛31ح ،525ص ؛27ح ،524ص ؛17و16ح ــد ياف ــت دو(نش ــت ،27ح ،548ص ،)رواي ــد، ياف  نش

معيار در آدرس دهي، ترتيب روايات كتاب الغيبه شيخ طوسي است؛ از ايـن رو در برخـي   ( 329ص
 ،)روايـت  دو(نشـد  يافت ؛1ح ،)ي از مصادر موجود صورت گرفته استده موارد جابجايي در آدرس

 .23ح ،523ص و17ح ،522ص

 تَقَـدمت  قَد و«: آورده چنين 4الزمان صاحب ولادة في الكلام فأما« ذيل مجددا شيخ را روايت اين. 1
 فَكيَـف  النَّسلَ هذَا ليقْطَعوا يقتُْلُوننَي أَنَّهم الظَّلَمةُ زعمت و: لهَ ولد حينَ 7محمد أَبِي قَولِ منْ الرِّوايةُ

 ).231ص: همان( »الْمؤَملَ سماه و اللَّه قُدرةَ رأَوا
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 مجلسـي، ( انـد  گرفتهاست، داشته  :مواليد ائمه هدربار »نصر بن علي الجهضمَي«كتابي كه 

  .)277ص:  1411 طاووس، بن  سيد و 314ص، 50ج: 1403

 شيخ صدوق نقل كردهكمال الدين را نيز علامه مجلسي از كتاب  230 هحديث صفح )ب

شيخ صدوق، اين روايت را در دو جاي كتـابش آورده   .)363ص، 51ج: 1403 مجلسي،(است 

  .)36ح ذيل ،507ص و 27ح، 501ص، 2ج: 1395 صدوق،( است

شـيخ   كمـال الـدين  با مقداري اختلاف در متن، در دو موضـع از   ،232 هروايت صفح )ج

 و 5ح ذيـل  ،430ص، 2ج: همـان ( نقـل شـده اسـت    7محمـد  أبـي  خـادم  نسيم«صدوق از 

  .)11ح، 441ص

چنـد   ؛موجود نيست كافيو ساير منقولات شيخ از كليني كه در  مذكوردر مورد روايات  )د

متقـدم كـافي    هاي نسخهاحتمال نخست آن است كه اين روايات در  :رسد احتمال به نظر مي

هـا   از زمان نگـارش در اغلـب دوره   كافيكه كتاب  با توجه به اين .اند بوده و بعدها حذف شده

  . اين احتمال بسيار ضعيف است ،مشهور بوده

 در كـه  باشـد  گرفتـه  مشـايخي  هاي كتاب از را روايات اين دوم آن است كه شيخ احتمال

 اغلـب  در اسـت؛ زيـرا   اما چنين احتمالي نيز بعيـد  است؛ شده واقع كليني آنان، به وي طريق

روايـت را از يكـي از    قوي احتمال بهلذا  و كرده آغاز كليني نام با را سند ،شيخ موارد مذكور،

احتمال سوم آن است كه شيخ اين روايات را از ديگر آثـار كلينـي   . كرده است نقل كليني آثار

نيـز محتمـل اسـت ايـن روايـات از منقـولات        .نقل كرده باشداست، كه به دست ما نرسيده 

  .كليني بوده باشند ١شفاهيِ

 :)ق360 م( زينب ابي ابن به معروف نُعماني، كاتب ابراهيم بن محمد داهللابوعب. 4-1-4

 .است له غيبتئمهدويت و مس موضوع در شيعه مهم آثار از يكي هالغيَب كتاب وي با عنوان

 طوسـي، ( هـاي اول و سـوم آورده اسـت    در فصلروايت  9 نعمانياز  ،شيخ در تدوين كتابش

در  ،در پي هشت روايت را پيو  ٢)257و  133 -129صص ،)روايت دو(128 و127ص: 1411
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به صورت شفاهي او از و نيافته راه او كتبيِ آثار به كه است منقولاتي كليني، شفاهيِ منقولات از مراد. 1
 .است رسيده شيخ به بعدها و شده منتقل ديگران به

 ،104ص ،)سـرهم  پشـت  بار دو( 33و32ح ،103ص و 31ح ،102ص: 1397 نعماني،: به اين ترتيب. 2
 .نشد يافت ،37و36ح ،106ص و 35ح ،105ص ،34ح
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 مـورد  كه در اولين كردهنقل  )126ص: همان( 4مامة صاحب الزمانإما يدل علي « ذيل

 ـ به طـور كامـل آورده، و   طريقش را به كتاب نعماني در شروع سند ،)127ص: همان(  هدر بقي

شـروع   »بهذا الاسـناد « هسند را با اسم اشار ؛)133-129ص ،)روايت دو(128ص: همان( ها آن

 نعمـاني  كتـاب  از نقـل  بـر  اي قرينه تواند مي كتاب، دو در روايات اين نقل ترتيب .استكرده 

  .باشد

و أما ما روي من الأخبار المتضمنة « ذيل را )257ص: همان( نهمين روايت شيخ طوسي
كـرده كـه آن را   از نعماني نقل  ،)253ص: همان( »لمن رآه و هو لايعرفه أو عرفه فيما بعد

  :رسد در اين خصوص، احتمالات زير به ذهن مي .نيافتيم نعماني غيبت كتاب در بررسي، از بعد

 بـن  إبـراهيم  بـن  محمد«و از  نباشدممكن است اين روايت اساسا به نعماني متعلق  )الف

 ـ  »النعمـاني « هاخذ شده كه با نعماني تشابه اسمي دارد و واژ » الكاتب يوسف  هاشـتباها در دنبال

 بـن  محمـد « فهرسـت و شـيخ در   رجالنجاشي در . باشدشيخ اضافه شده  غيبتاسم وي در 

 بن إبراهيم بن محمد«را در زمرة راويان حديث و فردي متمايز از  » الكاتب يوسف بن إبراهيم

ولي  .)391ص: 1420 طوسي، و 372ص: بي تا نجاشي،( اند ذكر كرده » النعماني الكاتب جعفر

 بن إبراهيم بن محمد«طريق خود را به  فهرستشيخ در : اين احتمال صحيح نيست؛ زيرا اولا

 طوسـي، ( معرفـي كـرده   »الحاشـر  بابن المعروف ،عبدون بن أحمد أبوعبداللهّ«، » الكاتب يوسف

از وي  ،»الكاتب الشجاعي علي بن محمد ابوالحسن« هكه در اين سند به واسط درحالي ؛)همان

فردي به نام  ،» الكاتب يوسف بن إبراهيم بن محمد«در ميان مشايخِ : ثانيا ١است؛ روايت كرده

 ي،؛ حل ـ391ص: 1420 طوسـي،   ؛372ص: تـا  بـي  نجاشـي، : ك.ر( نيافتيم »يوسف بن احمد«

: 1413 خـويي،  و 97ص: 1380 آشـوب،  شـهر  ابـن  ؛356ص: 1381 :همان ؛144ص: 1411

  .)235و  234ص، 15ج

 شـده  واقـع  نعمـاني  آنان، به وي طريق در كه گرفته مشايخي آثار از را روايت اين شيخ) ب

 شـيخ و مشـيخه   فهرسـت پس از بررسـي در   زيرا رسد؛ نيز بعيد به نظر مي احتمالي چنين. است

  .ها واقع شده باشد موردي را نيافتيم كه نعماني در طريق شيخ به ساير كتاب استبصار و تهذيب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الحْسـنِ  أَبِـي  عـنْ  الحْاشرِ، بِابنِ الْمعرُوف عبدونٍ بنُ أَحمد أَخبْرَني و«: 253ص: 1411طوسي، : ك.ر. 1
دمحنِ مب يلع ياعبِ، الشُّجنْ الْكَاتأَبِي ع اللَّهدبع دمحنِ مب يمرَاهإِب ،يانمنْ النُّعع فوسـنِ  يب  ـدمأَح 

فَرِيعْالج... . 
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 علـي  الـرد  كتـاب  يـا  الفـرائض  كتـاب  نعماني همچون هاي كتاباين روايت، از ساير  )ج

 -نعمـاني  در طريق آن، شاگرد: اخذ شده باشد؛ زيرا اولا ،)383ص: تا بي نجاشي،( الإسماعيليه

 شاسـتاد  هـاي  كتـاب و وي راوي  ١واقع شـده  -الكاتب الشجاعي علي بن محمد أبوالحسين

نقل كـرده   »يوسف بن احمد«نعماني اين روايت را از : ثانيا ؛)همان نجاشي،( معرفي شده است

  .نعماني نيامده است غيبتكه اساسا نامش در 

 همچنين محتمل اسـت  .بوده باشد نعماني از منقولات شفاهي حديث اين احتمال دارد )د

  شـده  توسط راويان بعدي يا ناسخان، از كتـاب حـذف   كه باشد نعماني غيبت روايات جمله از

  .است

 :)ق381م ( صدوق شيخ به معروف قمي، بابويه بن علي بن محمد ابوجعفر. 4-1-5

موجـود   منـابع  معتبرتـرين  و ترين قديمي از ،شيخ صدوق النعمه تمام و الدين كمالكتاب 

 ـال كتـاب  مصـادر  ديگـر  است كـه از  مباحث امامت و مهدويتدر  شيعه روايي محسـوب   هغيب

  .شود مي

هـا را در   آناخذ كرده كه  صدوق شيخ كمال الدين حديث از 18 ،مجموعدر شيخ طوسي 

 ،296 ،251-250ص: 1411 طوسـي، ( آورده اسـت  خودهاي دوم، چهارم و ششم كتاب  فصل

 دو( 370ص ،)روايــت دو( 364 و 363 ،361 ،324و  323ص ،)روايــت دو( 321و  320 ،317

 از ،الـدين  كمـال  روايات با شيخ روايات اسناد بودن مشترك ٢.)395 و 394، 393، ص)روايت

هميشـه توسـط   وي  شـيخ . است صدوق مرحوم كتاب از نقل بر اي قرينه بعد، به صدوق شيخ

النعمان  بن محمد بن محمد أبوعبداالله« كه مرادش كرده از شيخ صدوق روايت نقل »جماعة«

  .)274ص: 1420 طوسي،( است »]الغضائري[عبيداللهّ  بن الحسين و )شيخ مفيد(

 ؛)353ص: 1411 ان،هم(، »ا السفراء الممدوحون في زمان الغيبةمأف«ل ذي الغيبهشيخ در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .است شده تحريف »الكاتب الشجاعي علي بن محمد ابوالحسن« به ايشان نام روايت، اين در البته. 1

 تلفيـق  روايـت  دو اين غيبت در(10و9ح ،440ص و1ح ،434ص ،2ج: 1395 صدوق،: در ترتيب به. 2
 ،509ص ،37ح ،507ص ،34ح ،503ص ،31ح ،502ص ،36ح ،505ص ،49ح ،520ص ،)شــــــده

 دو اين دوم بار براي غيبت در(10و9ح ،440ص ،8ح ،440ص ،41ح ،510ص ،37ح ،507ص ،39ح
 و 32ح ،503ص ،12ح ،432ص ،33ح ،503ص ،28ح ،501ص نشـد،  يافـت  ،)شـده  تلفيق روايت

 .44ح ،516ص
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: همـان ( »... أبَيِـه  عـنْ  علـي  بـنِ  محمد عنْ الإسِناَد بِهذَا و«سند  هروايتي از شيخ صدوق ب

 يافـت  و تمام النعمـه  كمال الديندر  جوو روايت اخير بعد از جست .كرده است نقل ،)364ص

 روايت اين كه شيخ اين احتمال .نيافتيم صدوق شيخ موجود آثار اين متن را نيز در مشابه. دنش

، مردود باشد شده واقع صدوق آنان، به وي طريق در كه باشد گرفته مشايخي هاي باكت از را

بـا تعبيـر    -واسـطه  يـك  هميشـه بـا   الغيبهطوسي در  شيخ ،طور كه گذشت است؛ زيرا همان

مفقود  هاي كتاب را از  شيخ آن بنابراين، محتمل است .است كرده نقل روايت او از -»جماعة«

 .از منقولات شفاهي شيخ صدوق باشدكه  يا آن باشد هگرفت شيخ صدوق

  ودمفقمصادر . 4-2

  :)ق182 م(الكاتب  ةقرَقار عمرو بن نُعيم  بن  يعقوب يوسف، ابو. 4-2-1

 انـد  معرفي كـرده  7اصحاب امام رضا بزرگان اماميه، ثقه و  از وي را ،شرح حال نويسان

آيـت االله   ).379ص: 1342 ي،ل ـح داوود ابن و 452ص: 1381 حلي، ؛449ص: تا بي نجاشي،(

  انتسـاب   صـحت  نعـيم،  بن يعقوب وثاقت و بزرگي  در ،منابع رجالي عبارات نقل از پس خويي

 در  ،»بالحـال  العالم االله و« عبارت با انتها، در و داده  قرار ترديد مورد  وي  بهرا   نجاشي عبارت

  .)156و155ص، 21ج: 1413 خويي،( نكرده است بيانديدگاهي  آن پذيرش يا رد

   امامـت  موضـوع  در كتابي شده، نام برده منابع رجالي در يعقوب بن نعيم از كه كتابي تنها

علامـه مجلسـي    .)31ح ذيل، 346ص، 77ج :1403 مجلسي، و 439ص: تا بي نجاشي،( است

 بيان مذكور كتاب به را خود طريق نجاشيو  )همان مجلسي،(دانسته  الإمامةنام كتاب وي را 

  .)439ص: تا بي نجاشي،( كرده است

شيخ  فهرست در دسترس نيست؛ چراكه در وي روايات و كتاب به شيخ طوسي از  طريقي

شـده  نبرده  نعيم بن يعقوب از نامي هيچ -الغيبهغير از  -شيخ از موجودهاي  كتابديگر   در و

  . است

و  461ص: 1411 طوسـي، ( اخذ كرده نعيم بن يعقوب از روايت هفت تنها الغيبه،شيخ در 

 شـرايط  و علائم بحث هفتم در فصل ها را در همگي آنكه  )466-463ص ،)روايت دو( 462

 پي صورت به ،)433ص: همان( 4خروجه قبل الكائنة العلامات من طرف ذكر«ذيل  ظهور،

طـور   بـه  را بقيـه  و رسـانده   او بـه  خـود  سند سلسله  با را  ها آن  اولين شيخ .آورده است پي در
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 هـاي  بخـش  تكـرار  .اسـت  كـرده  روايـت  او كتاب از ظاهراً كه  كرده نقل وي خود مستقيم از

 قرائن از باواسطه، مشايخِ از روايت مستقيم اخذ و پي در پي روايات از گروهي در سند آغازين

  .است مفقود مصدر اين از نقل

 ابـي « :است  كرده معرفي چنين را نعيم بن يعقوب ،)461ص: همان( روايت اولين  در شيخ
 وصـف  ،شـيخ  كـه  يابيم درمي عبارت، اين از .»الكاتب قرقارة عمرو بن نعيم  بن  يعقوب يوسف

: همـان ( روايـات بعـدي   در ،رو از ايـن دانسـته؛   »نعيم بن يعقوب يوسف ابو« وصف را »قرقارة«

توجـه بـه    اما بـا  .كرده است آغاز »قرقاره« با نام را سند ؛)466-463ص ،)روايت دو( 462ص

: 1342 حلـي،  داوود ابـن  و 449ص: تـا  بي نجاشي،: ك.ر نمونه براي( رجالي كه در منابع اين

 مجلسـي،  و14ح، 32ص: 1396 صـدوق، : ك.ر نمونـه  بـراي ( حـديثي  هاي كتاب و )379ص

روشـن   ؛انـد  معرفـي كـرده   »الكاتب قرقارة بن نعيم بن يعقوب«وي را  ،)346، ص77ج: 1403

 اسـت؛  -نعـيم  بـن  يعقوب جد -عمرو بلكه وصف نيست؛ نعيم بن يعقوب  وصف قرقاره، است

 قرقارة، بن نعيم بن يعقوب«عبارت  كه همچنان است، يعقوب خود وصف ،»الكاتب« لكن وصف
 نجاشـي، : ك.ر نمونـه  براي( دارد صراحت آن بر ،رجال شناسان  در كلام »أبو يوسف الكاتب

  .)512ص، 30ج: 1409 حرعاملي،و  379ص :1342 حلي، داوود ابن؛ 449ص :تا بي

 ،)روايـت  دو(462ص: 1411 طوسـي، ( روايت دوم بـه بعـد   در ابتداي سند او از كه فردي

 يعقـوب  خود نيست؛ بلكه -نعيم بن يعقوب جد -»قرقاره عمرو« شده، برده نام )466-463ص

 ، آورده شمار به نعيم بن يعقوب وصف را قرقاره وصف كه  جا آن  از شيخ است؛ چراكه نعيم بن

 هـاي  كتاب  طبق  طرف ديگر  از .است  كرده  استفاده لفظ اين از روايات بعدي در اختصار،  براي

 نجاشـي، ( رود مـي   شـمار  به) ق203-148( 7رضا امام اصحاب از نعيم بن يعقوب ،فهرست

 كه كرده نقل كساني از قرقاره اما در اين روايات، ؛)5ش، 186ص: 1411 حلي،همان و  :تا بي

 نظـر  بـه  بعيـد  يا ،غيرممكن يعقوب جد براي ها آن از  نقل و(  هستند  نعيم بن يعقوب هطبق در

، 9ج: 1326 حجـر،  ابـن ( ق261كه تـاريخ وفـات او    »حدادي خلف بن  محمد«  مانند )رسد مي

 )433ص، 2ج: تـا  بـي  خلكـان،  ابن( ق248كه تاريخ وفات وي  »ابوحاتم سجستاني« ؛)150ص

از  )134ص، 5ج :1326 حجـر،  ابـن (ق 258كه در سـال   »بحراني يزيد بن  عباس«و باشد  مي

  ).1395تابستان  براري،: ك.ر( دنيا رفته است
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 :)ق260 م( نيشابوري اَزدي خليل بن شاذان بن فضل ابومحمد. 4-2-2

ي در اواسط قرن سوم هجري و از اجـلاي  ثناعشروي از مشايخ حديث و ثقات محدثان ا

 به وي از شيخ طوسي ).307: تا بي: همان نجاشي،(بوده است  :چندين امام معصوم معاصر

  .)361ص: 1420 طوسي،( است كرده ياد القدر جليل متكلم و فقيهي عنوان

معرفـي   »الرجعة حديث«هاي فضل در موضوع رجعت را با عبـارت   نجاشي يكي از كتاب

 اركـان  از نيـز  قائميـت  و مهـدويت  مفـاهيم  رجعـت،  هاي كتاب در ١.)همان نجاشي،( كند مي

از  .دارد پيونـد  قائميـت  و مهدويت با رجعت بر اساس روايات، موضوع است؛ زيرا بوده اساسي

  .باشد شده توجه نيز مهدويت احاديث به الرجعه كتاب در بعيد نيست كه ،رو اين

 هشـيو بـه ادعـاي برخـي،     كـه  ٢باشد مي الرجعه اثباتكتاب ديگرِ فضل در باب مهدويت، 

؛ اما اخذ حديث )انصاري، همان( نبوده نظر مورد احاديث روايت آن، در احتمالا و داشته كلامي

، حرعـاملي رو است كه  از همين. دارد حكايت آن بودن حديثي ازاز آن، توسط برخي محدثان 

 ،1ج: 1425 ،حرعاملي( معرفي كرده است اثبات الهداهرا از مصادر حديثي كتاب  اثبات الرجعه

  .)50ص

 كتـاب  بـه  آن از كـه  داشته مهدويت بحث با مرتبط ديگري كتاب دو، اين بر علاوه فضل

: تا بي تهراني، آقابزرگ و 361ص: 1430 طوسي،؛ 307ص تا؛ بي نجاشي،( اند كرده تعبير القائم

 ).1ص، 17ج

 طوسـي، ( روايت از فضل نقل كرده است 68 ،الغيبهاز كتاب  8 و 7 هاي فصل شيخ در در

 428ص ،)روايت دو( 427ص ،)روايت سه( 426و 425ص ،)روايت دو( 423و  422ص: 1411

 ،)روايـت  دو( 445ص ،)روايـت  سـه ( 441و 438ص ،)روايت دو( 437و  431ص ،)روايت دو(

 ،)روايـت  سـه ( 449ص ،)روايـت  سـه ( 448ص ،)روايـت  سـه ( 447ص ،)روايت دو( 446ص
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

: تا بي تهراني، آقابزرگ( است پرداخته آن معرفي به »أحاديثها و الرجعة« عبارت با نيز تهراني آقابزرگ. 1
  ).162ص ،10ج

 تصـحيح  را كتـاب  ايـن  از خطـي  اي نسـخه  كه -موسوي باسم سيد كوشش به كتاب اين از منتخبي. 2
الثـاني،   السـنه الرابعـه، ربيـع     تراثنا مجله در »شاذان بن للفضل الرجعة إثبات مختصر« عنوان با -كرده

ــادي الاولـ ـ ــادي الثانيـ ـ يجم ــدد 1409 هو جم ــه2ع ــاپ ؛ ب ــيده چ ــت رس ــوي،: ك.ر( اس  موس
 نسـخه  پايـه  بـر  شـده  چاپ تراثنا در كه را متني معاصر، محققان از برخي البته .)222ـ191ص1409

 ).تا بي انصاري،( دانست شاذان ابن از را آن نبايد كه دانند مي مجعولي
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 ،)روايـت  سه( 454ص ،)روايت دو( 453ص ،)روايت دو( 452 و 451ص ،)روايت دو( 450ص

 471 و 470 ،460ص ،)روايت سه( 459ص ،)روايت دو( 458ص ،)روايت دو( 456 و 455ص

 476و  475ص ،)روايت دو( 474ص ؛)روايت دو( 473ص ،)روايت سه( 472ص ،)روايت سه(

 او بـه  كـه  را ضميري يا شاذان بن فضل نام سند، اول در وي .)478و  477ص ،)روايت سه(

 همان تواند از نمي كرده، نقل  فضل  از شيخ كه رواياتيقابل ذكر است،  .است آورده ،گردد برمي

 كـرده  عنـوان  ))روايت دو( 436و  435 ،433ص: همان( چهار روايت قبل در كه باشد طريقي

 خصوصـا در دو روايـت پيشـين    ،الغيبـه  در  شيخ  روش اساس بر بود، چنين اگر چراكه ١است؛

 سـند  شـباهت  هرسـانند  كـه  »الإسناد بهذا«  همچون  عباراتي با ؛))روايت دو( 436ص: همان(

 ؛)روايـت  دو(128 ،47 ،38ص: همـان : ك.ر نمونـه  بـراي ( كـرد  مـي  مطلـع  را مخاطب است،

  ....)و 162 ،154 ،152 ،138 ،135 ،133-129ص

: 1420ان، هم ـ( اسـت و روايات فضل ارائـه كـرده    ها كتابدو طريق به  فهرستشيخ در 

 نجاشي،( و تعدد آثار او در موضوع مهدويت ٢به گستردگي آثار فضل هرچند با توجه ).363ص

كافي، تشخيص دقيـق عنـوان منـابع     هعدم قرينو  ؛)361ص: 1411 طوسي،و  307ص :تا بي

 موضـوع  بـا  روايـت  موضوع هماهنگي ؛شيخ در ميان تأليفات فضل دشوار است همورد استفاد

 مشـايخِ  از روايـت  مسـتقيم  اخـذ  شـده،  ذكر حديث سند سلسله در مؤلفش نام كه هايي كتاب

 هاي كتابقرائني بر شناسايي  ؛پي در پي روايات از گروهي در اضمار به سند تعليق و باواسطه

  .شيخ هستند الغيبهبه عنوان يكي ديگر از مصادر  ،فضل

 :)ق301يا299م (خلف اشعري قمي  بيأبن عبداالله بن سعد . 4-2-3

 ايـن  در و بـوده  كلامـي  و اعتقـادي  مباحث ،عد بن عبدااللهس هعلاق مورد مباحث از يكي

 الـرد  فـي  الضـياء  الدرجات، بصائر الإمامة، في الضياء جمله از هاي بسياري، كتاب زمينه،

 و 178، 177ص: تـا  بـي  نجاشـي، ( است داشته الغلاة علي الرد و الجعفرية و المحمدية علي

  .)215ص: 1411 طوسي،

وي با وجـود   .است نقل كرده حديث بسيار عبداالله بن سعد از الغيبهدر كتاب  طوسي شيخ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اخـذ  »قمـي  اشـعري  ادريـس  ابـن  احمـد  ابوعلي« كتاب از روايت چهار اين گفت خواهيم ادامه در. 1
 .اند شده

 ).307ص: تا بي نجاشي،( است دانسته عنوان 180 بر بالغ را فضل آثار نجاشي. 2



  

 

19 

حل
ت

ي
 ل

خت
شنا

ر 
صد

م
 ي

اد
اح

ي
 ث

يالغ
 به

يش
 خ

س
طو

 ي

آغـاز   ،گردد يا ضميري كه به او برمياسنادش را با نام سعد  نيست، سعد مستقيم راوي كه اين

شـيخ  . اسـت  سعد كتاب بر اخذ از اي اخذ مستقيم روايت از مشايخ باواسطه، قرينه .است كرده

  .)همان طوسي،( كرده است و روايات سعد بيان ها كتابرا به جميع  خود طريق ،فهرستدر 

 ـ  الضياء في با نام  ،سعد هاي كتابيكي از   ـ هالـرد علـي المحمدي  مشـتمل بـر   ،هو الجعفري

و قائلان بـه امامـت    8الهاديكه در رد بر قائلان به امامت محمد بن علي  استاحاديثي 

 رسـد  مـورد مـي   16كه تعدادشـان بـه   شيخ رواياتي را . ده استگرد آور الهادي جعفر بن علي

 ،205 ،203، 202ص ،)روايــت دو( 200ص ،)روايــت دو(199 و 198 ،82ص: 1411 ،همــان(

آورده كه سندشان با نام سعد آغاز شده و  الغيبهدر فصل اولِ كتاب  ١؛)227 و 226، 225 ،223

 كتـابي  موضـوع  با روايات موضوع هماهنگي .است مربوط جعفريه فرقه و محمديه فرقه رد به

 ضـياء الاز كتاب  مستقيم اخذشده، قرينة ديگري بر  ذكر حديث سند سلسلة در مؤلفش نام كه

  .است

 در هـا را  قمـي گرفتـه و آن   اشعري عبداالله بن روايت ديگر را نيز از سعد 22شيخ طوسي 

 ،162 ،160 ،159ص: همان( است كرده نقل هالغيب كتاب هشتمِ و هفتم دوم، اول، هاي فصل

 ،398 ؛337 ؛336ص ؛)روايـت  دو( 333 و 332ص ؛)روايت دو( 223 و 220 ،196 ،165-166

 رد بـه  ظـاهرا  احاديث جا كه اين از آن .)470 و 455 ،440، 439ص ؛)روايت دو( 430 و 399

 -به همان قرائني كه گذشت -ها را رسد آن به نظر مي ندارند،ارتباطي  جعفريه و فرق محمديه

 ،مرتبط هستند امامت و مهدويت موضوع با كه سعد هاي كلاميِ كتاب طور مستقيم از ساير به

: همـان ( هـا  دو مـورد از آن . باشـد  گرفتـه  الـدرجات  بصـائر  والإمامـة   في الضياءاز جمله 

بصـائر  اي از  كـه گزيـده   مختصـر البصـائر  تغييـر، در كتـاب    مختصريبا  ،)455 و 220صص

  .)108ح، 141ص و 191ح، 205ص، 1ج: 1421 حلي،(شود  ، ملاحظه ميسعد است الدرجات

  :)ق306م (ابوعلي احمد بن ادريس اشعري قمي . 4-2-4

 هاي درخشـان شـهر مقـدس قـم اسـت      قدر و يكي از چهره وي فقيه نامدار، محدث عالي

؛ 66ص: 1381حلـي،   ؛397ص: 1373، انهم؛ 64ص: 1420 ؛ طوسي،92ص: تا  بينجاشي، (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در  وآورده  »امامتـه  علي الدالة) 7 عسكري امام( معجزاته أما و« ذيل كه را 205 صفحه روايت شيخ. 1
 جعفـر  امامـت  بـه  قـائلان  رد در ،»7أخيه بعد علي بن جعفر بإمامة القائلون اما و« ذيل 223صفحه
 .است كرده تكرار كذاب،
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روايت از وي  32 الغيبه،شيخ در ). 42، ص2ج: 1413 خويي،؛ 15ص: 1380ابن شهر آشوب، 

 دو( 41ص: 1411 طوسـي، ( آورده اسـت  7و  6، 5، 1هـاي   هـا را در فصـل   اخذ كرده كـه آن 

ــت ــت دو(163-160 ،146 ،143، 142ص ؛)روايـ ــت دو(187 و185 ،177ص ،)روايـ  ،)روايـ

ــت دو( 332 و196 ،193 ،191، 190 ،188ص ــت دو( 346 و 337 ،335ص ،)روايــ  ،)روايــ

  :شويم نكات زير را متذكر مي زمينهدر اين  .))روايت دو( 436و 435 ،433 ،417 ،347ص

 كـه  طريقـي  با ،)433و  346 ،335 ،332 ،177ص: همان( پنج روايت سند مطابقت )الف

آن  گويايلزوما است،  كرده ارائه احمد بن ادريس به ،)64ص: 1420 ،همان(فهرست در شيخ

اخذ شده  منابعي از بلكه محتمل استاند؛  شده گرفته كتاب وي از احاديث قطعا اين كه نيست

در ايـن سـخنِ شـيخ كـه      ،بايد توجه داشت .است داشته قرار ها آن طريق در احمد كه باشند

 مـراد  بلكـه  ، احاديـث كتـاب او نيسـت؛   »روايات او«مراد از  ؛»...أخبرنا بسائر رواياته«: گويد مي

  .است كرده روايت داشته وپيشين  مشايخ از را ها آن نقله وي اجاز كه است هايي كتاب

ــدايدر  )ب ــند ابت ــت 11 س ــ( رواي ــت دو(187 و163 ،161 ،41ص: 1411 ،انهم  ،)رواي

. بدون ذكر طريق، نام احمد بن ادريس آمـده اسـت   ،)435 و 417 ،337، 336 ،193 ،188ص

 ،146 ،42، 41ص: همان( اند شده نقل پي در پي و جا يك طور به كه روايات نيز از گروهي در

 هـاي  شيخ به جاي تكرار بخش ؛))روايت دو( 436 و 347، 346 ،332 ،191، 190 ،163، 162

 مشايخِ از روايت مستقيم اخذ بنابراين، .است كرده استفاده اضمار به سند تعليق سند، از آغازين

 كتـاب  از اخـذ  قرائن جمله از ،پي در پي روايات از گروهي در اضمار به سند تعليق و باواسطه

  .است احمد

 أخبْرنَـي «را بـا عبـارت    )196 و185 ،160 ،143ص :همـان ( شيخ سند چهـار روايـت   )ج
ايـن طريـق بـا     هبا مقايس. آورده است »...البْزوَفرَيِ سفيْانَ بنِ محمد جعفرٍَ أبِي عنْ جماعةٌ

 ؛)64ص: 1420 ،انهم ـ( به روايات احمد بن ادريس بيـان كـرده   فهرستطريقي كه شيخ در 

  .باشد مي »جماعة«يكي از آن  »الحسين بن عبيداالله«شود كه  روشن مي

احمـد بـن   «در همه جا تا  ،)191و  190ص: 1411 ،انهم( دو روايت پي در پي طريق) د

بنابراين، احتمالِ اخـذ از كتـاب وي    .است مختلفراويان  نام ،و از او به بعد مشترك »ادريس

بخش مشترك اسناد است كه همواره تكرار  ،مكتوب مصدرِطريق به  ،در واقع .شود تقويت مي

  .است  مكتوب مربوط مصدرِبه اسناد مختلف مذكور در آن    ،شود و اختلاف در اواخر اسناد مي
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 )ق323م (شلَمغاني  به مشهور العزاقر ابي بن علي بن ابوجعفر محمد. 4-2-5

صـغرا   غيبت ايام در شيعي فقهاي محدثان و از و 7عسكري حسن امام اصحاب وي از

 بـه  شـلمغاني،  علمي جايگاه دليل به ،دوازدهم امام خاص بينا سومين ،روح حسين بن. است

 :همـان ( بيابد والا جايگاهي اماميه ميان در توانست شلمغاني ،رو همين از .داشت عنايت وي

 حسين مقام بر نجاشي حسادت هبه گفت. شد آغاز او انحراف دوران كه نپاييد ديري .)403ص

: تـا  بـي  نجاشـي، ( كرده و بـه انحـراف گرايـد    ترك را مذهب تا داشت آن بر را وي روح، بن

ولـي بعـد    ؛وي ابتـدا در طريـق مسـتقيم بـود    : نويسد او مي هدربار فهرستشيخ در  .)378ص

 شـد دار آويختـه  بـه  در بغـداد  كـه دسـتگير و    گرديدمنحرف شد و اقوال عجيبي از او صادر 

  .)413ص: 1420 طوسي،(

 بوده است او انحراف از پيش ها آن از برخي تأليف كه داشته متعددي هاي كتاب شلمغاني

ــي،: ك.ر( ــاملي، ؛414ص: 1420 طوس ــ ؛31ص، 25ج: 1409 حرع  و 331ص: 1384 ،انهم

بـر  . باشـد  مـي  الغيبةو كتاب  الاوصياء از آن جمله كتاب .)459ص: 1425 كرباسي، خراساني

 طوسـي، ( تأليفات قبل از انحراف شلمغاني نقل كـرده  هدربار روح بن حسين اساس روايتي كه

 شمار به اعتماد و مورد معتبر هاي كتاب از شيعيان آثار او همچنان نزد ؛)390و 389ص: 1411

  .است رفته مي

 يـك ( 343ص ،)روايـت  دو( 246-245ص: همـان ( هرچند مختصر -الطائفه شيخ استناد

 كليـدي،  موضوعي اثبات براي شلمغاني هاي كتاب به ؛ ))روايت چهار( 392و 391ص ،)روايت

 هويژ جايگاه گوياي ؛بوده وي دسترس در ديگر حديثي منابع از بسياري كه اي دوره در هم آن

  .است شيعه اعتقادات بر آن تأثير و وي نزد كتاب اين

هاي پنجم  فصل ها را در اخذ كرده و آن شلمغاني از حديث هفت ،شيخ طوسي در مجموع

 و )روايـت  سـه ( 391 و 343ص ،)روايت دو( 245ص: همان( آورده است الغيبهو ششمِ كتاب 

  :شويم اين روايات، چند نكته را متذكر مي در مورد ١.)392ص

شلمغاني و در دو  الأوصياءبه اخذ از كتاب  )245و  343ص: همان( شيخ در دو مورد )الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في قَالَ و« عبارت قرينه به آورده؛  شلمغاني نام ذكر بدون 392 و 391 صفحات در را روايت دو شيخ. 1
 از منقـول  كـه  قـبلش  روايـت  بـه  دو،  آن از يك هر كه است مشخص »محمد أبو قَالَ« و »آخَرَ فَصلٍ

 .اند شده عطف است، شلمغاني
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ساير موارد نيز  .وي تصريح كرده است الغيبهبه اخذ از كتاب  ))روايت دو(391ص :همان( مورد

  .اند پي، از كتاب شلمغاني گرفته شده در پي روايات از گروهي در اضمار به سند تعليق هبه قرين

نقل شده و شلمغاني  الاوصياءبنا به تصريح شيخ طوسي از كتاب  ،245 هصفح روايت )ب

، 5ج: 1425 ،حرعاملي( اند شيخ گرفته غيبتاز  اثبات الهداةدر حرعاملي  جمله منابع ديگر، از

  .در اختيار شيخ حر نبوده است الاوصياءزيرا كتاب  ؛)126ص

 از كه فردي هشلمغاني به واسط طريق ،)246و  245ص: 1411 طوسي،( در يك مورد )ج

 از ديگر، منابع در روايت اين. رسد مي ادريس بن ابراهيم بهاست، كرده  ياد »الثقه« عنوان با او

 در، تنهـا  سـند آن  و) 127و  126ص: 1425 ،حرعاملي( است منقول شلمغاني الاوصياء كتاب

: 1419 خصـيبي، ( اسـت  شـده  به طور كامل ذكر ،)ق334 م( حمدان بن حسين الهدايه كتاب

 بـا  فردي از را روايت اين او و دارد قرار جمهور بن محمد بن حسن سند، ابتداي در .)358ص

 بـا  كتـابي  ،جمهـور  بن محمد بن حسن. است كرده نقل ادريس بن ابراهيم از »البشار« عنوان

 صغرا غيبت عصر در وي كه اين به توجه با ).62ص: تا بي نجاشي،( است داشته الواحده عنوان

  .است داشته دريافت وي كتاب از يا او، از را روايت اين محتمل است شلمغاني زيسته، مي

 جعفر ابو از شلمغاني همچون ،الدين كمال در را 343 هصدوق مشابه روايت صفح شيخ )د

 از را روايـت  ايـن  صـدوق  .)21ح، 498ص، 2ج: 1395 صـدوق، ( است كرده روايت المروزي

 طريـق  از تنهـا  موجـود،  منابع روايت در اين .است گرفته اشعري قمي عبداالله بن سعد طريق

 مدتي ،سعد متعدد، قرائن اساس بر كه اين توجه قابل همچنين .است شده نقل عبداالله بن سعد

 مشـايخ  تـرين  مهـم  جملـه  از كه است آن مطلب، اين قرائن از يكي .است زيسته مي بغداد در

: تـا  بـي  نجاشـي، ( اسـت  بـوده  سـاكن  بغـداد  در است كه عبيد بن عيسي بن محمد ،او روايي

 ،صورت گرفته اسـت  الشيعه وسائل كتاب و كتب اربعه روي بر كه اي مطالعه طبق .)333ص

 قـرار  عبـداالله  بن سعد مشايخ از سوم هرتب در دريافتي روايات كثرت حيث عيسي از بن محمد

 بـوده  عبـداالله  بـن  سعد هاي كتاب از يكي روايت اين در شلمغاني منبع رسد مي نظر به ١.دارد

  .است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .اسناد قسمت ،2/1 نسخه النور، دراية افزار نرم نور، اسلامي علوم كامپيوتري تحقيقات مركز. 1
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  :)ق356م (موسوي  علي بن احمد علويابومحمد . 4-2-6

 بنـا بـه تصـريح خـود     شـيخ طوسـي  . داشته اسـت  في نصرة الواقفةوي كتابي با عنوان 

و  43ص : همـان ( كرده اسـت  مفقود نقل اين كتابِ از روايت چهل ،)43ص: 1411 طوسي،(

 دو( 49ص ،)روايت دو( 48ص ،)روايت دو( 47ص ،)روايت سه( 46 و 45ص ،)روايت دو( 44

 ،)روايت دو( 54ص ،)روايت سه( 53ص ،)روايت دو( 52ص ،)روايت دو( 51و  50ص ،)روايت

 ،)روايـت  سه( 60ص ؛)روايت دو( 59و  58ص ،)روايت سه( 57ص ،)روايت دو( 56و  55ص

 غيبتروايات را در فصل اولِ كتاب  شيخ تمام اين .))روايت سه( 62ص و )روايت دو( 61ص

در  يـا  يـات روا يـن ا يخ،به اعتقـاد ش ـ . آورده است ،)23ص: همان( »ي الواقفةعلالكلام «ذيل 

: همان( داند مي توجيه و تأويل را قابل  آن روايات ايشان تمام .در صدور اشكال دارد يادلالت 

  .كرده است يانجواب آن را ب يت،بعد از هر روا يو .)43ص

 :)ق420 م( سيرافي نوح علي بن بن احمد ابوالعباس. 4-2-7

اخبـار   ها كتاب كه در شمار آن هبسياري نگاشت هاي كتابو  هاز مشايخ نجاشي بود نوح ابن

هبة ابونصر «كتابش را از  اصليِ هوي شاكل .)87و  86ص: تا بي نجاشي،(است  هالوكلاء الاربع
 ـ »هبـة االله ابونصـر  « شرح حـال نجاشي در  وگرفته  »كاتبالاالله بن احمد بن محمد  يـن  ه اب

نـام او   ،شـيخ طوسـي   الغيبه مثل ،در برخي منابع .)440ص: همان( است كردهمطلب تصريح 

، 384 ،372 ،371 ،364 ،362 ،358 ،294 ،293ص: 1411 طوســي،( »محمــد بــن االله هبــة«

 408 ،403 ،355، 353ص: همـان ( »احمد بن محمد بن االله هبة«و  )401 و 398 ،396 ،386

 بـن  االله هبـة «بنا بر تصريح رجال شناسان، نام صحيح او همان . نيز ضبط شده است )414و 
 حلـي،  داوود ابـن ؛ 87و  86ص :تـا  بـي  نجاشي،: ك.ر نمونه براي( باشد مي »محمد بن احمد

  .)263ص: 1411 حلي، و، 524 و 366ص: 1342

اخبـار   قاعدتا كتـاب  و ١بخشيده است نجاشي به را هايش كتاب تمام وصيتي طي نوح ابن

 .ه اسـت كتاب به دست ما نرسيدنيز در اختيار نجاشي بوده؛ اما شوربختانه اين  الوكلاء الأربعه

 ،حـديثي  هـاي  كتـاب لاي  كـه در لابـه   فقط همان چيزي است ،است آن در دسترسآنچه از 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،»كتبه من به إلي وصى فيما نوح ابن بخط وجدت« مثل عباراتي با رجال كتاب از جا چند در نجاشي. 1
  ).316 و 112 ،67ص: تا بي نجاشي،: ك.ر( است كرده تصريح مطلب اين به
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 ،اخبـار الـوكلاء  بـه كتـاب    خود راريق شيخ ط .است شيخ طوسي آمده الغيبه در كتاب ويژه به

  ).87ص: 1420 طوسي،( است معرفي كرده »جماعة من اصحابنا«

 خـود  كتـاب  ششمِ و چهارم هاي فصل ها را در گرفته كه آن كتاباين  از روايت 35شيخ 

 ،396 ،386 ،372 ،371 ،367 ،294 ؛293ص: 1411 ،همان( مورد 10وي در  .است كرده نقل

 »الحنـاط  ابـن « به معروف ،»قمي إبراهيم بن حسين أبوعبداالله« هبه واسط ،)408 و 403 ،401

 »جماعـة « هبه واسط ،)372ص: 1411 ،انهم( و در يك مورد )48ص، مقدمه: 1420 ،انهم(

: همـان ( مـورد  12واسـطه آورده، كـه در    ذكـر  مورد باقيمانده را بدون 24و  كردهاز آن نقل 

ســند را بــا نــام  ،)410 و 398 ،391 ،374 ،370 ،364، 363 ،356، 355 ،324 ،308، 307ص

 ،)روايـت  دو( 363 ،353 ،324 ،309ص: همـان ( مـورد ديگـر   12نـوح آغـاز كـرده، و در     ابن

نوح را در سند نياورده؛ بلكـه سـند را بـا نـام      نام ابن ،))روايت دو( 414و  413، 384، 368ص

روشن است كه شيخ اين روايـات   زير، قرائن اساس بر .است آغاز كرده »االله هبة«افرادي مثل 

  :نوح اخذ كرده است را نيز از كتاب ابن

او و  هاي كتابكه  چه رسد به اين ،را معرفي نكرده »هبة االله«اصلا  ،فهرستشيخ در  )الف

 ،انهم( نوح طريق داشته است ابن هاي كتابكه وي به  طريق خود به آن را بيان كند؛ درحالي

  .)87ص: 1420

اسـت   گرفتـه  االله هبـة  از را كتـابش  اصـليِ  چـارچوب  نوح جا كه ابن به احتمال از آن )ب

نوح را در سند بياورد، بـه   كه نام ابن شيخ در برخي موارد به جاي آن ؛)440ص: تا بي نجاشي،(

: 1411 طوسـي، : ك.ر نمونـه  بـراي ( نقـل كـرده اسـت    »هبـة االله «طور مستقيم روايـت را از  

  .)353ص

 -نوح در صـدر آن ذكـر شـده    كه نام ابن -روايات مذكور، به روايت يا عبارتي در قبل )ج

جلـوگيري   به منظورپي  در پي روايات و عبارات از گروهي در حقيقت، شيخ در .اند عطف شده

براي مثال، از ميان رواياتي كه با  .نوح را حذف كرده است سند، نام ابن آغازين  بخش از تكرار

 قَـالَ «به عبـارت   ،)386و  384ص :همان( آغاز شده، سند سه روايت پي در پي »االله هبة«نام 
 » التَّوقيعـات  و الخَْـطُّ  فيهمِـا  الَّـذيَنِ  الْقدَيمينِ المْدرجينِ منَ النُّسخةََ هذه نَسخْت نُوحٍ ابنُ

 ،)روايـت  دو(363 ،324 ،309ص: ك.ر: ديگر هاي نمونه(  عطف شده است ؛)384ص: همان(

 .))روايت دو( 414-413 و 368ص
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  :)ق423 م( حاشر ابن و عبدون ابن به مشهور بزاز، احمد بن عبدالواحد بن احمد ابوعبداالله. 8- 2- 4

 دوري، ابـوبكر  زراري، ابوغالب چون مشايخي از و اديب امامي است كه محدث فقيه، وي

 حمـزه  ابـن  اسـكافي،  جنيـد  ابـن  جعابي، ابن اصفهاني، ابوالفرج قمي، داوود ابن قمي، قولويه ابن

 و سجسـتاني  احمـد  بـن  دعلـج  ديبـاجي،  احمـد  بـن  سـهل  انباري، ابوطالب مرعشي، طبري

 ،انهم ؛413ص: 1373 طوسي، ؛87ص: تا بي نجاشي،(كرده است  استفاده شيباني ابوالمفضل

 ابـن و  381 و 297 ،281 ،272 ،109ص: 1420 ،انهم ؛257 و194، 127 ،126صص: 1411

 و غضـائري  ابـن  طوسـي،  شيخ نجاشي، نيز او راويان از .)294 و 293ص، 2ج: 1411 ماكولا،

 و 413ص: 1373 طوسـي، ؛ 87ص :تـا  بـي  نجاشـي، ( ذكرند شايان دوريستي محمد بن جعفر

  .)71ص: 1381 حلي،

 خطبـة  تفسـير  ،تـاريخ  ،)حميـري  اسـماعيل  سـيد ( محمد بن السيد اخبار همچون آثاري

 شـده  داده نسـبت  عبـدون  ابـن  بـه  ،المختلفـين  الحـديثين  و كتاب الجمعة عمل ،3فاطمة

 كتاب از ماكولا ابن همچنين .نيست دست در ها آن از نشاني امروزه كه )87ص: تا بي نجاشي،(

ابـن ( اسـت  بـوده  نيز مفصل كه ديده را آن از اي نسخه مدعي است و كرده ياد وي فهرست 

 گرفتـه  قـرار  فهرسـت  در شيخ طوسـي  هاستفاد مورد كتاب اين .)294ص، 2ج: همان ماكولا،

  .)13ص: 1420 طوسي،( است

از وي اخذ كرده كه در تمام موارد، سند را با نام احمد ، چهار روايت الغيبهشيخ طوسي در 

عبدون  جاكه ابن از آن .)257 و194 ،127، 126ص: 1411 طوسي،( بن عبدون آغاز كرده است

طور مستقيم و شـفاهي حـديث نقـل كـرده؛      واسطة شيخ است، احتمالا از وي به از مشايخِ بي

  .سدر او نيز محتمل به نظر مي هاي كتابهرچند اخذ از 

ه  قَرَأَها و أَبانٍ رفعَها إلِىَ الهِْلَالي قَيسٍ بنِ سلَيمِ كتَابِ نسُخةَُ هي«عبارت  در سـومين   ،» علَيـ

 كتاب سليمجود آن روايت در و نيز و عبدون نقل كرده كه شيخ از ابن ؛)194ص: همان( روايت

 با ١سند عبدون منافاتي ندارد؛ زيرا عدم مطابقت با نقل آن از ابن ؛)924ص، 2ج: 1405 سليم،(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بـنِ  محمـد  عن فَضَّالٍ، بنِ الحسنِ بنِ علي عن القُرَشي، الزُّبيرِ أبِي ابنِ عنِ عبدونٍ، بنُ أحمد أخبرَنَا«. 1
اللَّهبدةَ بنِ عاررن ،زمع ،اهون رمرِو عمرٍ، بنِ عـن  شـابِرٍ  عـن  جفَـرٍ  أَبِـي  ععقَـالَ  7ج : هـذةُ  هي  وصـ

 عليَه قَرَأهَا و أبانٍ إلَِى رفَعها الهِلَالي قيَسٍ بنِ سليَمِ كتَابِ نُسخةَُ هي و 7الحسنِ إلَِى 7أَميرِالمؤمنينَ
: 1411 طوسي،(  ...سليَم قَالَ اللَّه، رحمه سليَم صدقَ: فَقَالَ 7الحسينِ بنِ علي علَى قَرَأْتُها و أبانٌ قَالَ

� 
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 كتـاب سـليم  كـرده، احتمـال اخـذ آن را از     ارائه سليم كتاب به ١فهرست در شيخ كه طريقي

بـا روايـت    ايـن روايـت   ٢تشابه درصد بودن پايين است، علت قابل  ذكر است .كند منتفي مي

 در معنـا  بـه  نقـل  سـليم،  روايت دومِ نيمه در نسخه اختلاف بر ، افزونكتاب سليمموجود در 

 .باشد مي الفاظ برخي حذف و جاييه ب جا جملات، و واژگان سطح

  گيري نتيجه. 5

  :شيخ طوسي، نتايج كلي زير به دست آمد الغيبهدر بازشناسي مصادر حديثيِ كتاب 

روايت تا حدي شناسـايي   313شيخ طوسي، مصدر  الغيبهروايت كتاب  493از ميان  .5-1

روايت از پنج مصدرِ موجـود و   82ها و بر اساس شواهد ارائه شده در متن،  شد كه از ميان آن

  .اند روايت از هشت مصدرِ مفقود اخذ شده 231

ها را بعد از  كه آن  شيخ احيانا رواياتي را از مؤلف برخي مصادر حديثي موجود گرفته .5-2

 نعمـاني  از طوسـي  شـيخ  كـه  روايتي 9 ميان براي مثال، از .در آن مصادر نيافتيم جو وجست 

 قابـل  احتمـال  اين روايات، چند مورددر  .نيافتيم نعماني غيبت كتاب در را روايت يك گرفته،

آن مؤلف، حذف آن  هاي كتاباخذ شفاهي از آن مؤلف، اخذ از ساير  ، از جملهاست بيني پيش

؛ بحث در مورد ميزان قـوت هريـك از   ...ناسخان يا يا بعدي راويان روايت از آن مصدر توسط

  .اين احتمالات، در جايِ خود گذشت

 ـ  ها را نمي كه مصدر آن  كردهرا نقل  ديگرياحاديث شيخ  .5-3 ه دانيم و خود شيخ هـم ب

شـيخش   نـام  ، سند را بايدر موارد ،مثال براي .است اذعان نكرده هايش آن مصادر در كتاب

ه يا گرفتاز كتابش يا از او شنيده  كه نيست تشخيص در اين موارد، قابل است كه  كردهشروع 

  .از كتاب ديگر راويان حديث اخذ كرده و در اول، طريق خود را به آن كتاب آورده است

                                                                                                                    
�  

 ).194ص

 بماجيلويـه،  الملقـب  القاسم أبي بن محمد عن الوليد، بن الحسن بن محمد عن جيد أبي ابن أخبرنا«. 1
 عـن  عيـاش،  أبـي  بن أبان عن عيسي، بن عثمان و عيسي بن حماد عن الصيرفي، علي بن محمد عن

 عـن ] عياش، أبي بن أبان عن[ اليماني، عمر بن إبراهيم عن عيسي بن حماد و الهلالي، قيس بن سليم
 ).230ص: 1420 طوسي،( »قيس بن سليم

 .است گرفته قرار مطالعه مورد» 5/3 نور الأحاديث جامع« افزار نرم از استفاده با روايات، تشابه درصد. 2
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 و الشـيعة  كتـب  فهرسـت  في العلماء معالم ).ق1380( على بن مازندرانى، محمد شهر آشوب ابن .1

  .الحيدرية المطبعة نجف، ،حديثا و قديما منهم المصنفين أسماء

  .الذخائر دار ، قم ، العبادات منهج و الدعوات مهج ).ق1411( موسى بن على طاووس، ابن .2
 فـي  المختلـف  و المؤتلـف  عـن  الإرتيـاب  رفع في الإكمال ).ق1411( االله هبة بن علي ماكولا، ابن .3

 .العلميه الكتب دار بيروت، ،الأنساب و الكني و الأسماء

 .الأضواءدار  بيروت، ،الذريعة ).تا بي( محمدمحسن تهراني، آقابزرگ .4

ــاري، .5 ــن، انصــ ــت حســ ــي هويــ ــاب واقعــ ــات كتــ ــة اثبــ ــع ،الرجعــ ــه منبــ : مقالــ
http://ansari.kateban.com/post/1286. 

 ،طوسـي  شيخ الغيبة كتاب در ظهور علائم روايات شناسي منبع ).1395تابستان ( محمد براري، .6
 .17 شماره مهدوي، هاي پژوهش فصلنامه

  .اعلمي بيروت، ،المعجزات و بالنصوص الهداة اثبات ).ق1425( حسن بن محمد حرعاملي، .7
 محمـدجواد  نجـف،  ،القدسـية  الاحاديـث  في السنية الجواهر ).ق1384( ـــــــــــــــــــــ .8

 .كتبي

  .دارالحديث فرهنگى علمى مؤسسه قم، ،الرجال ).ق1427( ـــــــــــــــــــــ .9
  .:البيت آل مؤسسة ، قم ،الشيعة وسائل ).ق1409( ـــــــــــــــــــــ .10

 . الإسلامي النشر مؤسسة قم، ،البصائر مختصر ).ق1421( محمد  بن سليمان بن حسن حلى، .11

 .تهران دانشگاه تهران، ،الرجال ). 1342( داوود  بن  علي  بن  حسن حلي، .12

 مشـهد،  ،الرجـال  معرفـة  فـي  الأقوال خلاصة ترتيب ).1381( مطهر  بن  يوسف  بن  حسن حلي، .13
  .رضوي قدس آستان

  .الذخائر دار نجف، ،الحلي العلامة رجال ).ق1411(ـــــــــــــــــــــــــ  .14
 قـم،  ،المطلب تحقيق في المنهج اكليل ).ق1425( محمدطاهر  بن محمدجعفر كرباسي، الخراساني .15

  .الحديث دار
  .البلاغ بيروت، ،الكبري الهداية ).ق1419( حمدان بن حسين خصيبي، .16
 .نا بي جا، بي ،الرواة طبقات تفصيل و الحديث رجال معجم . )ق1413( ابوالقاسم سيد خويى، .17

 موعـود،  انتظـار  فصلنامه ،غيبت مصادر و نعماني ).1380 زمستان( محمدجواد زنجاني، شبيري .18
  .2 شماره

 فروشـى  كتـاب  قم، ،الثلاثة الأشهر فضائل ).ق1396( قمي بابويه بن علي بن محمد صدوق، شيخ .19
   . داورى
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 غفـاري، : مصـحح  ،النعمـة  تمام و الدين كمال ).ق1395(ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ .20
  .اسلاميه تهران، اكبر، علي

  .الإسلامي النشر مؤسسة قم، ،الرجال . )1373( الحسن بن محمد طوسى، .21
  .الإسلامية دارالمعارف قم، ،الغيبة ).ق1411(  ـــــــــــــــــــ .22
 .الطباطبايي المحقق مكتبة قم، ،الفهرست ).ق1420(ـــــــــ ــــــــــ .23

 سيد محمدرضـا : محقق ،مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها ).ق1409(جعفر  بن علىعريضى،  .24
 .:آل البيت مؤسسةقم،  جلالي، حسيني

  .النظامية المعارف دائرة مطبعة هند، ،التهذيب تهذيب .)ق1326(حجر  ابن عسقلاني، .25
 .دارالحديث قم، ،شيعه حديث كهن متون بازسازي ).1394( محمد سيد حائري، عمادي .26

 بـر  تأكيد با قيس بن سليم كتاب درباره شيعه عالمان ديدگاه بررسي ).1390آبان ( قليچ، رسول .27

تشـيع، بـه راهنمـايي     تـاريخ  مطالعات ارشد رشته كارشناسي نامه پايان، معاصر هاي ديدگاه نقد
 .اديان و مذاهبمهريزي، قم، دانشگاه  مهدي

  .الإسلامية الكتب دار ، تهران ،الكافي . )ق1407( يعقوب بن محمد كلينى، .28
 . العربي التراث إحياء دار ، بيروت ،بحارالأنوار ).ق1403( محمدباقر مجلسى، .29

 موعـود،  انتظـار  فصلنامه ،طوسي الغيبة كتاب مصادر بازشناسي ).1388بهار ( محمد مسعودي، .30
 .28 شماره

 تراثنـا،  فصـلنامه  ،شـاذان  بـن  للفضـل  الرجعـة  إثبـات  مختصر ).ق1409( باسم السيد الموسوي، .31
  .15شماره

  .يالنشر الإسلام مؤسسة، قم، رجالال ).تا بي( علي بن ي، احمدنجاش .32
 .تهران، صدوق ،غفارى، على اكبر: مصحح ،يبةالغ ).ق1397( ابراهيم بن ي، محمدنعمان .33

   . ، قم، الهادىكتاب سليم بن قيس  ،)ق1405(قيس  بن سليمالهلالى،  .34
  



  
 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396تابستان  ،57شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.57, summer 2017 

   يفطرت، عقل و اراده بشر در تحقق صلح و عدالت جهان گاهيجا

  تيبا ابتنا بر آموزه مهدو

بداشتيعلي اله
1

  

بهروز ديلم صالحي 
2

  

  دهيچك

در پژوهش حاضر، جايگاه فطرت، عقل و اراده بشر در تحقق صلح و عدالت جهـاني بـر پايـه    

تعيين جايگاه اين سـه عنصـر، بـا نگـاه معرفـت شـناختي و       . آموزه مهدويت بررسي شده است

سلام؛ از اي به هم پيوسته در اين گفتمان، در انديشه سياسي ا انسان شناختي به صورت مجموعه

كند كه از يـك سـو، تعامـل و تـرابط منطقـي ايـن سـه نيـروي انسـان          اين منظر اهميت پيدا مي

پديده ظهور در پايان تاريخ خواهد شد؛ و از سوي ديگـر، بسـتر    دهندهشناختي است كه شتاب

اي كه در اين پژوهش مورد بررسـي   فرضيه .كندرا براي پذيرش جهاني مهدي موعود فراهم مي

گيرد، آن است كه فطرت انساني، به پشـتوانه عقـل و اراده، انسـان را درتحقـق صـلح و      ميقرار

اصل انتظار موعود، منبـع ايـن گفتمـان بـه شـمار      . كند عدالت جهاني مهدي موعود تقويت مي

  .   روش و رهيافت پژوهش حاضر، فلسفه تاريخي و سياسي است. آيد مي

  .اراده عقل، فطرت، انتظار، جي،من فلسفه تاريخ، مهدويت، :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  aliallahbedashti@gmail.com  .  دانشيار گروه فلسفه دانشگاه قم. 1

  )نويسنده مسئول(. استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد اسلامي ـ واحد چالوس. 2

.com   behrooz_daylamsalehi@yahoo      
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  مقدمه 

كـه   ديآ يمذهب شيعه به شمار م ي اساسيها يكي از باورها و آموزه باور به ظهور منجي،
 انسانسعادت و رستگاري بر اين اساس، . كند ميموجبات سعادت و رستگاري انسان را فراهم 

و مقتضاي حكم خرد است كه  پذيرش مهدويتيكي : خيزداز دو گزاره برمي در فرآيند تاريخ،
آغـاز و انجـامي دارد و    تاريخ بشر،كه  توضيح اين. يخردمندي سو  بهكلي بشر  حركت ،گريد

 ؛نقش مهمي بـر عهـده دارد   انسان در اين فرآيند، كهطولاني و استمرار يافته  ي استفرآيند
اقتضاي شـرايط  ، طبيعت و سرشتي دارد كه در ذات او مستتر است و به سو كيكه از  طوري به

از سوي ديگر، به نيـروي خـرد و    ؛گردد تاريخي و محيطي، در قالب صفات انساني آشكار مي
 اين خرد انساني در پوشـش تـاريخي،   .آيد است كه راهنماي عمل او به شمار ميمجهز عقل 
 انسـان، . سوي خردپذيري و خرد محـوري اسـت   ؛ اما حركت كلي آن بهدارد ييفرودها و فراز

پذيراي كسي است كه صلح و امنيـت و   انسانخواه است و سرشت  طلب و عدالت لحفطرتاً ص
بر تحقق صـلح و عـدالت جهـاني در     خرد بشر، علاوه، به .گستراند را بر روي زمين مي تلاعد

 در نوشتار حاضر،كوشش شده اسـت بـا رويكـرد فلسـفه تـاريخ،      .دهد فرجام تاريخ گواهي مي
   .كندسته و عقل و خرد انساني را با مهدويت سازگار معرفي انسان را فطرتاً منجي پذير دان

  پيشينه پژوهش 

فطرت و مهدويت، جايگاه عقل در ظهور منجي و نسـبت بـين اراده الاهـي و     نهيدرزم   
ي منظم، به چند بند طبقهتوان در يك  ي وجود دارد كه ميا پراكندهي ها پژوهشاراده بشري؛ 

  : دسته تقسيم كرد
. نوعي سنت الاهي تكيه شده اسـت  مثابه بهدر برخي منابع، بر بنياد قرآني مهدويت ) الف

، نوشـته مهنـاز فرهمنـد، نويسـنده از     »ي الاهي در قـرآن ها سنتمهدويت و «براي نمونه، در
و پيوندشان را با مهدويت، ظهـور و انتظـار امـام     كرده ادي الاهي در قرآن و حديث يها سنت

  . كند يمي الاهي قلمداد ها سنترا از  4و ظهور امام عصر نشان داده 4مهدي
در مقالـه آقايـان حسـين    . ي ديگر، فطري بودن مهدويت توجيه شده اسـت ا دستهدر ) ب
اين فرضيه برجسته شده كـه در   »ي مهدويت پژوهيشناس روش«نژاد و مهدي شريفي درالهي

 دار عهدهعالم هستي است؛ عقل اثبات و ضرورت مهدويت در  دار عهدهمقوله مهدويت، فطرت 
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  . ورزندبه تثبيت آن مبادرت مي) آيات و روايات(توجيه آن است و نقل 
دردسته سوم، جايگاه اراده بشري و تعالي عقل، تبيين شده است؛ چنان كه در پژوهشي ) ج

بـه قلـم   ، »هاي مرتبط با فلسفه مهدويت در جمهوري اسـلامي درآمدي بر دكترين«با عنوان 
هاي اسقاط تكليـف يـا   دكترين(هاي انجام گرفته در جامعه منتظران دكترين و نيا عيسيرضا 

بررسي ) تحريم حكومت در عصر غيبت، دكترين قيام با وجوب حكومت و نيز با جواز حكومت
اي، در پژوهش حاضر تلاش شده است؛ جايگـاه سـه عنصـر    است؛ با وجود چنين پيشينهشده

در تحقق صلح و عدالت جهـاني،  مثابه يك بسته معرفت شناختي  فطرت، عقل و اراده بشر به
  . تبيين شود ملهم از مهدويت

  مفاهيم كليدي تحقيق

  فلسفه تاريخ

اي به مرحله ديگـر و قـوانين   تطورات جوامع از مرحلهو  يعني علم به تحولات ،»فلسفه تاريخ«

فلسـفه   .هاآن »بودن« نه ،امعجو »شدن« علم به، به عبارت ديگر. حاكم بر اين تطورات و تحولات

هـا در  نه علم زيسـت آن    ؛اي به مرحله ديگرعلم تكامل جوامع است از مرحله ،اتاريخ در اين معن

علم به يك جريان است كه از گذشته آغاز شـده و ادامـه دارد    پس فلسفه تاريخ،. خاصاي  مرحله

تفاوت فلسفه تاريخ با تاريخ اين اسـت   .)64- 60ص :1392 مطهري،( شود و تا آينده كشيده مي
و مورد تجزيـه و   كند مياي از معرفت است كه وقايع گذشته را ثبت و ضبط  شاخه تاريخ،كه 

   .تاريخ ساخته انسان است. دهد تحليل قرار مي
دايـرة  در  »مدخل فلسفه تـاريخ «استاد فلسفه دانشگاه ميشيگان و نويسنده  ،»دانيل ليتل«

نقش ، داراي تاريخ: نويسدمي، »؟فلسفه تاريخ چيست«اي با عنوان  مقاله در ،المعارف استنفورد
اين مفهوم با مفاهيمي چون عمل انسـاني، تغييـر، تـاثير شـرايط     . استبنياديني در تفكر بشر 

را پيش  »كسب تجربه از تاريخ«ر امور انساني و واقعه تاريخي در ارتباط است و امكان بمادي 
ها و شرايطي كه ما را بـه  تاريخ همچنين از طريق درك نيروها، انتخاب .دهدروي ما قرار مي

جـاي شـگفتي    ،ينابنـابر . شود اكنون خود را بهتـر بشناسـيم  باعث مي ،اندلحظه حال رسانده
تمـام  . به بررسي تاريخ و طبيعت دانش تاريخي متوجه گردنـد  يگاهگاه  ،نيست كه فيلسوفان

فلسـفه  . جمع شـوند  »فلسفه تاريخ«در بدنه واحدي به نام  توانندمي ،مسائلي كه مطرح كرديم
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ها، اهل ها، پوزيتيويستايدئاليست هاي و استدلال ها تاريخ امري چند وجهي است و از تحليل
  . منطق، متكلمان و ديگران تشكيل شده است

ه قدر ناممكن است ك همان ،»فلسفه تاريخ«درباره ها  ديدگاهواضح از تمامي  يارائه تصوير
فلسـفه  «كه هنگام بيان عبـارت   تصور اين. اي علمي و شامل همه اين رويكردهاتعريف رشته

چون مكاتب مطرح در ايـن   ؛شود، تصور غلطي استبه سنت فلسفي خاص اشاره مي، »تاريخ
چـون   ،هـاي فيلسـوفان دربـاره تـاريخ    نوشـته  ،با اين حال. رسندبه ندرت به تفاهم مي ،حوزه

-چند سئوال خاص كه هر يك متضمن متافيزيك، هرمنوتيك، معرفت هايي است حولخوشه

  :ها چنين هستندسئوال. گرايي مربوط به خود استشناسي و تاريخ
هـا،  هـا، تمـدن  هـا، حـوزه  تاريخ از چه نوع اعمال فردي، ساختارهاي اجتمـاعي، دوره  .1 

   چه نوع اراده الاهي تشكيل شده است؟از تاثيرگذار بزرگ و  هاي جريان
داراي  ،آيا تاريخ در وراي حوادث و اعمال فردي تشكيل دهنده آن، همچون يك كـل  .2

  معنا، ساختار و خط سير مشخص است؟
  شناسايي، بازنمايي و تبيين تاريخ مستلزم چه چيزهايي است؟ .3 
  ).4شماره : 1389ليتل، ( سازنده اكنون اوست ،تا چه اندازه تاريخ بشر .4 

جبري و  يامر اين واقعيت است كه حركت تاريخ، گوياي قرآن كريم،آيات تاريخي بررسي 

هـي، مسـير   بلكه انسان با اراده و خواست خـود در چـارچوب اراده و مشـيت الا    ، حتمي نيست

؛ مند استو ضابطه مندقاعده كه تاريخ،علاوه بر اين از منظر قرآن كريم، .دهد تاريخ را تغيير مي

خ و نقش اصيل و نهايي او در سعادت و كمال جامعه بـه رسـميت   اراده انسان در تحولات تاري

به عبارت ديگر، دخالت انسان در حركت تـاريخ،  . )189 ص :1370مطهري،( شناخته شده است

   ).26- 25ص: تاصدر، بي(سنت الاهي است و با آزادي انسان منافات ندارد 

  تفطر

 اهميتبر ،تكيه  فراوان شده است و اين »فطرت«بر  يعني قرآن و سنت ،در منابع اسلامي
در اصل به معناي پاره كردن از درازاي پارچه يا  »فطر«. دارددراين منابع دلالت  انسان جايگاه

و در  ؛)781، ص2ج: تـا جـوهري، بـي  (و نيز به معناي ايجـاد آغـازين اسـت     چيز ديگر است
ت خود بر آن حالت است فرهنگ فلسفي عبارت از سرشتي است كه هر موجودي در آغاز خلق

بـه  شـده،   در قرآن كريم هرجا اين ماده به خداي تعالي نسبت داده). 499ص: 1366صليبا، (
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پـس انسـان بـه    . )38، ص12ج: 1374طباطبـايي، ( ويـژه اسـت   نوعي عنايت امعناي ايجاد ب
 آزاد، آگـاه،  انسـان موجـودي عاقـل،    بر مبناي اصل فطرت،. خاص آفريده شده استاي  گونه
؛ استرسيده  خدام جانشيني به مقابا نفخه الاهي كه ي از روزو ار و مسئول آفريده شده مخت

در  ر اين اساس،ب .بوده است هاي فطري پيروزي بر باطل و به اطاعت درآوردن جنبهاو مقصد 
بـه حكومـت    كند تا آن جا كه در نهايـت امـر،  مبارزه حق و باطل ادامه پيدا مي فرآيند تاريخ،

تمام پيـامبران   يكي از اهداف علاوه، هب. )59ص :1372مطهري،(شود منجر مي ،موعود منجي
تعليمات اسلامي بر اساس قبـول   بدون شك، .بوده است احيا و پرورش حس فطري ،آسماني
از  ناميم،مي »هاي انسانيارزش«ها را  آنكه  هايي مؤلفهيعني همه  ؛فطريات است اي از سلسله

 و 227، ص2ج: 1374 طباطبـايي، ( اد و سرشت انسان ريشـه دارد در نه نظر معارف اسلامي،
فَاقَم وجهك للدينِ حنيفا فطرتَ اللهّ التَي فَطَـرَ النّـاس    �شريفه آيه  )51ص: 1362 مطهري،

ّخَلقِ اللهليَها لا تبَديلَ لروي خـود را متوجـه آيـين    ! ]خـدا  تو اي رسول[ پس ؛)30:روم(؛ �ع
در خلقت خدا تغيير  .اين فطرتي است كه خدا مردم را بر آن آفريده است. كن ]اسلام[ خالص
در  »يفطـرت توحيـد  «يـا   »يفطرت دين«دلالت بر آن دارد كه چيزي به نام ؛ اين آيه »نيست

پيـامبران  از مـردم    در واقـع، . شودسرشت انسان وجود دارد و انسان با اين سرشت متولد مي
كه مـورد غفلـت و   را هاي خدا و نعمتوجود دارد در فطرتشان كه خواهند  مي رااداي ميثاقي 

 اعتقادي و اخلاقي و پس اصول. )78ص: 1413عبده، ( آورند شان ميبه ياد  نسيان بشر است،
بـه  دادن يـاري   براي نمونه پرستش خداونـد، . احكام دين با نوع آفرينش انسان سازگار است

 .خواست فطري آدمي است؛ تورات دين استستم نكردن كه از دسو  عدالت ورزيدن ديگران،
و  سرشت انسان آميخته شـده  باآرامش و امنيت،  بر همين مبناست كه ميل به عدالت، صلح،

همان چيزي اسـت   ،اينهاي فطري الاهي است و  ، به معناي شوق به اين ارزششوق انتظار
                                           .كه مطلوب هر فطرت پاك و خواست طبيعي و باطني هر انسان بيداردل است

  عدالت و فطرت

يكـي برقـراري ارتبـاط     :انـد  دو هدف مبعـوث شـده   به منظور تحققهي همه پيامبران الا
منـع   يگانـه  كه بشر را از پرستش هر موجودي غيـر از خـالق   و اين داو خانسان صحيح ميان 

: آل عمـران ( �شـَيئاً  بـِه  نشُـْركِ  لا و اللَّه إِلاَّ نعَبد أَلاَّ� :فرماييد؛ چنانكه  قرآن كريم ميكنند
كـه   بر اساس عدل واحسان، چنان ميان افراد بشر شايسته برقراري روابط  ،ديگرهدف و ؛ )64
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 ـ     � :فرمايد مي قرآن م الكتـاب و الميـزانَ ليقـُوم النّ اس لَقدَ اَرسلنا رسلَنا بِالبينات و اَنزلَنـا معهـ
سطهـا كتـاب و    و بـا آن  ما پيامبران خود را با دلايل روشن فرستاديم، ؛)25 :حديد( �...  بِالق
 يأْمرُ اللَّه إِنَّ�: فرمايد ؛ و نيز مينيز نازل كرديم تا مردم به عدالت عمل كنند را ]عدل[ ميزان
يكي  تحقق عدالت درميان بشر، بر اين اساس، از منظر قرآن، ).90:نحل(؛ �الإْحِسان و بِالعْدلِ
در جهـان  اما آيا بشر روزي را خواهد ديد كه  .هي استهاي فرستادگان الاترين هدف از مهم

اعتقـاد   شـود؟ اجـرا  و عدالت بـه تمـام معنـا در جهـان      زايل گرددزور و تزوير و ظلم و ستم 
مـوقتي اسـت و    ايجنگ  دورهو  اين است كه دوره ظلم و ستم يشيعاعتقاد بويژه  ،اسلامي

عقــل و فطــرت بشــر  ).320ص :1384 مطهــري،( عاقبــت از آن نورانيــت و عــدالت اســت
خواه شـود و   رسد كه خودش عدالتبه جايي مي اگر بشر خوب تربيت شود، ؛خواه است عدالت

  .فدا كندعدالت  براي تحققجان خود را 
با يـك  . گرايي امري فطري است گونه كه حقيقت امري فطري است، همان خواهي عدالت

هاي هايي كه با حكومتاستقراي ساده در ميان جوامع بشري و بررسي تاريخي در احوال ملت
آيد كه همـه از  دست مي اين نتيجه به -صرف نظر از دين ومذهبشان -ستمگر مبارزه كردند 

دالت هستند و بـراي پايـان دادن بـه سـيطره ظالمـان      عدالتي رويگردان و عاشق عستم و بي
كننـد؛ يعنـي عـدالت خـواهي در فطـرت پـاك       وگسترش عدالت، گاه تا پاي جان مبارزه مـي 

  .وتوحيدي آدمي ريشه دارد
هـاي  هاي والاي انساني اسـت و ارزش توان گفت عدالت يكي از ارزشاز سوي ديگر مي

  : نويسدستاد مطهري ميكه ا انساني در فطرت آدمي ريشه دارد چنان
يعنـي درسرشـت انسـان    ......هاي انساني با فطرت انساني ارتباط مسـتقيم دارد  ارزش

: 1361 ،همـان (ل به تعالي در ذات او نهفتـه اسـت   يك حقيقت مقدسي است كه مي

  .)68ص

  مهدويت و فطرت 

 .كاملا فطري و با سرشت آدمي آميخته استاي  مسئله ،4عقيده به ظهور حضرت مهدي 

همين قدر كافي است كه بدانيم بـا همـه    ؛به دليل و برهان نيازي نيست موضوع، براي اثبات اين

تمـايلات و   عقايـد،  آداب و رسـوم، هاي انديشـه،  روشها در ها و امتاختلافاتي كه در ميان ملت

آرزوي همـه   عشق به صـلح و عـدالت و زنـدگي مسـالمت آميـز،     ؛ هاي باطني وجود داردخواسته
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اقصـا نقـاط   در  يانسانكه جوامع  رويكرد  اين .ستا ها همه انسان فطري بشري و خواست جوامع

و بـه دنبـال روزي بهتـر و     انـد  عالم از شمال آفريقا تا شرق آسيا و امريكاي لاتين در تب و تـاب 

 برند و با ديدن ظلم و سـتم گردند و در انتظار تحقق پيروزي نهايي به سر ميميتر عادلانهزندگي 

خود دليلـي  ؛ كنند جباران و ستمگران زمان طغيان مي شود و عليه ميفريادشان بلند رخروشيده و ب

.  اسـت  »مهـدويت « قاطع براي ريشه دار بودن اين ميل باطني و خواست دروني و فطـري بـودن  

برند و شـبانه روز انتظـارش را   مي ها در انتظار ظهور يك مصلح بزرگ جهاني به سركه انسان اين

دليـل بـر آن اسـت كـه     از نگاه فلسـفي     ؛جهان را پر از عدل و داد كند تا با ظهور خودشند كمي

و عشق و علاقه به ظهور آن يگانـه ولـي    نقطه اوجي در تكامل جامعه انساني امكان پذير، چنين

فطـري   آرامش و امنيـت،  اگر صلح و عدالت، به راستي .بشر نهفته استفطرت در  مطلق خداوند،

توانستند مقاصد شوم خود را زير پوشش عـدل و صـلح    آيا زورمداران و سلطه جويان مي بشر نبود،

ظلم و باطل، لباس حـق و عـدل   و بر قامت ناساز  آميز به مردم عرضه كنند و همزيستي مسالمت

جا كه صـلح و عـدالت خواسـت فطـري انسـان اسـت؛ زورمـداران تـاريخ          در واقع از آن. بپوشانند

در واقـع منتهـي شـدن     »مهـدويت «حقيقت. پوشش سلطه خود را اعمال كنندتوانند تحت اين  مي

 امنيـت و رفـاه عمـومي،    تعـادل و همكـاري،   واحد، سعادت،اي  سوي جامعه   سير جوامع بشري به

و خلافت مومنان و  »شيطان« بر جنود »جند االله«نابودي مستكبران، پيروزي حكومت حق و عدل،

و اين همان چيزي اسـت كـه مطلـوب هـر      ران و اديان است؛پيامب »موعود«شايستگان به رهبري

هـيچ انسـان بـا شـرف و بـا       .فطرت پاك و خواست طبيعي هر انسان سالم و وجدان بيدار اسـت 

در پايـان تـاريخ،   . حمايت كندآگاهانه از ستمگران فضيلتي نيست كه با ظلم و ستم موافق باشد و 

اي پـذيرش منجـي برخـوردار خواهـد شـد      از يك سو، فطـرت بشـري از بـالاترين اسـتعداد بـر     

هـاي   ؛  و از سوي ديگر، زمينه براي دريافت حق از سوي فطرت)390، ص8ج: 1374طباطبايي،(

  .شودپاك به اراده الاهي فراهم مي

؛ طعم خوش حقيقت و عـدالت را خواهـد چشـيد    دست آخر ،باور به اين حقيقت كه جهان
است كه تحت ولايت منجي قرار گرفته و ، كسي 4انسان منتظر مهدي .فطري استباوري 

اميـد  ). 96ص: 1391اله بداشتي، (كند  با ناخرسندي از وضع موجود، كمال مطلوب را آرزو مي
رشد  .دارد و آن كمال جويي انسان استريشه خود در ويژگي فطري  به آينده و انتظار سازنده،

و تعالي آدمي در زندگي اجتماعي و فردي مرهون انتظار است و اگر از انتظار بيرون بيايد و به 
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حركت و انتظار در  ،از اين رو .زندگي برايش مفهومي نخواهد داشت آينده اميدي نداشته باشد،
 اسـت آن تحـرك بخـش    شوند و انتظار علت حركت وجدا نمي يكديگرو از هستند كنار هم 

 »منتظـر «خصوصـيات   تواند خود را دارنـده   زماني ميانسان  .)53ص :تابي گلپايگاني، صافي(
آمـادگي داشـته باشـد و    هرگونه فداكاري و تلاش براي پيشبرد اهداف منجي  برايكه  بداند

توانـد اميـدوار    در اين صورت مـي . فداكندبه راحتي جان خود را بر سر اين هدف  باشد حاضر
وادي امنـي   در واقع روح انتظار، .نعمت عظيم را به او ارزاني داشته استباشد كه خداوند اين 

 .شـود ها آسوده مـي ها و نگرانيدغدغه ها،از آسيب حفظ كند،كسب و است كه هركس آن را 
-البته مفهوم انتظار و ضرورت ارزش آن و نيز منتظر و ارزش شخصيتي او زماني معنادار مـي 

كند را توليد مي »انتظار«اي به نام اين غيبت است كه آموزه .شود كه غيبتي وجود داشته باشد
  .شودساخته نمي »منتظر«شخصيتي به نام  و بدون غيبت امام،

  مهدويت و عقلانيت 

چگونـه بـا خـرد     »مسـئله مهـدويت  «اين است كه ،هاي اساسي بشر امروزيكي از پرسش
  :دو فرضيه مطرح است در پاسخ به اين پرسش، انساني سازگار است؟

آسـا تمـام آرزوهـاي    كند و معجـزه مي ست كه به طور ناگهاني ظهوراقهرماني  منجي، .1
قشـري از   برداشـتي البتـه ايـن    .پوشـاند ميتاريخي را جامه عمل نقطه تكامل ديرينه بشر و 

اسـاس بـدبيني   بـر  ،ايـن  .صرفا ماهيت انفجـاري دارد  مهدويت و قيام حضرت است كه قيام،
گاه كه صلاح به نقطه  آنو  رسدكه وقتي بشر به آخرين حد ظلمت مي طوري به ؛است يخاص

؛ تاز ميـدان اسـت  باطل يكهو  رسد كه از اهل حق و حقيقت هيچ خبر و اثري نيستصفر مي
اين نوع برداشت . )62، صهمان(د باي گيرد و ظهور مهدي تحقق مي انفجار نهايي صورت مي
-كه به نوعي تعطيل در حدود و مقررات اسلامي منجر مـي را ر فرج از ظهور و اين نوع انتظا

بـه هـيچ وجـه بـا مـوازين      اين برداشت و اين تفكر، . برشمرد »اباحيگري«نوعيبايستي  ؛شود
  .)61ص :1361 مطهري،(كند نمي  اسلامي و قرآن وفق

كـه   طـوري  بـه ؛ الطبيعي و فقط آسماني از مهدي موعودارائه تصويري آخرالزماني و ماوراء
رابطه و كنش او با تاريخ و انسان و زمين را قطع كند و او راجايگزين نظـام علّـي و سـاختار    

  . با مباني عقلاني سازگار نيستكند؛ تاريخي قلمداد 
-اين اسـت كـه بـر    »عقلانيت مهدويت«مراد ما از . است »عقلاني«اي آموزهمهدويت . 2 



  

 

37 

يجا
اه
گ

 
ح

صل
ق 

حق
ر ت

 د
شر

ه ب
راد

و ا
ل 

عق
ت، 

طر
ف

… 

كه عدالت جـز   خواهي است و آن  ايني عدالتاساس تحليل عقلي، حركت كلي جهان به سو
-امكان استقرار نمي ها و خواست همگاني معطوف به مناسبات عادلانه،با تحول دروني انسان

دو دليـل   .اساس باورهاي شيعه در گرو ظهور مهدي موعود اسـت ، اما تحقق عيني آن، بريابد
  :شودعقلي براي تبيين اين مسئله اقامه مي

 كه جهان سرانجام بايد به قانون عدالت تـن در  استاين درس  حاويينش نظام آفر) الف
 ،جهان هستي درهم و برهم نيست .عادلانه و پايدار گردد نظاميتسليم  دهد و خواه و ناخواه،

هـاي جهـان هسـتي    كنند و همـه دسـتگاه  معين حركت مي يها بر خط سيربلكه تمام پديده
سوي مقصـد معينـي بـه     به طقي تقسيم شده باشند،ر انبوهي كه به واحدهاي منكهمچون لش

براي برقراري نظم و قانون و جلوگيري از  شكي نيست كه از نظر عقل و خرد، .روندپيش مي
 ،آسـماني  وجود رهبري ديني و اجراي قسط و عدالت، وها هرج و مرج و ريشه كن شدن فتنه

  .استضروري 
زيـرا مـا هرگـز     ؛سير تكاملي جوامع نيز دليل ديگري در آينـده روشـن جهـان اسـت     )ب

پيوسـته در حـال   گيـري،   بـدو شـكل  توانيم اين حقيقت را انكار كنيم كه جامعه بشري از  نمي
 گاه در يك مرحله توقف نكـرده اسـت   و هيچ كردهپيشرفت بوده و روبه كمال و ترقي حركت 

و   مسكن پوشاك، از نظر خوراك، هاي مادي جنبه ان ازانس. )50ص :1380هاشمي شهيدي،(
-خـلاف زمـان  ترين شرايط زندگي قرار داشته و امروز برروزي در ابتدايي  ؛تهيه لوازم زندگي

ها را خيره ساخته و به طور ها را حيران و چشماي رسيده است كه عقلهاي گذشته به مرحله
هـاي اخلاقـي و   اين قانون تكامل، جنبـه  .كندمسلم اين سير صعودي همچنان ادامه پيدا مي

صـلح و عـدالت    عادلانـه،  يسوي قانون  شود و انسان را بهميشامل نيز را معنوي و اجتماعي 
كه مفاسد اخلاقـي در دنيـاي كنـوني رو بـه      شود ملاحظه ميو اگر امروز  برد پايدار پيش مي

انقـلاب  «خود زمينه را براي يـك  اين ؛ زندپا ميوافزايش است و بشر در گرداب تباهي دست
تشويق فساد و تبـاهي و ناديـده گـرفتن امـر بـه       نكته مجوزالبته اين  .كندآماده مي »تكاملي

بلكه بدان معني است كـه فسـاد    ،معروف و نهي از منكر و مسئوليت گريزي اجتماعي نيست
بشـر را بـه   العمل آن يك انقلاب تكاملي معنوي خواهد بـود كـه   عكس وقتي از حد گذشت،

كنـد، خداونـد   براساس روايات، وقتي آن حضرت ظهور مـي  .جهان انسانيت باز خواهد گرداند
  :گردد ها كشيده و عقل افراد بشر مجتمع و انديشه آنان كامل ميدست خود را بر سر انسان
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 قاَئمنَـا  قَـام  إِذاَ: قـال  7عن ابن أبي يعفور، عن مولى بني شيبان، عن أبـي جعفـر    

َضعو اللَّه هدلىَ يوسِ عءر ادبالْع عمَا فجبِه مقوُلَهع و لَتكَم م  بِههلَـاممازنـدراني،  ( أَح

   ).398، ص1 ج: 1342

  انسان مهدويت وآزادي اراده

اي از وجود است كه انسان در مرتبه اما ؛به سعادت برسدانسان خداوند انسان را آفريد تا  
؛ چنـان  نه تكويني و غريزي ،تشريعي است وآزادانه انتخاب كند و هدايت ا راه خودش را بايد
    .)3: انسان( �كَفُوراً إمِا و شاكراً إمِا السبيلَ هديناه إنَِّا�: فرمايدكه قرآن كريم مي

اين حكم درباره اقوام و جوامع بشري نيز صادق است؛ يعني اراده جمعي افراد يك جامعه 
انَ اللهّ لايغيَرُ ما بِقَـومٍ حتّـي   � آيهكه  راه سعادت يا شقاوت نقش اساسي دارد؛ چنان در تعيين

مگـر آن كـه    ،كنـد خداوند وضع هـيچ ملتـي را عـوض نمـي    ؛ )11: درع( �يغيَروا ما بِانَفسُهِم
ايـن  علامه طباطبايي در تفسير . ؛ به اين نكته اشاره داردخودشان تغييري در خود ايجاد كنند

  : نويسدمي آيه
مگـرآن كـه    ،سنت خدا بر اين جريان است كه وضع هيچ قومي را دگرگـون نسـازد  

 مـا  يغيَـرُ  لا اللَّـه  إِنَّ� جملـه  چكيده حالات روحي خود را دگرگون سازند خودشان،
حتم كـرده كـه   اين گونه اين است كه خداوند چنين قضا رانده و قضايش را   �بقَِومٍ

به حالات نفساني خود انسـان مربـوط    دهد، هايي كه به انسان ميموهبت ها ونعمت

ها هم ها و موهبتآن نعمت حالات موافق با فطرتش جريان يافت، كه اگر آن باشد،

اگر مردمي به خاطر استقامت فطرتشان به خدا ايمـان آورده   مثلاً .جريان داشته باشد

آخـرت   هـاي دنيـا و  نعمـت  عمالشـان، ا و دنبال ايمـان  انجام دادند، بهو عمل صالح 

   .)477، ص11ج: 1374 طباطبايي،(  سويشان سرازير شود به

 شـود،  نواميس قطعي و لايتخلف اداره مـي اي از  تاريخ در عين آن كه با سلسله از اين رو،
انسان . )13ص :1361مطهري، ( گردد وجه محو نمي نقش انسان و آزادي و اختيار او به هيچ

هاي اخلاقي است و خواهان حق و حقيقت و عدالت و مكرمت انساني خود، به موجب سرشت
و تواند طراح جامعه خود باشد و تسليم سير كوركورانه محـيط   مي ،به موجب نيروي عقل خود

هي بر اين تعلق گرفتـه اسـت   درمكتب تقدير، اراده الاكه  حقيقت اين است. نباشدجبر تاريخ 
خـود   كه در افعال بشر يكي از آن علـل،  عي و طبيعي خود،كه هر معلولي از مجراي علل واق
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دست بشر در نحوه انتخاب فعـل،   ،هيپس در تقدير الا .سربزند؛ انسان و اختيار و اراده اوست
جز اين نيز هاهي در سرنوشت ملتقضاي الا .)25 ص :1352 سبحاني،( باز و آزاد است كاملاً

داند هر ملتـي از روي اختيـار و    مي ،خودپايان بيبر اثر علم  نيست كه خداوند از روز نخست،
 :1389 سـبحاني، ( كنـد  درباره آنان مقدر مي همان را؛ چه راهي را انتخاب خواهد كرد آزادي،

   .)93-84ص
هـا و  به معناي نقض سـنت  شناسي تاريخي شيعي،مهدويت و فرجامكه  حاصل سخن اين

اگـر   .لكه مبين تحقـق عـالي آن اسـت   ب ؛قانونمندي حيات بشر و منطق تاريخ نيستمخالف 
 ،از آغاز تـاكنون  مسير و فرآيند تحول تاريخ؛ هي استتحقق كامل اراده الا غايت تاريخ بشر،

هي جانشين اختيار و عمـل بشـر نشـده اسـت و     گاه اراده الا اما هيچ .مظهر همين اراده است
بشري دو چهـره از يـك   هي و اراده توجه به اين نكته ضروري است كه اراده الا .نخواهد شد

-مـي  منتظر منجي وظيفه پيدا تكاملي مهدويت، ـ  در گفتمان تاريخي .واقعيت در تاريخ است

 ،عدالت و صلح و امنيـت  كند به سهم خويش در پيشبرد فرآيند تاريخي معطوف به عقلانيت،
 به لوح محفوظ مربـوط اسـت و قطعـاً    4اصل ظهور حضرت مهدي  .كندنقش خود را ايفا 

سـه ديـدگاه    بـه طـوركلي،   .تواند دچار تقدم و تاخر شـود  ولي زمان آن مي ؛ق خواهد افتاداتفا
  :وجود دارد؛ تواند باعث تعجيل در امر ظهور شوند درباره عواملي كه مي

ها برخي به غلط بر اين باورند كه با دامن زدن و گسترش ظلم و فساد در تمامي عرصه. 1
توان پيشبرد تـاريخ را   ن عده معتقدند با كمك به ظلم مياي .توان به اين مهم دست يافت مي

  .كردتسريع 
  .دانندنشيني و دعاكردن صرف را موجب تعجيل در ظهور ميخلوت و گوشه برخي ديگر،. 2
با اسـتناد بـه آيـات و    صاحب نظران شيعي، به خصوص  ،بسياري از علما و دانشمندان. 3

 :1377 حكيمـي، ( »خود بايد صالح باشـند  مصلح،منتظران «روايات و دلايل عقلي معتقدند كه
گسترش ظلـم و   اب خانوادگي صرفاً اجتماعي، هاي فردي،اين صالح بودن در عرصه. )332ص
جامعه جهاني پس از ظهـور بـراي اداره و    افتد و علاوه بر آن، ظهور حضرت اتفاق نمي  ،جور

ند اوضاع و شرايط مساعد نيازم ،هم زمان ،آن حضرت و گسترش عدل و داد دستوراتاجراي 
اگر بنا بود ايـن  . زمين است در گسترهو ياوران جان بر كف و نيز مجريان توانا به تعداد كافي 

در  تنها با خواست خدا و تحولي كه از آسمان در قالب معجزه جلوه گر شده، ،ياوران و مجريان
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ين و حتي قبـل از تولـد   ها پيش از اتوانست قرن خداوند متعال مي ؛اطراف حضرت قرار گيرند
 آيات قرآن كريم، .ها را به روي زمين بفرستد و به اين غيبت طولاني نياز نبودآن آن حضرت،

كنند كـه تـا زمـاني كـه تحـول درونـي        دلالت مينكته روايات و دلايل عقلي همگي بر اين 
م اتفـاق  اين واقعـه عظـي  ؛ طالب ظهور منجي نشوند ،ها اتفاق نيفتد و مردم روي زمين انسان

با گذشت زمـان   ،علاوه بر اين. كندغيبت ادامه پيدا مينيز ها پس از اين قرنو نخواهد افتاد 
يعني او با گذشت  ؛بيعت و تعهدي ندارد ،كس بر عهده حضرت ديگر هيچ زياد در عصر غيبت،

و رمز اين كه نسـلي   است ازمان طولاني از هرگونه وامداري نسبت به شخص يا گروهي مبرّ
گذشـتگاني كـه از    نيـز  گوينـد و در پايان تاريخ به دعوت او براي تحقق عدالت لبيك مي  نو

 .)112 ص :1388 اسماعيل تبار،( هي استهمان قضا و قدر الا؛ بي بهره بودند وجود حاضر او
هي است كه هر قضايي نتيجه قدرهاي آن است و قـدرها در  مات مكتب الاد از مسلّااين اعتق

تر و  آماده ،به اين معنا كه هرچه مقدمات؛ كنندهي نقش مقدمات را ايفا ميپيدايش قضاي الا
ظهور منجـي   اصل انتظار، ،به اين ترتيب .تر خواهد بودتر و حتمي دقيق ،نتايج تر باشند، كامل

هـي در ايـن امـر و    اراده قطعي انسان در سرنوشت خويش و نيز خواسـت الا  ،در پايان تاريخ
همـه از  ؛ مقدمات و توفيقات نهايي خداوند در به انجام رسانيدن كـار  هي در تهيهمددهاي الا

هي كه همان قضاي الا(هي خواهند بود كه نتيجه نهايي خود را باب مقدرات و تقديرهاي الا
بين انتظار و ظهور و اراده و سرنوشت انسان و  از منظر فلسفه تاريخ، .رسانندبه ثمر مي) است

همان ضـرورت از سـنخ    ،ناحيه فعل اختياري وجود دارد كه اين ضرورت وقوع از نوعي تاريخ،
يعني هنگامي كه علت تامه در وقـوع فعـل    ؛وقوع معلول در ظرف تحقق علت تامه آن است

از جمله تصميم و اراده او در امري  ،از جمله شرايط خارجي و شروط مربوط به فاعل ،اختياري
يك فلسفه  ،4آرمان قيام و انقلاب مهدي. يابدگاه وقوع آن نيز ضرورت مي آن؛ محقق شد

گشاي كه الهام بخش ايده و راه گذشته از اين ،اين آرمان بزرگ .بزرگ اجتماعي اسلامي است
 مطهـري، ( هـاي اسـلامي  آينده بسيار مناسبي است براي شناخت آرمـان  سوي آينده است، به

اي اسـت از  حلقه 4موعودشود كه ظهور مهدي از آيات قرآن استفاده مي .)108ص :1390
سـهيم   .شود مبارزه اهل حق و اهل باطل كه به پيروزي نهايي اهل حق منتهي مي هاي هحلق

. در گروه اهل حق باشـد  موقوف به اين است كه آن فرد عملاً ،بودن يك فرد در اين سعادت
و نيـز   و عمل صالح داده شده اسـت ايمان مظهر نويدي است كه به اهل ، 4مهدي موعود
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خداوند به مومنان و صالحان وعده داده است كه آنـان   .ظهر پيروزي نهايي اهل ايمان استم
مستضـعفان و   اياسـت بـر  نعمتي ظهور مهدي موعود . )55 :نور( را جانشينان زمين قرار دهد

اي اسـت بـراي   اي است براي پيشوا و مقتدا شدن آنان و مقدمهشدگان و وسيله خوار شمرده
 پـس سـازنده حركـت تـاريخ،    . )5 :قصـص ( زمينبر هي خلافت الا ز تحققو ني هاوراثت آن

است و ساختمان جامعه در سـطح روبنـا بـا همـه      اويعني فكر و اراده انسان، محتواي باطني 
ها و خصوصياتش بر زيـر بنـاي فكـر و اراده انسـان قـرار دارد و      انديشه ها،پيوندها و سازمان

 تابع تغيير و تكامل اين زيربنا است و با تغيير آن، روبناي آن،هرگونه تغيير و تكامل نسبت به 
رابطه بين محتواي باطني انسان و روبناي اجتماعي  ،در حقيقت .ماندروبناي جامعه استوار مي

. )146 ص :1381 صـدر، ( رابطه تابع و متبوع و يا علت و معلول استنوعي  و تاريخي جامعه،
همچـون روز   ،اي بسيار عظيم و ناگهاني استحادثهاز اين نظر كه  4ظهور حضرت مهدي

هـا را  آن  اي است كه كـاخ مسـتكبران جهـان را ويـران و    زلزله انقلاب ايشان، .قيامت است
هاي ظلـم و سـتم را از جـا    ها است كه كوهاين اراده و اختيار و همت انسان. كندغافلگير مي

  : محمدباقر صدر معتقد است شهيد .آوردميهاي ستم را به لرزه درو كاخ ه،كند
هـاي عينـي و خـارجي     ها به زمينـه از نظر اجرا همانند انقلاب 4انقلاب امام زمان

 ؛براي وجود چنين تحول عظيمي تنها وجود رهبر صالح كـافي نيسـت  ...بستگي دارد

كـه خـداي بـزرگ،     با ايـن  .اين شرط وجود داشت 6وگرنه در همان زمان پيامبر

همـوار   هاي آسماني،ها را براي پيام رسانيكلات و همه سختيتوانايي دارد همه مش

زيـرا   ؛اين روش را انتخاب نكـرده اسـت  ؛ وسيله اعجاز فضاي مناسب ايجاد كند هو ب

يابد كـه  در صورتي تحقق مي شود،امتحان و ابتلا و رنجي كه مايه تكامل انسان مي

   .)108ص :1382 ،همان( طبيعي و مطابق با شرايط خارجي باشد تحولات،

دسـت  بـه چنـين انقلابـي     آسمانياناگر چشم ما به آسمان دوخته شده باشد كه  ،بنابراين
از منظـر فلسـفه    .خيال باطلي است و جز سراب حكومت عدل جهاني را نخواهيم ديـد  بزنند،
هاي سياسي و اجتماعي را به پيوند و همـاهنگي و  گسل ها،ظهور منجي همه گسست تاريخ،

سـوي همـاهنگي ميـان     تلاشي است به و انتظار فرج، كند تبديل ميبا نظام كائنات سازگاري 
  .)132ص :1384 ديلم صالحي،(نظام اجتماعي و نظام كيهاني 
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  نتيجه گيري

از مسـائل   ،در فرجام تاريخ و پايان دادن به ظلـم و سـتم   4مسئله ظهور مهدي موعود
براسـاس  . انـد ي و قطعي آن را خبـر داده ها وقوع حتماساسي اديان آسماني است و تمامي آن

هاي زيادي كه نسبت بـه  غم بدبينير به اديان و هاي باو نويد كت پيامبران آسماني هاي آموزه
دير يا زود گردونـه  و  اوضاع كنوني جهان قابل دوام نيست؛ شودآينده بشر در جهان ديده مي

-خواهد شد و مفاسد و كشمكشزمان به نفع محرومان خواهد چرخيد و چهره جهان دگرگون 

ر نوشتارحاضـر، از پيوسـتن سـه    د .هاي اجتماعي جاي خود را به آرامش و امنيت خواهـد داد 
عنصر فطرت، عقـل و اراده بشـري در فرجـام تـاريخ و سـاخت و اجـراي گفتمـاني بـه نـام          

اين گفتمان ماهيت ديني دارد؛ درعين حـال، سياسـي نيـز بـه     . سخن رفته  است »مهدويت«
بـا تكيـه بـر عقـل،     ) صلح و عدالت(هاي فطري بشر  آيد؛ زيرا با ظهور منجي، آرمان رميشما

زمـاني كـه    يابـد؛  شكست  باطل در پايـان تـاريخ، تحقـق مـي    . درزمين استقرار خواهد يافت
اي رشد كند كه افـراد بشـر نسـبت بـه رسـالت خـويش احسـاس        هاي آدميان به اندازه عقل

. هاي اجتماعات انساني نفوذ كرده باشدبتني بر فطرت در لايهمسئوليت كنند  و ايمان كامل م
درحقيقت، براي تحليل اين موضوع، به مباحث انسان شناسي و معرفت شناسـي هـم عنايـت    

ناپذير سخن از مفهوم انتظار را اجتناب سخن از مهدويت و ظهور منجي، به علاوه، .شده است
 ،و مهـدويت  انتظـار  .هون نعمت انتظـار اسـت  مر انسان در زندگي فردي و اجتماعي، .كندمي

به رو  ها با داشتن اديان و مذاهب مختلف،هاي بشري است كه انسانفصل مهمي از خواسته
-با وجـود نگـرش   فطري است كه مردم از دريچه آن، يتبلور الهام مهدويت، .سوي آن دارند

آسماني با همه اهـدافش  هاي روزي كه رسالت؛ بينند مي روز موعود را هاي متفاوت عقيدتي،
-پس از رنج؛ يابد و راه ناهمواري كه در طول تاريخ براي انسان دشوار بوددر زمين تحقق مي

. اختصاص ندارد به كساني كه به غيب ايمان دارند، حتي انتظار روز موعود، .شودها هموار مي
تضـادها از بـين   كشند كه همـه  به چنين روزي چشم دوخته و انتظار روزي را مينيز ديگران 

نيست كه بايد ظهـور   امام تنها اين از سوي ديگر، .رسدبصلح و همزيستي به پيروزي   ،رفته
اگر تصور  .يابدهمت و اراده همه مستضعفان روي زمين است كه بايد ظهور  ،بلكه قدرت ،كند

و اخلاقـي   علمـي،  اعم از فرهنگـي،  ،تصوير انقلابي در سطح تمام جوانب بشري ما از ظهور،
اين انقلاب عظيم و گسترده بايد با نيروهاي انسـاني  ؛ آن هم در سرتاسر جهان باشد سياسي،
  .سوي ظهور حركت كنيم منسجم بهاي  شود و با برنامه مهيا،ايجاد و 

   



  

 

43 

يجا
اه
گ

 
ح

صل
ق 

حق
ر ت

 د
شر

ه ب
راد

و ا
ل 

عق
ت، 

طر
ف

… 

    منابع

 .قرآن كريم
  .انتشارات فرهنگ سبز، تهران ،آخرين منجي). 1388(احمد اسماعيل تبار، .1

، قم، فصـل نامـه   داري زندگي شيعياننقش مهدويت در معنا  ).1391تابستان(اله بداشتي، علي  .2

  .22مشرق موعود شماره

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي، تهران ،خورشيد مغرب ).1377( محمدرضا حكيمي، .3

  .، بيروت، دار العلم للملاييناحمد عطار :، محققالصحاح). تابي(جوهري، اسماعيل بن حماد  .4

مركـز  ، تهـران  ،نظم سياسي تا نظم كيهاني در انديشـه ايرانـي   از). 1384( بهروز ديلم صالحي، .5

  .)باز(بازشناسي اسلام و ايران

   .توحيد، قم ،سرنوشت از ديدگاه علم و فلسفه). 1352( جعفر سبحاني، .6

  .7موسسه امام صادق، قم ،منشور عقايد اماميه). 1389(ــــــــــــــــــ  .7

  .انديشه، قم ،عامل حركت و مقاومت انتظار). تابي( اللهلطف ا صافي گلپايگاني، .8

  .موعود، تهران ترجمه مصطفي شفيعي، ،بر فراز قرون يرهبر). 1382( محمدباقر صدر، .9

 ترجمه سيد جمـال الـدين موسـوي،    ،تاريخي در قرآن يها سنت ).1381(ــــــــــــــــــ  .10

  .تفاهم، تهران

  .ياسر، تهران احمد علم الهدي، ترجمه پندارها، ،انقلاب مهدي). تابي( ــــــــــــــــــ .11

، ترجمـه منـوچهر صـانعي دره بيـدي، تهـران، مؤسسـه       فرهنگ فلسفي). 1366(صليبا، جميل  .12

  .انتشارات حكمت

قـم، دفتـر انتشـارات     ترجمه باقر موسـوي همـداني،   ،الميزان. )1374( محمدحسين طباطبايي، .13

  .اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه

  . ، دارالبلاغهبيروتشرح نهج البلاغه، ). ق1413(عبده، محمد  .14

، مجله اطلاعات حكمت و ترجمه حميد كوزري ،فلسفه تاريخ چيست؟ ).1389تير( دانيل ،ليتل .15

  .معرفت، سال پنجم، شماره چهار

شـعرانى  : ، محقـق الأصول و الروضة -شرح الكافي). 1342(مازندرانى، محمد صالح بن احمد  .16

  لاميةالمكتبة الإستهران،   ابوالحسن،

  .صدرا، قم ،امدادهاي غيبي در زندگي بشر). 1390( مرتضي مطهري، .17

 .صدرا، قم ،انسان و سرنوشت). 1392( ــــــــــــــــــ .18



 

 

44 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
57

 /
ن 

تا
س

تاب
13

96
  

   .صدرا، قم ،تكامل اجتماعي انسان). 1372(ــــــــــــــــــ  .19

 . صدرا، قم ،جامعه و تاريخ ).1392(ــــــــــــــــــ .20

                        .صدرا، قم ،:سيري در سيره ائمه اطهار ).1384(ــــــــــــــــــ  .21

  .انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده عمران، هرانت ،فطرت). 1362(ــــــــــــــــــ  .22

  .صدرا، قم ،4قيام و انقلاب مهدي). 1361(ــــــــــــــــــ  .23

  .مسجد، قم ،جهان از ديدگاه مذاهب و ملل 4ظهور مهدي). 1380( اسداله هاشمي شهيدي، .24

 



  
 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396تابستان  ،57شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.57, summer 2017 

  پسر انسان  يردهاكارك قيتطب يسنج انكام

  عهيموعود ش يتاب مقدس بر منجكدر 

ارگرك ميرح
1

  

جمال فلاح يخداني
2

  

  يدهكچ

 ازجملـه  ،ان مختلـف ي ـاد هك ـ اسـت  يمهم يها از بحث ،آخرالزماندر  ينجات بشر توسط منج

 در مـورد  يات متعدديآ ،انيحيو مس انيهوددر كتاب مقدس ي. اند پرداختهبه آن  يميان ابراهياد

 .اسـت  »پسـر انسـان  « نيعناون ياز ا يكي .گردد و عناوين مربوط ملاحظه مي آخرالزمان يمنج

 يحيمس ـ شـمندان ياند امـا ؛ اسـت  آخرالزمان منجيمعتقدند پسر انسان همان  يهوديشمندان ياند

اسـت   خـود او   7يس ـيلمات عكبه  با توجه معتقدند ،از پسر انسانهاي مختلف  ضمن تفسير

 يهـا  يژگ ـيو يتوجه به بررس بااما  ؛ندك يرا برپا م يهوت الاكو مل گردد يبرم ايدن انيه در پاك

ه پسـر  ك ـجه گرفت يتوان نت يماست،  رشدهكذ كتاب مقدسپسر انسان در  يه براك يردكارك

 ،باشـد  7يس ـيع از ري ـغانسـان    پسـر  هك ـ ني ـاشود و احتمال  يمن خارج يمتع يانسان از شخص

  .گردد يمت يتقو

پسـر  « يالزمـان  گـاه اصـطلاح آخـر   ين جاييتب و باهدف يليتحل-يفيرد توصيكبا رو ن پژوهش يا

  .ندك يبررس 4موعود يآن را بر مهد تطبيق، كتاب مقدسدر  »انسان

  .كاركرد پسر انسان، 7حي، مس4يپسر انسان، مهد ،كتاب مقدس: واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 rkaregar313@gmail.com  .استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. 1

 shahin1331@gmail.com  .»نويسنده مسئول« مهدويتمركز تخصصي  3ش آموخته سطحدان. 2
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  مقدمه

كتـاب مقـدس    مكـرر در  آخرالزمـان  عناويني است كه براي منجي ازجمله، »پسر انسان«
از  » پسـر انسـان  «در عبري . ي استآخرالزماني و اصطلاحي دو معناي لغوي داراو  كاررفته به

و ) ابن آدم( يبه معنا يو در عرب )بارناش( يبه معنا يو در آرام) آدامبن ا( يبه معنا حيث لغت
 ـآدم هو قابل اطـلاق بـر هم ـ   يانسان يفرد يدر اصل به معنا ان عطـار و  يموحـد ( ان اسـت ي

  ).183ص: 1393 اران،كهم
  : سدينو يخ تمدن ميل دورانت در تاريو

قـرار داده   7حيمس ـمتـرادف   ،)14-13: 7ال يدان( اليه دانكاصطلاح پسر انسان را 

 لي ـدر عبـارت ذ  يول ؛ه مقصود خودش باشدك  آن يب اًائابتد؛ اربردكبه 7يسيع ،بود

خـود را   ؛)5: 6لوقـا   ؛8: 12 يمت ـ( »ز استيروز سبت ن كپسر انسان مال«: ه فرمودك

  ).670، ص3 ج: 1390 ل دورانت،يو( ديمصداق آن گردان

   :سدينو يتاب مقدس مك قاموسس در كمستر ها
مقصـود از   كـه  چنـان  ،اسـت  7يسيعحضرت  يعت جسمانيطب ،از پسر انسان مراد

مقصود از پسر انسان، خود انسان  ياست و گاه 7يسيع يعت لاهوتيطب ،پسر خدا

  .)219ص :1377س، كمستر ها( است

ن يا يآخرالزمانط يدر شرا يول همان انسان است؛ ياصل به معنا در جه پسر انسان،يدرنت
برتر بودن از انسـان  «آن  يت اصليو خصوص رديگ يمبه خود  يشتريبو گستره مفهوم، ارزش 

  .است »يعاد

  يشناس هنيشيپ

: در حوزه مطالعات منجي باوري در مورد پسر انسان، دو نوع آثار بايد مورد توجه قرار گيرد
 آثاري كه به پسرانسان، به عنوان يكي از عناوين منجي آخرالزمان در يهود و مسـيحيت ) الف

به عنوان پسر انسان پرداخته و به تمام خصوصيات آن به  مستقلاًي كه آثار) ب پرداخته است؛
در مـورد نـوع   . طور جامع و مستقلِ از عناوين آخرالزماني ديگر در كتاب مقدس پرداخته باشد

و مقـالات متعـددي وجـود دارد كـه بـه بحـث منجـي         هـا  كتاباول بايد گفت در اين زمينه 
آن به بحث پسر انسان به عنوان يكي از اسـامي   و درپرداخته  تيحيو مسيهود آخرالزمان در 

 هـود ي نيـي در آ ،»حايانتظـار مس ـ تـاب  ك«بـه   تـوان  يمنه ين زميدر ا. منجي اشاره شده است
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 ،هود نگاشته شدهين يدر د يبحث منج ه حول محوركرد كاشاره  ؛)49ص: 1387گرينستون، (
  .به بحث پسر انسان به طور مختصر پرداخته است ي،در ضمن بحث منج

به ه ك اشاره كرد »انيموعود در اد يمنج هشياند يگونه شناستاب ك«توان به  مي نيهمچن
بـه   يحيت،و مس ـت ي ـهودياز دو مقاله  سرفصلدر دو  تدوين شده ومجموعه مقالات صورت 

-229و  186-180ص: 1393موحديان عطـار و همكـاران،   ( بحث پسر انسان پرداخته است
237(.  

 ؛)108-97ص: 1389سليماني اردستاني، ( »و قرآن نيپسر خدا در عهد«  كتابن از يهمچن
 ـز ؛به بحث پسر انسان پرداختـه  ينشيو گزه به صورت مختصر كنام برد  توان يم را عنـوان  ي

پسر  ،7يسيه عك برآمدهن امر ياثبات ا و درصددنار عنوان پسر خدا آورده كپسر انسان را در 
  .نه پسر خدا ،انسان است

-83ص: 1376پورمحمـد،  ( »قي ـدر عهد عت حيمس« همقالبه  توان يمدر بين مقالات هم 
 7يسيعنوان پسر انسان و پسر خدا نسبت به حضرت ع به بحث اجمالاًه كرد كاشاره ؛ )86

 يينه پسر خدااست،  ردهك يخودش را پسر انسان معرف ،7يسيه عكرده كن ييپرداخته و تب
ي آن در و كاركردها، به عنوان پسر انسان مستقلاًنوع دوم كه  اند؛ اما قائلان امروز يحيه مسك

پسـر  و كيستي  مفهوم ،تيماهدر زمينه  .كتاب مقدس پرداخته باشد؛ حتي يك اثر وجود ندارد
: اي در خور تأمل و پاسخگو موجود نيست كه بدين مطالب پرداخته باشد كتاب يا مقاله انسان

 يحيمس ـ يهـودي و  شـمندان ياند كـه  چنـان  ،هسـت  حيو مسماشيح منظور از پسر انسان،  ايآ
ه ك ـ ياتي ـدر آ مخصوصاً(خواهد آمد  آخرالزمانه در كاست  يگريمراد شخص د اي گويند، يم

 يدرصدد بررس ،قيتحق نيدر ا ،نيبنابرا ،)دهد يمبه آمدن پسر انسان خبر  7يسيحضرت ع
آن بـر   قي ـصـورت ارتبـاط، تطب   و درموعـود   يمفهوم پسر انسان و ارتباط آن با منج تيماه
 اسـلام ارتباط پسر انسان بـا موعـود    يبررس ،قيتحق نيا هاي يژگيو زا .ميموعود هست يمنج

حضـرت   كـه  يزمـان مخصوصـا  اسـلام ـ    پسـر انسـان را بـر موعـود     توان مي كه ينو ااست 
  .ردك قيتطبـ  دهد يم خبر از آمدن پسر انسان 7يسيع

عنوان پسر انسـان در عهـد قـديم، هـم در معنـاي لغـوي و هـم در معنـاي اصـطلاحي          
تاب ك. معناي لغوي استعمال شده است تر در اما از حيث كميت، بيش آخرالزماني به كار رفته؛
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 از بعد. ها دارد ترين سهم را در تكرار لفظ پسرانسان در بين كتاب بيش بار، 93با  1يال نبيحزق
هـاي عهـد قـديم پيشـي      كتاب نيدر ب 3ر داووديمزامبا دو بار از كتاب  2يال نبيتاب دان، كآن

گرفته است؛ با اين تفاوت كه در كتاب دانيال، هم در معناي لغوي و هم در معناي اصطلاحي 
  .است كاررفته به يآخرالزمان

 ـا دره ك ـرار شـده اسـت   ك ـمرتبـه ت  83 »پسـر انسـان  «د هم عنوان يدر عهد جد  ـ  ني  نيب
ر يصدر سا در 4راركبار ت 31با  يل متيل، انجين اناجيب و درل است ين سهم از آن اناجيتر شيب

خـود  گـر  يد ينوا همل يرار از انجكت بار 26ل لوقا با يانج ،يل متياز انجبعد . ل قرار داردياناج
 ـانج .اسـت  گرفته سبقتكرده،  5راركبار ت 14ه ك ؛)مرقس(  6،رارك ـبـار ت  12بـا  نيـز  وحنـا  يل ي
  .را در بين اناجيل به خود اختصاص داده است »پسر انسان«رار عنوان كن تيتر مك

ه كآمده است  »پسر انسان«عنوان  ،تابكفقط در سه  ،ديعهد جدها در  كتابر ين سايدر ب
 و دربار آمـده   يك ،»انيرساله به عبران«و  »اعمال رسولان«هاي  تابكاين واژه در هر كدام از 

  .رار شده استكت دو بار »وحناي هاشفكم«
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وي در اين كتاب . برد اسرائيل بود كه همراه قوم يهودا در تبعيد به سر مي يكي از انبياي بني »حزقيال«. 1
زودي به وطن خـود بازخواهنـد گشـت و اورشـليم را دوبـاره بنـا        ها به كند كه يهودي پيشگويي مي
كند تا ايمان خود را  به مردم كمك مي دهد و ود را دلداري مياو با سخنان خود، قوم خ .خواهند كرد

كتاب مقدس، ترجمه (گردند  راه روزي باشند كه به وطن خود بازمي به به خداوند حفظ كنند و چشم
  .)762تفسيري، ص

را بـه   او ،به كشـور يهـودا حملـه كـرد    ) نبوكدنصر( نصر كه بختدر زماني پسر جواني بود » دانيال«. 2
حكومت بابل به مقام والايـي   د؛ درمرفت؛ اما چون از عهده خوابي كه پادشاه ديده بود، برآبردگي گ

هايي كه  خواب كتاب او داراي دوازده فصل است كه شش فصل اول كتاب به زندگي دانيال و. رسيد
دارد ها و رؤياهاي دانيال اختصـاص   شش فصل دوم كتاب به خواب كند، مربوط است و او تعبير مي

  ).165: تا ، ذيل كلمه دانيال، حبيب سعيد، بي1995بطرس عبدالملك و همكاران : ك.ر(
 سرود كه به زبـاني شـيوا،   اي است از شعر و مجموعه شهرت دارد،» زبور داوود«كتاب مزامير كه به  .3

مزمور توسط حضرت داوود، دو  دو و هفتاد .كند رويدادهاي تاريخي قوم يهود را بيان مي روحيات و
يـك مزمـور را    دوازده مزمور را آساف، نه مزمور را خاندان قورح و مزمور توسط حضرت سليمان،

  ).530كتاب مقدس، ترجمه تفسيري، ص( موسي به رشته تحرير درآورده است
  .آيه از انجيل متي آمده است 29اين تعداد در  .4
  .آيه آمده است 13اين تعداد در  .5
  .آيه آمده است 11اين تعداد در  .6
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 ؛رار شده اسـت كار تيد بسيه در عهد جدرا ك »پسر انسان«عنوان معتقدند  يحيمس يعلما
مورد اسـت   1در چهار و فقطاست  اربردهك بهدر مورد خودش  7يسيتر موارد خود ع شيدر ب

  .)97ص :1389 ،ياردستان يمانيسل( اند خواندهگران او را پسر انسان يه دك
ي به اين سؤال اسـت كـه آيـا از    ابي دستدر پي  تحليلي -نوشتار حاضر با روش توصيفي 

و در كتـاب   4طريق بررسي كاركردهاي پسر انسان در كتاب مقدس و كاركردهاي مهـدي 
مسلم است اين كه بررسي اين  آنچه پسر انسان را بر منجي شيعه تطبيق داد؟ توان يم ،سنت

 »ي تطبيقي پسر انسان كتاب مقدس بر منجـي موعـود شـيعه   سنج امكان«در ، ما را كاركردها
  .كند يمكمك 

  موعود اسلام  يپسر انسان بر منج يردهاكاركق يتطب

 -ات اسلامياست و در ادب كتاب مقدسدر  آخرالزمان ين منجياز عناو »پسر انسان«عنوان 
تواند  ينم ييمفهوم پسر انسان در اسلام معنا يبررس ،نيبنابرا .ندارد يگاهيجا -و سنتتاب ك

و  گرفته لكش يحيو مس يهودين يد بعد ازو  يميان ابراهيچون اسلام از اد يول ،داشته باشد
ث ي ـد بتـوان از ح يشـا  ؛موعود در آن پررنـگ اسـت   يبه منج و اعتقادبحث نجات  ي،طرف از
  .ردكانسان ارتباط برقرار  و پسرموعود اسلام  ين منجيب ،»يردكارك«

 ـامـا در ا  ؛اسـت  ذكرشـده اسـلام   موعود يبرا ياريبس يردهاكارك ،اتيو روا اتيدر آ ن ي
 و از قرارگرفتـه د كي ـمورد تأ يدر متون اسلام ،اولاًه كشود  يمپرداخته  ييردهاكاركنوشتار به 

  .ق باشديقابل تطب در كتاب مقدس »پسر انسان«بر  ،اًيثانو  برخوردار است يت خاصياهم
د تمـام  ي ـچشم ام ،رو نيازا .بشر است يا برايو اولا ياز انب يهالا هرين ذخيآخر 4يمهد 

قبل از  يهار ناتمام حاملان رسالت الاكتواند  يمه كاست  يسكو تنها  شده دوختهبه او  ها آن
 .برسـاند گانـه اسـت   ي يه عبـادت خـدا  ك ـبشر را به هدف خلقـت   و تمامند كل يمكخود را ت

تمـام   يتمام عالم بـرا  ييايجغراف گسترهبه  ،نيسنگ اريبس يرسالت يدارا 4يمهد ،نيبنابرا
و ا ي ـتمـام انب  اهـداف رد تـا  يد صورت بگيشان بايتوسط ا يميعظ يارهاكجه يدرنت .بشر است

  .برآورده شود يهالا ياياول
 يبزرگ ـ، براي تحقق مدينه فاضله، اقدامات :نيات معصوميو رواات قرآن يبر اساس آ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .14-13: 14 ،همانو  13-10: 1، مكاشفه يوحنا 56: 7، اعمال رسولان 34: 12 يوحنا :ك.ر. 1
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  :شود يماشاره  ها آناز  يا نمونهه به كرد يگ يمصورت 4 يدر زمان ظهور به دست مهد

  و گسترش اسلام فركو  كن از شريردن زمك كپا. 1

 4يه بـر دوش مهـد  ك ـ ينيسـنگ  يها تيمسئولاز  يكي از منظر بعضي از آيات قرآن، 
خطـاب  خداوند . ن استيزم يگسترش اسلام بر رو ،فرك و كمبارزه با شر ،است شده گذاشته

   :ديفرما يم و مؤمنان 6به پيامبر
و قاتلُوهم حتَّى لا تَكُونَ فتنْةٌَ و يكُونَ الدينُ كلُُّه للَّه فَـإِنِ انتَْهـوا فَـإِنَّ اللَّـه بِمـا      �

برچيـده شـود و   ]  شرك و سلب آزادى[ها پيكار كنيد تا فتنه  و با آن؛ �ريعملُونَ بصي

از راه شـرك و فسـاد   [هـا   و اگـر آن ! همه مخصـوص خـدا باشـد    ]و پرستش[دين 

خـدا بـه    ]پـذيرد  ها را مـى  خداوند آن[خوددارى كنند،  ]بازگردند و از اعمال نادرست

  ). 39: انفال( تدهند بيناس آنچه انجام مى

  :سدينو يمبقره  193ه يل آيدر ذ »فتنه« هلمكن ييدر تب ر خوديدر تفس ;ييعلامه طباطبا
كه گفتيم فتنـه بـه    دليل اين و به معناى شرك است ،اتيآ در لسان اين »فتنه«كلمه 

، 2 ج: 1417طباطبـايى،  ( تاس ـ �يكُـونَ الـدينُ للَّـه    و� :معناى شرك است جملـه 

  ).62ص

در اسـت؛   قرارگرفتـه ن خدا يدر مقابل د ه چون فتنهكن است يشان ايمنظور ا

  .استفر كو  كشر يجا به معنا نيا

  :سدينو يمرش يدر تفس يطبرس

چنانچـه   امـا  ؛اند كه تأويل اين آيه نيامده نقل كرده 7زراره و ديگران از امام صادق

را از ايـن آيـه   ، كسى كه دورانش را درك كند، آنچـه  كندو قيام  زديخ به پا قائم ما 

تـا  . جهان را فـرا خواهـد گرفـت    6خواهد ديد و همانا دين محمد ،شود مىتأويل 

  ).218، ص10 ج: 1360 ،طبرسى( مشركى بر روى زمين نخواهد ماند  جا كه هيچ آن

ه تنها عصر ظهور امام كاست ن يا :نيمعصوم اتيو رواات قرآن يآ مستفاد از ،نيبنابرا
: نـور ( �شَيئاً يعبدونَني لا يشْركُِونَ بي�عصر  تعبيري، و بهاست  يتاپرستكيعصر  4يمهد
ردن كجدا  ،شمارد يبرمپسر انسان  يه براك يردكاركن يتر مهماز  يكيل هم ياناج. است )55

در  7يس ـيع .اسـت ي بـدكار  هـا  انسانردن ك و عذاب هاي بدكار انسانخوب از  يها انسان
  :ديفرما يمجمع شاگردانش 
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اران را كدهندگان و بد لغزش ههم ]است و آنان[ه خود را فرستاده، كملائ ،پسر انسان

و فشـار   هي ـه گرك ـ ييجا ؛را به تنور آتش خواهند انداخت شانيا ورد كجمع خواهند 

هـر  . خواهند شـد  وت پدر خود مثل آفتاب، درخشانكگاه عادلان در مل آن. دندان بود

  .)43-41: 13 يمت( ه گوش شنوا دارد بشنودك

 و مفهـوم ه از معنـا  ك ـدر جـواب شـاگردان خـود     ،ن جملاتيقبل از ا 7يسيحضرت ع
  :ديفرما يم ،ده بودندكرسؤال  »مزرعه 1اسكرك«

 ويك ـجهـان اسـت و تخـم ن    ني ـپسر انسان است و مزرعه، ا ،اردك يم ويكه بذر نك آن

زمـان اسـت و دروگرهـا،     آخردرو،  فصل. رنديها، پسران شر اسكركوت و كمل يابنا

ردنـد و  كرا دسـته   رزه ـ يها ، علفتياكح نيه در اكطور  همان. باشند يفرشتگان م

من فرشتگان خود را خواهم فرستاد تـا   .خواهد شد طور نيسوزاندند، در آخر زمان هم

وت خداونـد جـدا   كرا از مل ياركو هر انسان بد شود يه باعث لغزش مكرا  يزيهر چ

  ).42-37 ،همان( و بسوزانند زنديوره آتش بركها را در  نند و آنك

تنهـا در زمـان    ،شـود  يم ـات استفاده يو روا اتيو آد يبر اساس آنچه از عهد جد ،نيبنابرا
يابـد و عالميـان،    ي خلاصي مـي پرست بتشرك و  هرگونهاست كه زمين از آخرالزمان منجي 

  .دنشو يم كتاپرستتحت لواي دين واحد، ي كدستي

  گسترش عدالت. 2

 ،نـد ك يم ـز يمتمـا  :و ائمـه ا ي ـر انبيرا از سـا  4زمـان  ه امامك ييها صهيخصاز  يكي
 هتوانـد عـدالت را در هم ـ   يمه كاست  يسكشان تنها يرا ايز ؛است آن حضرت يگستر عدالت

 يرا معرف ـ 4ه امام زمانك ياتيبا دقت در روا. ندك يعالم جارهاي  عرصه هجهات و در هم
 يگستر عدالتوجود و ظهور آن حضرت به بحث  ظاهراًه ك آيد به دست ميته كن نيا كند، مي
 ـ؛ ز)180ص: 1381راشد محصـل،  ( است خورده گره  ـ  :و ائمـه  6امبري ـرا پي  يهـم وقت

 ـرا ب 4مهم از امام زمـان  اي هخواهند شاخص يم آن حضـرت   يگسـتر  عـدالت از  ،ننـد كان ي
  :نندك يمصحبت 

حدثنََا جعفَرُ بنُ محمد بنِ مسروُرٍ رضي اللَّه عنهْ قَالَ حدثنََا الْحسينُ بنُ محمـد بـنِ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).725مستر هاكس، قاموس كتاب مقدس، ص: ك.ر( علف هرزي شبيه گياه گندم است .1
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عامرٍ عنْ عمه عبد اللَّه بنِ عامرٍ عنْ محمد بنِ أَبيِ عميرٍ عنْ أَبِـي جميلَـةَ الْمفَضَّـلِ    
جابِرِ بنِ يزيِد الجْعفي عنْ جابِرِ بنِ عبد اللَّه الْأَنْصاريِ قَالَ قَالَ رسولُ  بنِ صالحٍ عنْ

 النَّاسِ 6اللَّه هْي أَشبتْكنُي ُتهْكنُي ي وماس همي اسلْدنْ وم يدهخلُقْاً  بي الْم خلَقْاً و
رَةٌ تَضيح ةٌ وبَغي ِتَكُونُ به     لًا وـدـا عُلَؤهمـبِ يابِ الثَّاققبِْلُ كَالشِّـهي ثُم ما الْأُميهلُّ ف

چنـين   6انصارى از رسول خـدا  عبدااللهجابر بن ؛ قسطاً كَما ملئَت جوراً و ظلُْما
اسم او اسم من و كنيـه او كنيـه مـن     ؛من است از فرزندانمهدى : كند مي روايت

بـراى او غيبـت و حيرتـى     .ترين مردم به من اسـت  لق شبيهخلَق و خُ ازنظر .است
سپس مانند شهاب ثاقب پيش آيد و زمين  .شوند مي در آن گمراه ها امتاست كه 

 ـبابو ابـن (كه پر از ظلم و جور شده باشد  گونه همانرا پر از عدل و داد نمايد  ه، ي
  ).70ص: 1408 يحل و 286ص، 1ج: 1359

ه نوع كده شده است يتن درهم 4با اسم قائم و امام زمان  قدر آن »يگستر عدالت« وصف
  :ردندك يمسؤال  يوقت ين وصفيبا چن 4از وجود قائم  :اصحاب ائمه

  اللَّـه ـدبنُ أَبيِ عب دمحثنََا مدقَالَ ح ْنهع اللَّه يضر يانبالشَّي دمَنُ أحب دمحثنََا مدح 
قلُْـت  : سهلِ بنِ زيِاد الĤْدمي عنْ عبد الْعظيمِ بنِ عبد اللَّه الْحسني قَـالَ الْكُوفي عنْ 

دمحمى لوسنِ مب يلنِ ع7ب دمحم تيلِ بَنْ أهم مو أَنْ تَكُونَ القَْائجي  إِنِّي لَأَرالَّذ
يا أَبا القَْاسمِ ما منَّا إلَِّـا   7ئَت جوراً و ظلُْماً فقََالَكَما مليملَأُ الْأَرض قسطاً و عدلًا 

 رُ اللَّهطَهي يالَّذ منَّ القَْائلَك و ينِ اللَّهإلِىَ د اده لَّ وج زَّ وع رِ اللَّهبِأَم مقَائ وه ـزَّ  وع
رِ و الجْحود و يملَؤهُا عدلًا و قسطاً هو الَّـذي تَخفَْـى   و جلَّ بهِ الْأَرض منْ أهَلِ الْكفُْ

: گويـد  سنى ميح عبدااللهبن  ميعبدالعظ؛ ... علىَ النَّاسِ ولَِادتهُ و يغيب عنْهم شَخْصه
 ـ  :گفـتم  7به محمد بن على بن موسـى  دوارم شـما همـان قـائم خانـدان     مـن امي

ه پر از جور و سـتم  كچنان ؛كند مي باشيد كه زمين را پر از عدل و داد 6محمد
خـداى   بـه امـر  كـه   نيست امـامى از مـا جـز آن    !ابوالقاسماى  :شده است، فرمود

او خـداى   لهيوس ـ بـه ولى قائمى كه  به دين خدا راهبر است؛عزوجل قائم است و 
او  ،نـد ك يم ـو داد عزوجل زمين را از اهل كفر و جحود پاك و آن را پر از عدل 

  ...ها پنهان اسـت و  و شخصش از ديدهنهان كسى است كه ولادتش بر مردم  چنان 
  ).377، ص2 ج :1359ه، يبابو ابن و 281ص: 1401، يخزاز راز(

تنها منـادى عـدالت و تنهـا حـاكمى اسـت كـه در گسـتره         4رت مهدىحض ،نيبنابرا
يملأ « يمعناهمان  ،ني؛ و اافكند سايه مى جا همهحكومتش، يعنى تمام كره زمين، عدالت در 
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 ـ؛ و ااسـت  )567ص، 2ج : 1405هلالـى،  (  »اللَّه به الْارض قسطاً و عدلا  ري ـفراگعـدالت   ني
نابود  ،توسط ظلمجهان ه ك كه آن از بعد ،شود يمن جهان يا و عمران يسبب آبادان 4مهدى

  .است شده  و خراب
و  رديگ يم فرارا  يهست هه همكبل جوامع انساني،تمام  تنها نه 4امام زمان ريفراگعدالت 

ه ك شود يمن جهان يا ين اعضا و اجزايب تر املكو بهتر  و ارتباطموجب انسجام  يريفراگ نيا
هم بحث عـدالت پسـر انسـان     كتاب مقدسدر . ستان جهان يا يو آبادانعمران  ،آن هجينت

در آغـاز   1يبحـث داور كـه بـا    دي ـگو يم ـاز عدالتي سخن  دياست در عهد جد پررنگار يبس
 خـورده  گـره  )6-1: 20 وحنـا ي هاشـف كم( 7يسيومت هزار سالة عكسلطنت و حي ريگ شكل
نسبت  يو دادرسپس از بازگشت، قضاوت عادلانه  7يسيع اقداماتن يتر مهماز  زيرا ؛است

بـا توجـه بـه ملاقـات     د يجد عهد ).371-370ص :تا ي، بين هنريتس( هاست انسانبه حقوق 
 7يس ـيه عكد يگو يمسخن  يخاص يهنگام رجعت او، از داور 7حيبا مس ها انسان يينها

 ،كيكاتول يسايلكم يتعال( ندك يمقضاوت  ها آنن يو بعدالت نشسته  يرسك بر ين داوريدر ا
  ).306ص :1393
  :ديگو يمدر مقام تشريح داوري پسر انسان لش يدر انج يمت

ه خـود و در آن  ك ـبه اتفـاق ملائ  شيانسان خواهد آمد در جلال پدر خوه پسر ك رايز

يـا در جـاي ديگـر     ؛)27: 16 يمت ـ( را موافق اعمالش جزا خواهد داد يسكوقت هر 

  :ديگو يم

نـد، حسـاب آن را در روز   يه مـردم گو ك ـه هر سخن باطـل  كم يگوين به شما ميكل

  ).36: 12 يمت( خواهند داد يداور

س بـر  ك ـه هـر  ك نيا اي ،دهد يمجزا  ها آنبر اساس اعمال ها را  كه پسر انسان، انسان نيا
  .است يداور هعدالت، البته در مرحل يهمان معنا ،نيا ؛نديب يمرد خود جزا كاساس عمل

  :است شده  اشاره ين عدالت در مقام داوريح به ايصر طور  بهوحنا يل يانج در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سـلطنت (ي ملكـوت  ري ـگ شـكل نخسـت در آغـاز   : نوبت انجام خواهد شد در دو 7داوري مسيح. 1
جمع خواهند شد و براي صـالحان   ها امتدر اين داوري همه . وبر روي زمين خواهد بود) هزارساله

انجـام   هـا  آسـمان داوري دوم در . شـود  يمحيات ابدي و براي شريران مجازات ابدي در نظر گرفته 
 ).350-349ص : 1391 ،محمدجواد ،نيك دل: ك.ر(شد خواهد 
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تعجب  نيو از ا پسر انسان است رايز ،ندكهم ب يه داوركاست  دهيو بدو قدرت بخش

آواز او را  باشـند،  يه در قبـور م ـ ك يسانك عيه در آن جمك ديآ يم يساعت رايز ،دينكم

و هـر   اتيح امتيق يرد، براك وكيه اعمال نكهر  .خواهند آمد رونيو ب ديخواهند شن

  ).29-27:  5 وحناي(  يداور امتيرد، به جهت قكه اعمال بد ك

 ياياشع. راند يمسخن  شومتكح يها عرصه ههمدر  »عدالت ماشيح«در عهد قديم نيز از 
  :ديگو يم ينب

  يراسـت   بـه   نيمظلومانِ زم  جهت  رد و بهكخواهد   يداور  عدالت  را به  نانيكمس  هكبل

  نفخـه   را بـه   راني، شـر  زده  شيخـو   دهـان   يعصـا   را بـه   جهان وخواهد نمود   مكح

  انشي ـمربنـد م كخواهـد بـود و     عدالت  مرشكمربند ك و ؛ شتكخود خواهد   يها لب

  .  )5-4: 11ا ياشع(  امانت

  :است ن آمدهيچن 7ر داووديمزام در نيز
و او قوم تو را ! را به پسر پادشاه شيخدا، انصاف خود را به پادشاه ده و عدالت خو يا

 ،قـوم  يهـا بـرا   وهك ـگاه  آن. تو را به انصاف نيكخواهد نمود و مسا يبه عدالت داور

خواهـد   يقـوم را دادرس ـ  نكيمسـا . در عدالت زين ها تلرا بار خواهند آورد و  يسلامت

از تـو  . سـاخت  را نجات خواهـد داد و ظالمـان را زبـون خواهـد     ريرد و فرزندان فقك

. طبقـات  عي ـماه هست تا جم هك يماداماست و  يآفتاب باق هك يمادام د،يخواهند ترس

را  نيه زم ـك ـ ييهـا  بـارش شده فرود خواهد آمد و مثل  دهيچ علفزارِ برمثل باران  او

خواهـد بـود،    يفت و وفـور سـلامت  كزمان او صالحان خواهند ش ـ در. ندك يم رابيس

 ـتـا در  اي ـرد از دركخواهد  يمرانكاو ح و ؛نگردد ستيماه ن هك يمادام و از نهـر تـا    اي

  .)8-1: 72 ريمزام(  جهان ياقصا

 ياسلام برا آنچه اب ،ندك يم ميپسر انسان ترس يم برايه عهد قدك يعدالت ،اوصافن يبا ا
 ،هـود يرا يز شود؛ ملاحظه مي تيحيمسآنچه در است تا  تر كينزد سازد، مي ميترس 4يمهد

س كبـرع  ؛دانـد  يومـت م ـ كح يهـا  عرصـه  هعدالت را در هم ـ ينجات و اجرا ،اسلام همانند
 ـاز ا. دانـد  مـي هزارسـاله  ومـت  كو قبل از ح يعدالت را همراه با داور ياجرات يحيمس  ،رو ني

در ولـي   ؛اسـت  كموعود با اسلام مشـتر  يت در اصل بسط عدالت توسط منجيحياگرچه مس
  .آن با اسلام اختلاف دارد ياجرا هو نحوزمان 
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   يومت جهانكل حكيتش .3

هـاي   عدالت در همه عرصـه تحقق و  اجراي  آخرالزماندر  4هدف حكومت ولى عصر
ي هـا  ارتي ـزو همچنـين دعاهـا و    4روايات مربوط به امام زمان  با ملاحظه. اجتماع است

و أنت الّـذى تمـلأ   «: است »عدل«و  »قسط«گردد، تاكيد بر  مربوط به ايشان؛ آنچه مبرهن مي
دى، مجته ـو  570ص: 1430 ابـو معـاش،  ( »الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلمـاً و جـوراً  

  .)128ص: 1388
. عادل اسـت  يتحت رهبر يومت جهانكل حكيمستلزم تش ،ر شدن عدالت در جهانيفراگ

مورد اتفاق فريقين است و آيـات و   ،4دن دعوت و حكومت جهانى حضرت مهدىفراگير بو
  : فرمايد ؛ چنان كه قرآن كريم ميدلالت دارد مسئلهروايات بسيارى بر اين 

 ـانب( �الزَّبورِ منْ بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَو لقََد كتَبَنا في �  :اي
وعــد اللَّــه الَّــذينَ آمنُــوا مــنْكُم و عملُــوا الصــالحات � :اى ديگــر در آيــه ؛)105

  ).55 :نور( �ليَستَخلْفنََّهم في الْأَرضِ
را در بـر  كـره زمـين    طبعا گسـتره و صورت مطلق آمده  به ،اتين آيدر ا »الارض« هلمك

ه كد كه قرينه خاصى در كار باش مگر اين ؛گردد سراسر جهان را شامل مى گيرد و در واقع  مي
ن ير، خداوند در اين تفسيبد. )515ص: 13ج، 1374مكارم شيرازي، ( ندكق يآن را ض همحدود

سـخن   زمـين  يبـر رو  هـا  آناسـتخلاف   و نيكوكارانتوسط  »نيل زمكارث بردن «ات از يآ
  .گويد مي

 :دعلاوه بر اين آيات، بر اين موضوع دلالت دارروايات، 

حدثنََا جعفَرُ بنُ محمد بنِ مسروُرٍ قَالَ حدثنََا الْحسينُ بنُ محمد بنِ عامرٍ عنِ الْمعلَّى 
بنِ سليَمانَ عنْ عبد اللَّه الْحكَمِ عنْ أَبيِه عنْ سعيد بـنِ   بنِ محمد البْصريِ عنْ جعفَرِ

بنِ عب اللَّه دبنْ عرٍ عيبـولُ  جساسٍ قَالَ قَـالَ ر  6اللَّـه     ي وائـيصَأو ي وإِنَّ خلُفََـائ
َأخ ملُهَشَرَ أوي اثنَْا عدعلىَ الْخلَْقِ بع اللَّه ججـولَ    حسـا ريـلَ يي قلَدو مُرهآخ ي و

اللَّه و منْ أخَُوك قَالَ علي بنُ أَبيِ طَالبٍ قيلَ فَمنْ ولَدك قَالَ الْمهدي الَّذي يملَؤهُا 
و لَم يبقَ منَ الـدنيْا  قسطاً و عدلًا كَما ملئَت جوراً و ظلُْماً و الَّذي بعثنَي بِالْحقِّ نبَيِاً لَ

موْالي كَذل لَ اللَّهلَطَو داحو موإلَِّا ي    اللَّـه وحنْزِلَ رَفي يدهالْم يلَدو يهف ُخْرجتَّى يح
 بنُِـورِه ضتُشْرِقَ الْأَر و َخلَفْه لِّيصَفي مْرينُ مى ابيسلُـغَ   عبي ـلْطَانُ   وسه    شْـرِقَ والْم

غْرِبهى بر خلـق  الا يها حجتخلفا و اوصيا و  ،پس از من: فرمود 6؛ پيامبرالْم
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اى : گفتنـد . دوازده نفرند كه اول آنان برادرم و آخرين ايشـان فرزنـد مـن اسـت    
فرزنـد شـما   : گفتنـد  .على بن أبـى طالـب  : برادر شما كيست؟ فرمود !رسول خدا

كـه   گونه همانكند  كسى كه زمين را پر از عدل و داد مى ؛مهدى: كيست؟ فرمود
و سوگند به خـدايى كـه مـرا بـه حـق بـه پيـامبرى         پر از ظلم و جور شده باشد

خداونـد آن روز را   ،اگر از عمر دنيا جز يك روز باقى نمانـده باشـد   ،برانگيخت
طولانى كند تا به غايتى كـه فرزنـدم مهـدى در آن روز ظهـور كنـد و روح االله      
عيسى بن مريم فرود آيد و پشت سر او نماز خواند و زمـين بـه نـورش روشـن     

 ـبابو ابـن ( 1گردد و حكومتش به شرق و غرب عالم خواهـد رسـيد    1ج: 1395 ،هي
 ).280ص

مترتـب   4 يمهـد  يكـي از اهـدافي را كـه بـر ظهـور      6اكرم امبريپ ،تين روايدر ا
  .كند يم، تشكيل حكومت بيان شود يم

از شئون پسر انسان بعد از ظهـور،  عادلانه  يداورتشكيل حكومت و  نيز كتاب مقدسدر 
و  كمل ،پسر انساناست، م آمده يال از عهد قديتاب دانكدر  آنچه بر اساس. است شده يمعرف

  :خواهد داشت يو جاودان جهانيومت كح
  ميآمد و نزد قـد   آسمان  يبا ابرها  پسر انسان  مثل  كنيو ا  ستمينگر  شب  يايرؤو در 

شـد    او داده  بـه   وتكو مل  و جلال  سلطنت وآوردند   يحضور و  و او را به ديرس  اميالا

و   يجـاودان   او سلطنت  سلطنت. ندينما  او را خدمت ها زبانها و  ها و امت قوم  عيتا جم

  يآمـد و داور   اميالا  ميقد  هك  ينيتا ح... . نخواهد شد  لياو زا  وتكو مل  است  زوال يب

  تصـرف   را بـه   وتكمل  مقدسان  هك ديرس  يشد و زمان  ميتسل اعلا  حضرت  مقدسان  به
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسـت،   4در زمـان حضـرت مهـدي    ها عرصهدر همه » عدالت«بر گسترش البته از رواياتي كه دال . 1
به گسترش حكومت در كل زمين استدلال كرد؛ زيرا تا حكومت به عرض و طول جغرافيايي  توان يم

ماننـد روايتـي كـه    ؛ در اين ابعاد عدالت جـاري شـود   تواند ينماين زمين گسترش پيدا نكرده باشد، 
ينْزلُِ بِأُمتي في آخـرِ الزَّمـانِ بلَـاء شَـديد مـنْ      « :كند نقل مىچنين  6پيامبر اكرم از خدرى ديابوسع

جوراً و ظُلْماً ثمُ   و حتَّى تَملَأَ الْأَرض لرَّحبةَسلْطَانهمِ لمَ يسمعِ النَّاس ببِلَاء أَشَد منهْ حتَّى تَضيقَ عليَهمِ ا
، شوشتري( »...لْماإِنَّ اللَّه يبعثُ رجلًا يملَأُ اللَّه عزَّ و جلَّ بهِ الْأَرض قسطاً و عدلًا كَما ملئتَ جوراً و ظُ

  ).250ص ،2ج : 1413و طبرى آملى، 152ص، 13ج: 1409
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  ).22و  14 -13: 7ال يدان(آوردند 

به پسـر   و سلطنتومت كح يه از اعطاك نيعلاوه بر ا ،خود ياين رؤيدر ا 7يال نبيدان
 ـا نآ ودارد  يبرم ـپـرده   تر مهم ياز امر ،دهد يمانسان خبر  بـا تمـام    هـا  امـت ه تمـام  ك ـن ي

 ـتـا جم « :نندك مي پسرانسان را خدمت ،پوست دارند و رنگ و نژاده در زبان ك ييها اختلاف   عي
ه پسر انسان بر كن است يا ي،ن سخنيچن هلازم .»ندينما  ها او را خدمت ها و زبان ها و امت قوم

كه  باشد؛ چنانگسترش جهاني حكومت  يتواند همان معنا يم ،نيا و ندكدا يتمام عالم غلبه پ
  :كند يماشاره  آنمعبر خواب دانيال به 

  مقدسان  قوم  به ، هاست آسمان  يتمام ريز  هك  يتكممل  و حشمت  و سلطنت  وتكو مل

او  ، كممال  عيو جم  است  يجاودان  وتكاو مل  وتكمل  هكخواهد شد   داده اعلا  حضرت

  ).27 همان،( خواهند نمود  و اطاعت  را عبادت

  :داند يم ها ملتي بر و پادشاهدر عهد جديد هم متي يكي از شئون پسر انسان را تشكيل حكومت 
 بـر  گـاه  آن د،ي ـآ شيخو مقدس هكملائ عيجم با خود جلال در انسان پسر چون اما  

 از را ها آن و شوند جمع او حضور در هاامت عيجم و نشست خواهد خود جلال يرسك

 را هـا  شيم و ندكيم جدا بزها از را ها شيم شبان هك يقسم به ؛ندكيم جدا گريهمد

  .)33-31: 25 يمت(دهد  قرار خود چپ بر را بزها و راست دست بر

ي از آيـات  راست كه طبق بسـيا  »تخت داوري«، »جلال يرسك«منظور از  ،ن عبارتيدر ا
و بايد صاحب قدرت  7در اين صورت، عيسي. گيرد انجام مي 7كتاب مقدس توسط عيسي

 قـدرت  حـاكم صـاحب   هك ـنـد  كخوب را از بد جدا  يها انسان تواند يم يسكرا يزباشد؛  نفوذ
  :نندك يمكه يوحنا و متي به اين مقام اشاره  چنان ؛باشد

... ردكخواهد  يمرانكاو شد و تا ابدالآباد ح حيسلطنت جهان از آنِ خداوند ما و مس...

و مقدسان و ترسندگان نام خود  ايانب يعنيشود و تا بندگان خود،  يداور شانيتا بر ا. 

 ـ  نيو مفسدان زم ـ يو چه بزرگ اجرت ده كوچكرا چه  اشـفه  كم( يرا فاسـد گردان

 يا ديي ـايب :دي ـگو راسـت  طـرف  اصحاب به پادشاه گاه آنو نيز  )18-15: 11 وحناي

 به است،شده  آماده شما يبرا عالم يابتدا از هك را يوتكمل !مناز پدر  افتگاني تكبر

 ).34: 25 يمت(د يريگ راثيم

وت خدا كبه ارث بردن ملبيان اين نكته هستند كه  درصددبا عبارات مذكور،  وحنايو متي 
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 جز با گسترش پادشاهي پسـر انسـان و حكومـت عادلانـه او ميسـر      ،خوب يها انسانتوسط 
با توجه به آنچه بيان شد، از طرفي كتـاب مقـدس از غلبـه حكومـت پسـر انسـان در       . نيست

و از طرف ديگر، متون اسـلامي، از   دهد يمارث بردن زمين توسط خوبان خبر  و به رالزمانآخ
پـس   .دهد خبر مي 4 يومت حضرت مهدكدر زمان ح 1به ارث بردن زمين توسط صالحان

 »صـالحان «از آن  الزمـان  حكومت بر روي زمين را در آخـر  گردد كه اديان ابراهيمي معلوم مي
  .داند يم

  با پسر انسان در ظهور 4يمهد يها شباهت

در  دارد؛رد وجـود  كارك ـث ياز ح ياتكمشتر ،و پسر انسان 4ين مهديه بك نيعلاوه بر ا
 شـود؛  ديده مي يقيات عمكمشتر ،ظهور است در مقوله مانند آنچه ،گريات دياز خصوص يبعض

و  بعـد و مانند حـوادث قبـل   است،  خورده گرهه با ظهور ك ياز مباحث يليرا پسر انسان در خيز
ه كاست  كمشتر 4يبا مهد ،زمان ظهور و اران آنيشدن  و جمعن ظهور، نحوه ظهور يح

 ـو روا كتاب مقـدس ه در ك ها آناز  يموارد يبه بررس  ،داردصـراحت بيشـتري    يات اسـلام ي
  :شود يمپرداخته 

  قبل از ظهور حوادث با پسر انسان در 4يمهد شباهت. 1

هـا و   هـا، جنـگ   ها، قحطـى  وقوع زلزله رر آمده،كم يات اسلاميه در رواك يازجمله موارد
  :؛ چنان كهمعروف است آخرالزمانه به حوادث كاست ها در آستانه ظهور  اغتشاش

ه در شـام دو نفـر كـه    ك ـ يوقت: فرمايند نقل مي 7طالب يعلى بن اباز  7امام باقر

نـد  هـاى خداو  اى از نشـانه  اين مخالفت آيـه  ؛هم درافتادند با ،مدعى حكومت هستند

بعـدازآن، شـام از ايـن    : شـود؟ فرمودنـد   بعد چه مى: به محضر امام عرض شد .است

رسند و  صد هزار نفر در آن به هلاكت مى يكشود كه  اختلاف چنان دچار ناامنى مى

سفيد و سياه و گـوش و دم بريـده    يها بكپس به سوار اين مر ،چنان شود وقتي... 

بـه   ،آورد تا به شام برسند و ايـن  زرد كه از مغرب روى مى يها بنگريد و نيز به پرچم

ختن يوقتى چنان شد بـه فـرور   .تابى و اندوه و مرگ سرخ است ن بييتر هنگام بزرگ

پسـر   ،و چـون چنـين شـود    بنگريد ،شود اى از دمشق كه به آن حرستا گفته مى قريه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).105: انبيا( )الْأرَض يرِثُها عبادي الصالحونَ أَنَّ( .1
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بـر دمشـق   خروج كنـد تـا بـر من    ]دره خشك[از وادى يابس  ]هندپسر [جگرخواره 

؛ 305ص: 1397نعمـاني،  ( 1باشيد 4منتظر خروج مهدى ،نشيند و چون چنين شود

  ). 84ص: 1428و مقدسي شافعي سلمي،  277، ص2ج: 1360شريف عسكري، 

در  7يس ـيحضرت ع. ديگو يمظهور سخن  هدر آستان ين حوادثياز چن نيز كتاب مقدس
  :ديگو يم ؛بودندرده كسؤال  آخرالزمانه از حوادث كجواب شاگردان خود 

حـوادث   نيوقوع ا رايز ديمضطرب مشو ؛ديرا بشنو ها جنگو اخبار  ها جنگاما چون 

 يت ـكبـر ممل  يت ـكو ممل يبـر امت ـ  يامت رايز ست؛يانتها هنوز ن نيكل ؛است يضرور

 هـا  اغتشـاش و  هـا  يقحط ـحادث خواهد شد و  ها يجاها در  خواهند برخاست و زلزله

خواهد  يبتيچنان مص ام،يدر آن ا رايز...استزه  يدردها يابتدا ،ها نياو  ديآ يم ديپد

اگر خداونـد آن   ونون نشده و نخواهد شد كتا ،ديه خدا آفرك يخلقت يه از ابتداكشد 

ه ك ـ يدگاني ـبرگز بـه جهـت   نيكل. يافتينجات ن يبشر چيه ،يردكوتاه نكروزها را 

 ديخورش ـ بت،يمصبعد از  يهادر روز و... وتاه ساختكرا  اميانتخاب نموده است، آن ا

 كافـلا  يو قوا زنديفرو رو ستارگان از آسمان رد يگردد و ماه نور خود را بازگ يكتار

 برابرهـا  ميه با قوت و جـلال عظ ـ ك ننديپسر انسان را ب گاه آن. متزلزل خواهد گشت

  .)26-7: 13مرقس (د يآ يم

ه ك ـپررنـگ اسـت    مقدسكتاب در  يبه نحو ،ظهور هدر آستان ها و آشوب ها جنگوقوع  
ع در يتسـر  يمعتقدنـد بـرا   يو حتآن اعتقاد دارند  يتاب به وقوع حتمكاهل  ياز علما يبعض

 مبتلا و آشوبجنگ  بها يرا تا دنيز ؛و آشوب شود د آبستن حوادث جنگيا بايظهور موعود، دن
در  »وليك ـسـوزان ن «به نـام   ييايكنگاران آمر از روزنامه يكيباره  نيدرا .ديآ ينمموعود  ،نشود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نُ    .1 د بـ ي أَحمـ د   أَخْبرَنَا علي بنُ أَحمد عنْ عبيد اللَّه بنِ موسى عنْ محمد بنِ موسى قَالَ أَخْبرَنـ  أَبـِي أَحمـ
منْ إِساقِ عرْفرٍَ الوعبأَِبِي ج رُوفعنْ أَبـِي    الْم عيد عـ اعيلَ بنِ عياشٍ عنْ مهاجرِِ بنِ حكيمٍ عنِ الْمغيرَةِ بنِ سـ

ات    7قَالَ أمَيرُ الْمؤمْنينَ: أَنَّه قَالَ 7جعفرٍَ الْباقرِ نْ آيـ إذَِا اخْتلََف الرُّمحانِ بِالشَّامِ لَم تَنْجلِ إِلَّا عنْ آيةٍ مـ
قَالَ رجفةٌَ تكَوُنُ بِالشَّامِ يهلك فيها أكَْثرَُ منْ مائةَِ أَلْف يجعلُها اللَّه رحمةً   اللَّه قيلَ و ما هي يا أمَيرَ الْمؤمْنينَ

ْؤملْمذُوفةَِلحبِ الْمينِ الشُّهرَاذابِ الْبحفَانْظرُُوا إِلَى أَص كريِنَ فإَذَِا كَانَ ذَللَى الكَْافذَاباً عع ينَ ون   ات و الرَّايـ
 توالْم رِ وزَعِ الأْكَْبالْج نْدع كذَل لَّ بِالشَّامِ وتَّى تَحغرْبِِ حنَ الْمفرِْ تقُْبلُِ مفَانْظرُُوا الص كرِ فإَذَِا كَانَ ذَلمالأَْح

نَ الـْوادي ا    اد مـ ى   خَسف قرَيْةٍ منْ دمشْقَ يقَالُ لَها حرَستَا فإَذَِا كَانَ ذَلك خرَجَ ابنُ آكلةَِ الأْكَْبـ ابِسِ حتَّـ لْيـ
  . 4خرُُوج الْمهدي  يستوَِي علَى منْبرِ دمشْقَ فإَذَِا كَانَ ذَلك فَانْتَظرُوا
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  : سدينو يم يا مقاله
 يصـورت گرفتـه بـرا    يهـا  ه تمـام تـلاش  كن بود يا 1ميرابرت ت يها ازجمله آموزه

چون خداوند جهان را در آشوب و جنگ  ؛ن برونديد از بيبا يبه صلح جهان يابي دست

  .)143ص :1389 هالس، سيگر( ندكن را نابود يخواهد تا زم يم

  يبا پسر انسان در ظهور ناگهان 4يمهد شباهت .2

رر كم طور بهات ما يو در رواكند  يمبه آن بسيار سفارش  7يسيه عك هايي مؤلفهاز  يكي
  .است »بودن زمان ظهور نامعلوم « ،شده پرداختهبه آن 

 ، آمـدن دزد )39-36: 24 يمت ـ( ظهور پسر انسان را بـه طوفـان نـوح    7يسيحضرت ع
ه ك ـ طـور  همان .ندك يمه يتشب ،)36-34: 21 لوقا( سر انسان و افتادن دام بر) 44-42همان، (

 ؛نداشـتند  ياز زمـان طوفـان خبـر    ،ردنـد ك يم ـ يزندگ 7در زمان حضرت نوحافرادي  كه 
  .از زمان آمدن پسر انسان خبر ندارد يسنيز ك آخرالزمانن در يهمچن

چنـان   ؛ه شده اسـت يتشب »امتيزمان ق«به  4زمان ظهور امام زمان يات اسلاميدر روا
  :فرمود يبه دعبل خزاع7 امام رضا كه

رده ك ـاين إخبار از وقت است و پدرم از پدرانش روايت  ؛خواهد آمده كى ك نياما ا... 

خـروج   چه زمانيقائم از فرزندان شما ! اى رسول خدا: گفتند 6كه به پيامبر اكرم

تها إلَِّـا هـو ثقَلَُـت فـي     لا يجلِّيها لوقْ� كهمثلَ او مثلَ قيامت است : كند؟ فرمود مى
 ـبابو ابـن () 187 :اعـراف ( �السماوات و الْأَرضِ لا تَأتْيكُم إلَِّـا بغتَْـةً   ، 2ج: 1378، هي

  .)373ص ،2ج :1359 ،همان و 266ص

جـز خـدا    يسك ،امت خبر ندارديجز خدا از زمان وقوع ق كس يچهه ك طور همان ،نيبنابرا 
 :ه فرمودكاست  7يسيلام عك يهمان معنا ،نياو  از زمان ظهور خبر داشته باشد تواند ينم
 ـ(  ه آسمان جز پدر من و بسكملائ يحت ؛اطّلاع ندارد سك چياما از آن روز و ساعت ه«  يمت

24 :36(.  
ه ك ـبل ،است يزمان ظهور مخف تنها نهاست، آمده  يات اسلاميل و روايدر اناج آنچه بنا بر

 كدر يجـاد آمـادگ  يا يون بـرا يدر جمع حوار 7يسيع. خواهد بود يناگهان يامر نيزظهور 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).143يداالله، ص هالس، گريس: ك.ر( هوستون در پيراتا كليساي روحاني. 1
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زيرا در ساعتي كه گمان نبريد، پسـر   ؛لهذا شما نيز حاضر باشيد« :فرمايد يم حواريونظهور در 
  ).50 و 44 همان،( »آيدانسان مي

علاوه بر نامعلوم بـودن وقـت    ،امتيق هزمان ظهور به مسئل نيز با تشبيه 6پيامبر اكرم
 ـنـد؛ ز ك يمبودن امر ظهور استدلال  يظهور بر ناگهان امـت  يبـه تحقـق ق   خداونـد نسـبت  را ي

  ).250ص: 1360خزاز رازى، (  ؛)187 :اعراف( �بغتْةًَلا تأَْتيكُم إِلَّا ... �: ديفرما يم

  نزول هبا پسر انسان در نحو 4يمهد شباهت .3

بـه   كند، يمصحبت  آخرالزمانون از حوادث يدر جمع حوار 7يسيع يوقت عهد جديددر 
  :فرمايد يو ماشاره دارد  »پسر انسان«نزول  هنحو

در آن وقـت،   .دي ـآ يبر ابرها م ميه با قوت و جلال عظك ننديگاه پسر انسان را ب آن  

فـراهم خواهـد    كفل ـ يتا به اقصـا  نيزم يخود را از جهات اربعه از انتها ،فرشتگان

  .)27-26: 13مرقس ( آورد

اشـاره   فرمايـد،  يم ـه بـا آن نـزول   كب پسر انسان كره به مين آيدر ا 7حضرت عيسي
بـه عنـوان    »ابـر «از  هـم  يات اسلاميروا در .»آيد يبر ابرها م« شانياه ك فرمايد يمو كند  يم

 يخداى تعالى ابراست كه ح السند آمده يات صحيدر روا. اشاره شده است 4يمهد بكمر
آسـمان   ينو ب شود يم ه بر آن سواركذخيره كرده است  4يرا براى مهد  برق و به نام رعد

  :است روايت شدهچنين  7از امام باقر. رود يمراه  ينو زم
 7أبَـو جعفَـرٍ     ابتدَأنَي: حدثنََا أَحمد بنُ محمد عنْ علي بنِ سنَانٍ عنْ عبد الرَّحيمِ أنََّه قَالَ

 ـ    ت و مـا  فَقَالَ أمَا إِنَّ ذَا الْقَرنْيَنِ قدَ خيُرَ السحابينِ فَاختَْار الذَّلُولَ و ذَخَـرَ لصـاحبكُِم الصـعب قُلْ
 رْقٌ وب و دعر يهابٍ فحنْ سا كَانَ مقَالَ م بعقَةٌالصصَاع      رْكَبـيس ـا إنَِّـهَأم ـهَرْكبي كُمباحفَص

گاه آ ؛خَرَاب]  اثنَْانِ[عوامرُ و اثنين  خَمسةٌالسحاب و يرقْىَ في الأْسَبابِ أسَبابِ السماوات السبعِ 
پس ذلول؛ يعنـى رام را برگزيـد و    ؛ه ذو القرنين را ميان دو ابر مخير كردندك يدرست به! باشيد

آن ابرى كـه در  « :صعب كدام است؟ فرمود: راوى پرسيد .صعب براى صاحب شما ذخيره شد
آن جناب بـر  ! آگاه باشيد. شود پس صاحب شما بر آن سوار مى .»آن رعدوبرق يا صاعقه باشد

تـاى   برد كه پنج هاى هفت آسمان و هفت زمين بالا مى شود، پس او را در راه سوار مى آن ابر
، يمجلس و 199ص: 1413 ؛ مفيد،409ص :1404 ، صفار( »آن معمور و دوتاى آن خراب است

  . )321، ص52ج :تا يب



 

 

62 

م
ده

هف
ل 

سا
 /

ه 
ار

شم
57

 /
ن 

تا
س

تاب
13

96
  

  ارانيجمع شدن  هبا پسر انسان در نحو 4يمهد شباهت .4

كرد، براي پيشـبرد اهـداف خـويش بـه وجـود يـاراني        و ظهورمنجي نزول  كه نيا از بعد
 طـور  بـه عهـد جديـد و روايـات اسـلامي     . كه او را در اين راه كمك كنند، نياز دارد قدم ثابت

  .كند مشترك به نحوه جمع شدن ياران در كنار منجي اشاره مي
اران ي ـجمع شـدن   هبه نحو به نحوه نزول پسر انسان اشاره كرد، كه  آن از بعد 7يسيع

 يدر آن وقت، فرشتگان خود را از جهات اربعـه از انتهـا  ...«: كند اشاره مي گونه نيا پسر انسان
  .)27-26: 13مرقس ( »فلك فراهم خواهد آورد يتا به اقصا ينزم

  :سدينو يم هين آيبر ا رشيتفسدر  دونالد مك
همـان   يعن ـي ؛دگانش جمـع شـوند  يند تا به دور برگزك ياو فرشتگان خود را اعزام م

خود اقرار  دهنده و نجاتخداوند  عنوان بهاو را  و جفابت يه در تمام دوره مصك يسانك

ا خواهند آمد يلمبكن تا ياز چ ؛گر آنيان نقطه دينقطه جهان تا پا يكان ياز پا. ردندك

 ريتفس ـ :1995دونالـد،   كم ـ(ن بهره ببرنـد  يزم ياو رو هزارسالهات سلطنت كتا از بر

  ).72صل مرقس، يانج

 كـه مدر  4ياجتمـاع اصـحاب مهـد    هبه نحو 7يسيع هن جمليات ما هم مانند ايروا
از حضــرت امــام  ;حســنى ميعبــدالعظ. دارداشــاره معظمــه، در يــوم الــدعوه و يــوم البيعــه 

  : فرمايند مى خصوص نياكه امام در  كند ميروايت  7يمحمدتق
بدرٍ ثلََاثُمائَـةٍ و ثلََاثَـةَ عشَـرَ رجلًـا مـنْ أقََاصـي       يجتَمع إلِيَه منْ أَصحابهِ عدةُ أهَلِ 
أيَنَ ما تَكُونُوا يأْت بِكُم اللَّـه جميعـاً إِنَّ اللَّـه     � الْأَرضِ و ذلَك قَولُ اللَّه عزَّ و جلَ

أهَلِ الْإخِلَْاصِ أَظْهرَ اللَّه أَمـرَه   فَإذَِا اجتَمعت لهَ هذه الْعدةُ منْ �ء قَديرٌ كُلِّ شيَ  على
فَإذَِا كَملَ لهَ الْعقْد و هو عشَرَةُ آلَاف رجلٍ خَرجَ بِإذِْنِ اللَّه عزَّ و جلَّ فلََا يـزَالُ يقتُْـلُ   

ت لهَ يـا سـيدي و كيَـف    قَالَ عبد الْعظيمِ فقَلُْ. أَعداء اللَّه حتَّى يرْضىَ اللَّه عزَّ و جلَّ
 َينةََ أخَْـرجدخَلَ الْمةَ فَإذَِا دمالرَّح ِي قلَبْهي فْلققَالَ ي يضر لَّ قَدج زَّ وع أَنَّ اللَّه لَمعي 

هـاى   از دورترين نقطه .اهل بدرند شماره بهيارانش كه  ...؛ اللَّات و الْعزَّى فَأحَرقََهما

 هك ـ ]148 :بقـره [تفسير گفته خداى عز و جل  است نياگرد او فراهم شوند و زمين 

كه خدا بر هر چيـز   يدرست به .آورد مى هم گردخدا شما را  ،باشيد جاكهر« :ديفرما يم

خـدا   ،چون اين شماره از مردم زمين از اهل اخلاص گرد او جمـع شـوند   .»توانا است

 به ،يك عقد كامل شد كه ده هزار مرد است ها آنامر او را آشكار كند و چون شماره 
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 .دشمنان خدا را بكشد تا خـداى تعـالى راضـى گـردد     يدرپ يپخدا خروج كند و  اذن

چگونه بداند كه خداى عزوجـل راضـى شـده     !سرورم :عرض كردم :گويد ميعبدالعظ

بيـرون آورد و   يدلش را مهربان كند و چون در مدينه آيـد لات و عـزّ   :است؟ فرمود

 ،همـان  و 449، ص2 ج: 1361؛ طبرسـى،  378ص: 2ج :1359 ه،يبابو ابن( ندآتش ز

  .)435ص: 1390

  يريگ جهينت

ن يعنـاو  يشـخص منج ـ  يبـرا  ،تـاب مقـدس  كصورت گرفتـه در   يها يبررس بر اساس
ه ك ـاسـت   »پسر انسـان « يآخرالزمانه از آن جمله، اصطلاح كآمده در كتاب مقدس  يمتعدد

آن را بر  انيحيو مسان يهوديو  اررفتهكد به يق و جديعهد عتهاي  كتاباز  يكفراوان در هر
در  »پسـر انسـان  «اربرد لفظ كن يتر شيه بكد يعهد جد در .دهند يمخود انطباق  يانيپا يمنج

بـر   مخصوصـاً  ؛شود يممنطبق داده  7يسيپسر انسان بر ع ،وجود دارد يآخرالزماناصطلاح 
نـد؛ امـا چـون دو    ك يم يمعرف »پسر انسان«حاً يخود را صر 7يسيه عك هايي عبارت اساس

خـود را پسـر    7يس ـيه عك ـ يدر موارد ،متصور است 7يسيحضرت ع يدوره و نقش برا
مفهوم پسر انسـان   ،ن صورتيدر ا ؛دارد اشارهب يبه زمان قبل از تصلو ند ك يم يانسان معرف

 ـو پاب يه به زمان پس از تصلك ياما در موارد ؛منطبق است 7يسياملاً بر حضرت عك ان ي
 ،رده باشـد ك ـاز مفهوم پسر انسان خـودش را اراده   7يسيع ستيمعلوم ن ،جهان اشاره دارد

 چنـان كـه   :رده باشـد ك ـاراده  ،ه پسر انسان اسـت را ك يگريد هدهند نجاتن است كه ممكبل
 ،ستين 7يسيمراد از پسر انسان خود ع ،تر موارد شيند در بيگو يم يحيمس ياز علما يبرخ

مراد از  ي كهر مواردد؛ و لذا برخي صاحب نظران معتقدند مراد باشد يگريد د شخصيه باكبل
كـه در ايـن صـورت     اسـت ) زاديآدم(منظور موجود انسانى  ،ستين 7يسيپسر انسان خود ع

بلكه افـراد   ،شود نمىرا شامل كند كه تنها مسيح  مسيح با افراد مطهر جامعه حكومت برپا مى
 ،توان گفت افرادى نيز بـا حضـرت مسـيح هسـتند     جا مى در آن .گردد مىشامل نيز را ديگرى 
  .كه عقيده مسلمانان است 4امام مهدى ازجمله

موعـود اسـلام    ،ت انطبـاق دارد ي ـات پسر انسـان قابل يه با خصوصك يسكتنها  ،رو نيا از 
موعود اسلام بـه   يبرا ين عنوانيتاب و سنت اسلام چنكدر  اگرچه .است 4يحضرت مهد

 يق ـين موعود اسلام و پسر انسـان ارتبـاط عم  يردها و اهداف، بكاركاز جهت  ؛ستار نرفته اك
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وجـود   يادي ـز يها شباهتن موعود اسلام و پسر انسان يب يردكارك ثيرا از حيز ؛وجود دارد
ه كاد است يز يقدر به ها شباهتن يا .شود يمگر يديكن دو به يا يك شدنه موجب نزدكدارد 
  .دارند تفاوتاگرچه در اسم با هم  ؛همان موعود اسلام است توان گفت پسر انسان يمحتي 
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 .و مذاهبان يانتشارات دانشگاه اد

 . مكتبة الصدوق ، تهران،  الغيبة للنعماني ).ق1397(  نعمانى، محمد بن ابراهيم .34

 ـوت خـدا در اد ك ـشـه مل ياند يقيتطب يبررس). 1391(محمدجواد نيك دل  .35  ـيابراه اني قـم،   ،يم

  .;ينيامام خم يو پژوهش يآموزش همؤسس

و  يانتشارات علم ـ ، تهران،گرانيو دت يد عنايحم: ، مترجمخ تمدنيتار. )1390(دورانت ل يو .36

 .يفرهنگ

انصارى زنجانى محمد  :، مصحح كتاب سليم بن قيس الهلالي ).ق1405(قيس هلالى، سليم بن  .37

  .  انتشارات الهادى ، قمخوئينى، و محمد 





  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396تابستان  ،57شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.57, summer 2017 

  بررسي و نقد شگردهاي حديثيِ احمد الحسن بصري

روح االله شاكري زواردهي
1
   

مرتضي كريمي 
2

  

  چكيده

اسـت و بـه    مهـدويت هاي خطرناك در موضـوع   ، يكي از جريان»احمد الحسن بصري«جريان 

هاي تبليغيِ  از سويي، در چند سال اخير، فعاليت. ها، متمايز از ساير مدعيان دليل بعضي ويژگي
هـا   اين جريان در اشكال مختلف تبليغي افزايش يافته و از سوي ديگر، گرايش بعضي از مذهبي

و  ضـرورت نقـد و بررسـي ايـن جريـان     و لذا به اين جريان، حساسيت موضوع را افزايش داده 
احمد الحسن بصري كه مدعي است مهـدي اول  . كند نشان دادن اشكالات آن را دو چندان مي

منـد از علـم الاهـي و از هرگونـه      ، بهـره :و يماني موعود است، خود را همانند ديگر امامان
هـاي وي مشـحون از اشـتباهات قرآنـي،      در حـالي كـه كتـاب    دانـد؛  اشكال و اشتباه مصون مي

في است به مسئله اصليِ اين مقاله، ارائه سه شگرد و اشكالِ حديثيِ احمـد  فقهي، كلامي و فلس
اشـكال،  : الحسن بصري است كه به شيوه توصيفي، تحليلي و انتقادي، نشان داده خواهـد شـد  

گويي در رويكرد رجالي؛ اشكال مربوط به مخالفـت وي بـا روايـات مربـوط بـه شـيوه        تناقض

. مـورد از مـوارد تفسـير اشـتباه روايـات توسـط وي      و پـنج   :صلوات فرستادن بر معصومين
  . نگاشته پيش رو به موارد مذكور پرداخته است

مهدويت، مدعيان مهدويت، احمـد الحسـن بصـري، علـم امـام، شـگردهاي       : واژگان كليدي
  .حديثي، رجال

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  shaker.r@ut.ac.ir  ، پرديس فارابي دانشگاه تهرانيعه شناسياستاديار گروه ش.  1

 mka830@yahoo.com .   »نويسنده مسوول«دانشگاه تهران  –اماميه پرديس فارابي  كلامدانشجوي دكتراي  2.



 

 

70 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
مار

ش
57 /

ن 
ستا

تاب
13

96
  

  مقدمه

هاي خطرناك در موضـوع مهـدويت اسـت و     جريان احمد الحسن بصري، يكي از جريان
از . كنـد  مهدويت متمـايز مـي   هها، آن را از ساير مدعيان دروغينِ مرتبط با آموز ويژگيبعضي 

هاي تبليغيِ ايـن جريـان، چـه بـه صـورت مجـازي در وب        سويي، در چند سال اخير، فعاليت
هاي مختلف و چه به صورت چهره به چهره افزايش يافتـه و از سـوي ديگـر، گـرايش      سايت

طرفـداران ايـن   . جريان، حساسيت موضوع را افزايش داده اسـت بعضي از افراد مؤمن به اين 
. معروفند، فعاليت قابل توجهي در فضـاي مجـازي دارنـد    4جريان كه به انصار امام مهدي
زبـان عربـي، انگليسـي،     4بـه  ) http://almahdyoon.org(وب سايت اصليِ اين جريـان  
هـاي عربـي،    اتـاق بـه زبـان    3در مسنجر پالتاك نيز حـداقل  . فارسي و فرانسوي فعال است

انگليسي و فارسي براي تبليغ اين جريان وجود دارد كه روزانه چنـد سـاعت را جهـت دعـوت     
حضور افراد ! كنند صرف مي 4افراد به پذيرفتن احمد الحسن، به عنوان فرستاده امام مهدي

ه، در تبليـغ  ها، گوياي آن است كه ايـن گـرو   ها در اين اتاق هاي مختلف از تمام قاره با مليت
احمد الحسن بصري، نگاهي بين الملـل دارد؛ چنـان كـه انصـار احمـد الحسـن، بـر اسـاس         

دانند، بلكه بـا معرفـي احمـد الحسـن بـه       هاي وي، مخاطبان خود را صرفا شيعيان نمي آموزه
، يهوديان، مسيحيان و اهل سنت را نيز در كنار 4عنوان فرستاده ايليا، مسيح و امام مهدي 

تجربه چندصد ساله مدعيان دروغين نشان . كنند به پيوستن به مكتب خود دعوت ميشيعيان، 
داده كه بنا به دلايل مختلف، قابليت گمراه شدن عوام توسط اين افراد، بسيار پررنگ اسـت و  

مانند استناد به روايات، (ها  به باور نگارنده، جريان احمد الحسن بصري به سبب بعضي شاخصه
تري  ، تواناييِ بالقوه بيش)از خواصشمار  انگشتاستناد به استخاره و گرايش  استناد به خواب،

. انـد  از خواص نيز در تيررس آن قرار گرفتهشمار  تعدادي انگشتبراي جذب عوام دارد؛ گرچه 
نشـان دادن اشـتباهات   . رسـد  بر اين اساس، نقد علميِ اين جريان، كاملا ضروري به نظر مي

ها براي اثبات انحراف و دروغ گوييِ فردي است  ترين راه ي از كاربرديعلميِ احمد الحسن، يك
  . كه مدعي است حجت خدا و معصوم است

، مدعي است كه بر اساس وصـيت  »احمد الحسن بصري«، مشهور به »احمد بن اسماعيل«
هـاي   مهدي به عنوان حجت 12، 4، بعد از امام مهدي:و روايات اهل بيت 6پيامبر

بر اين اساس، وي بر اين ادعا است كه او مهدي اول، يماني . مين خواهند بودالاهي بر روي ز
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احمـد الحسـن بـراي    . موعود، حجت خدا بر زمين، فرستاده امام دوازدهم و از نوادگان اوست
  : كند؛ از جمله مي هايي را براي شناخت حجت الاهي معرفي اثبات ادعاي خود، راه

  مكاشفه يا رويا؛  نص مباشر از طرف خدا به صورت .يكم
  نص مباشر از طرف خليفه و حجت قبلي؛  .دوم
  هنگام وفات؛  6نص غير مباشر، مانند وصيت پيامبر .سوم

  علم و حكمت؛  .چهارم
  . برافراشتن پرچم الحاكميه الله .پنجم

تواند حجـت الاهـي بـودنِ خـود را      ها، مي احمد الحسن مدعي است با هر يك از اين راه
  .اثبات كند

مندي از علم الاهي است و خود را از هرگونه اشكال  اساس راه چهارم، وي مدعي بهرهبر 
هاي وي بـراي   با توجه به اين ادعا، اثبات حتي يك اشكال در كتاب. داند و اشتباه مصون مي

تـوان در موضـوعات مختلـف     اشتباهات احمد الحسن را مـي . رد تمام ادعاهاي او كافي است
در مقاله حاضر، سه اشـكال و  . ، ادبي، فقهي و تاريخي دسته بندي كردقرآني، حديثي، كلامي

گـويي وي در   نخست، تناقض: گيرد شگرد احمد الحسن در زمينه حديث مورد بررسي قرار مي
شود؛ سپس يك مورد از موارد صريحِ مخالفت  مي رويكرد خود نسبت به علم رجال نشان داده

  .شود تفسيرِ اشتباه روايات توسط وي اثبات مياو با روايات تبيين و در آخر، پنج 

  بحث هپيشين

هاي احمـد الحسـن بصـري نوشـته شـده، عمـدتا        ها و مقالاتي كه بر رد ديدگاه در كتاب
از دكتـر آيتـي در كتـاب    . ترفندها و اشتباهات وي در نقل حديث مورد توجه قرار گرفته است

اسـتناد بـه    ؛)117-110ص: 1393، آيتـي (، به شـگردهايي چـون تقطيـع روايـات     تبار دجال
-136ص :همان(هاي ثابت نشده  ، استناد به نسخه بدل)135-127ص :همان(هاي شاذ  نقل
) 153-146ص :همـان (و استناد به خبر واحد سني و ادعاي تواتر آن در احاديث شيعي ) 145

 ـ  ره افسانهمحمد شهبازيان نيز در كتاب  .اشاره كرده است ر معتبـر و  ، اسـتفاده از روايـات غي
همـان،  (و تحريـف روايـات   ) 67-48ص  :همـان (، تقطيع روايات )47-32ص: همان(جعلي 

در زمينـه فهـم   . را از جمله شگردهاي احمد الحسن در نقل حديث دانسته اسـت ) 78-68ص
هاي سطحي از  و برداشت) 126-122ص: همان(حديث نيز ناتواني وي در فهم معناي حديث 
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بـر ايـن   . مورد بحث قرار گرفتـه اسـت  از تبار دجال در كتاب  )162-154ص :همان(روايات 
گويي در رويكرد رجالي كـه يكـي از سـه     ، درباره تناقضههاي نگارند اساس، با توجه به يافته

آن چه  ذيل موضـوع  . موضوعِ اصلي اين مقاله است، اثري به زبان فارسي منتشر نشده است
شود، يك نمونه مخالفت آشكارِ احمد الحسن  ئه ميدوم اين مقاله، يعني مخالفت با روايات ارا

همين نكته در مـورد  . تر مورد توجه نويسندگان در اين زمينه بوده است با روايات است كه كم
  .شود نيز صادق است پنج اشتباهي كه ذيل موضوع سوم، يعني مخالفت با روايات مطرح مي

  گويي در رويكرد رجالي تناقض. 1

. اعتقادي ندارند »درايه«و  »علم رجال«احمد الحسن و پيروانش به چنان كه معروف است، 
قصد ما در اين بخش، نقد ديدگاه احمد الحسن درباره علم رجـال نيسـت، بلكـه اثبـات ايـن      

هايش علـم رجـال را زيـر سـوال      موضوع است كه احمد الحسن با اين كه در بعضي از كتاب
از اين رو، . م، آن را تاييد و به آن استناد كرده استبرده؛ در موارد ديگر، مستقيم يا غير مستقي

  .هاي احمد الحسن، غير قابل انكار است اين تناقضِ آشكار درباره باور به علم رجال در كتاب

  عبارات دال بر رد علم رجال. 1ـ1

، درباره علم رجال سخن گفته الجواب المنيرو  مع العبد الصالحاحمد الحسن در دو كتابِ 
 6در هر دو مورد نيز بحث درباره روايت معروف به وصـيت پيـامبر  . رد كرده استو آن را 

است؛ همان روايتي كه سنگ بناي ادعاهاي احمد الحسن درباره مهديون و معرفـي خـود بـه    
: ك.ر(با توجه به اشكالات رجالي كه به سند اين روايـت وارد اسـت   . عنوان مهدي اول است

؛ وي تلاش كرده از سويي، علم رجال را نفـي و از سـويي، بـا    )15-8، ص2ج: 1435الخباز، 
  .روايت را تصحيح كند هايي ابداعي، سند راه

  :نويسد مي) مع العبد الصالحترجمه ( همگام با بنده صالحوي در جلد دومِ 
گويند راويان وصـيت، مجهولنـد و    ها اين است كه به مردم مي هاي ديگرِ آن از دروغ

باشد و اين، در حالي است كه ما صحت صـدور   به اين دليل، سند وصيت ضعيف مي

ها براي آنان ثابت كرديم و انصار، آن را بـه تفصـيل بـراي     نهوصيت را با تواتر و قري

آنان بيان كردند و تبيين كردند كه اصلا جزء تقسيمات چهارگانه حديث نيست تا بـه  

كننـد دروغـي بـزرگ     و همان علم رجالي كه به آن افتخار مـي . ضعف توصيف گردد
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افي براي اثبات حقانيت فريبند و آنان هيچ دليلِ معتبر و ك است كه با آن مردم را مي

آييم و براي آن كـه   تر مي علم رجال در اختيار ندارند و اكنون باز از جايگاه خود پايين

ها بر مردمِ مظلومِ فريب خورده، تكرار نگردد، براي آنان تبيـين كـرديم كـه     دروغِ آن

وصيت، سندش صحيح است و براي اين موضوع، شهادت خود شـيخ طوسـي كـافي    

ه كه ايشان، راويان اين وصـيت را از افـراد خاصـه، يعنـي شـيعه اماميـه       است آن گا

احمد الحسن، ... (كنيد  برشمرد و شما در سند رجال بر سخن شيخ طوسي اعتماد مي

  .)77، ص2ج: ب1436

كند كه علم رجال، دروغي بزرگ و عـاملي بـراي    بر اين اساس، احمد الحسن تصريح مي
  .حقانيت آن را با دليل معتبر اثبات كرد توان فريب دادن مردم است و نمي

در جلـد   807كند كـه عـين آن را در سـوال     وي در ادامه، پرسش و پاسخي را مطرح مي
  :گويد نقل كرده؛ سپس مي الجواب المنيرهفتم 

هـاي گونـاگون    ما دليلمان را با حجت شرعي و عقلي اثبات كـرديم و آن، در كتـاب  

اسـت و آنـان ردي بـر ايـن      »وصيت مقـدس «منتشر شده است و آخرين آن، كتاب 

ها، جز دروغ و طعنه كه كار انسان عاجز است در سند متواتر وصـيت ندارنـد و    كتاب

بالاتر از آن، اين است كه درستيِ سند وصيت را شيخ طوسي با اين بيان كـه رجـال   

هاي اخيـر بـر سـخنان     آن خاصه هستند، تاييد كرده است و آنان و همه علماي سال

كنند و بر اساس سخن متاخرين، سخن شيخ طوسي  طوسي در رجال اعتماد ميشيخ 

هـا اسـت و    كنند و اگر جز اين كنند، ما بسياري از مطالبي را كه در نزد آن را رد نمي

  ).82-81همان، ص(كشيم  خوانند، به چالش مي مي آن را علم رجال

نيـز بـا تفصـيلِ     )لمنيـر الجـواب ا ترجمه ( هاي روشنگرانه پاسخدر جلد هفتم  807سؤال 
  :تري، به بحث سند روايت وصيت و عدم اعتبار علم رجال پرداخته است بيش

 وصـيت  روايـت  سـند  صـحت  مـورد  در سيد سخن يمعن از شبيب جعفر برادر: سؤال

 .پرسد  يم

 .2 ؛باشـند  شـيعه  راويـان،  .1: كنـيم  اثبات است يكاف ،سند صحت يبرا ...:  جواب 

 يكـاف  همـين  هستند، شيعه وصيت حديث راويان كه  آن اثبات يبرا و باشند راستگو

 ييعن ـ .اسـت  آورده خاصـه  روايـات  ضمن در را وصيت روايت يطوس شيخ كه است

 تـك  تـك  صداقت به حكم يبرا اما. .. داند يم) شيعه( خاصه از را آنان يطوس شيخ
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 ،كنيم تصور اين جز كه نداريم ينياز و كنيم يم آنان صداقت به اكتفا ما راويان، اين

 از يبرخ ـ اما... . است دروغگو آنان از يكي كه گردد اثبات يشرع دليل با كه آن مگر

 پـس  ... گـردد  ثابـت  صداقتش كه آن تا است الحال مجهول مؤمن، نديگو يم ها آن

 بـدون  آن تأييد و نامؤمن سخن شنيدن در رسول منش و قرآن مخالف اينان، سخن

 تصـديق  شنيد  يم را يمومن هر سخن 6محمد ... است ها آن ايمان درجه تفحصِ

 ،شـود  ثابـت  خلافـش  تـا  است گو دروغ اي الهويه مجهول مؤمن، گفت ينم و كرد يم

 است راست ،يمؤمن هر سخن است، مشخص آيه در كه گونه همان رسول، نزد بلكه

 مـذهب  مسـامحانه  روش مخـالف  ... هـا  آن سـخن  .... گردد ثابت خلافش كه آن تا

 يقراردادهـا  و يقضـاي  و يشـرع  محـاكم  همـه  بايـد  آن، به استناد با و است اسلام

 بسـيار  يسـخت  بـا  جـز  زيـرا  كـرد؛  تعطيل حالات تر بيش در را طرفه دو و طرفه يك

 و جـوگر و  جسـت  پس...  رسيد ها يدرگير و طلاق و ازدواج بر يشاهد به توان ينم

 شـهادت  نيازمنـد  گردد، اثبات صداقتش و عدالت كه آن يبرا خودش كننده، تحقيق

 اين به امر اين و شود پذيرفته يديگر نزد در شهادتش وسيله اين به تا است يديگر

 سـخن  كـه  كـنم  يم اضافه و. .. شود يم باطل و آيد يم در تسلسل صورت به ترتيب

 و مـؤمنين  بـازار  بـر  اعتمـاد  عـدم  موجب مؤمن، بودن الهويه مجهول بر يمبن ها آن

 بـر  اسـت  جايز كه كند يم بيان روايات كه است يحال در ،اين و شود يم نيز مسلمين

 رجـال  علـم  بـه  كـه  يهاي اين شد، ذكر چه آن از بالاتر و ... كرد اعتماد مسلمين بازار

 گذاشـتن  كنـار  يا كردن كم  درباره يرجال معتبر حديث اصلاً نزدشان كنند، يم افتخار

محمـد و آل    صـحابه  از يتـوجه  قابـل  تعـداد  آن، اسـاس  بر كه ندارد وجود روايات،

 زدودن، يـا  كـردن  كـم  اين  درباره تا باشند آن شايسته كه شود شامل را :محمد

 احاديـث  كـردن  كـم  يـا  زدودن روش در ياصـل  فاقد اصلاً آنان! يآر. كنند صحبت

 كـه  يحـال  در ؛اند داشته صحابه هزار صدها ،:ائمه و 6االله رسول زيرا هستند؛

-229، ص7ج: 1396همـان،  ( »... انـد  شـده  ذكـر  ها آن از يكم تعداد رجال كتب در

234.(  

كند كه علم رجال، هيچ اعتباري  مي بر اين اساس، احمد الحسن در اين دو كتاب، تصريح
  .ندارد و دلايلِ كساني كه قايل به اعتبار اين علم هستند، مردود است
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  عبارات دال بر تاييد علم رجال. 2ـ1

، عبـاراتي وجـود دارد كـه از    مع العبد الصالحهاي ديگر از جمله در جلد دوم  اما در كتاب 
  :دهد اعتقاد وي به علم رجال خبر مي

روايات نهي از مشـورت بـا    هدربار 553در سوال  الجواب المنيردر جلد ششم  .عبارت اول
  :زنان سوال شده است

 مـا  :سيدي أسئلتي و ،هالمرأ نع كلام :البيت أهل روايات و الكريم القرآن في
 يكـون  عنـدما  الرجال دائماً لأن بها؛ الرجل يخالفها أن يجب فيها التي هالمشور هي

 و اخلفـوهن،  و شـاوروهن  يقولون رأيها تعطي و معهم هالمرأ به تتكلم و موضوع
همـان،  ( :البيـت  بأهـل  علينا يحتجون لأنهم ؛هكسر و هحير القلب في يجعل هذا

  .)63، ص6ج: 1433
كنـد كـه هـر     پاسخ احمد الحسن به اين سوال، بسيار مهم است؛ چراكه وي اعتراف مـي 

  :روايتي صحيح نيست
حتـي  ! اين از سفاهت است كه بگوييم با كسي مشورت كن و بر خلافش عمـل نمـا  

 :اين گونه نيست كه تمـام آن چـه كـه از اهـل بيـت     ! اين كار از كم ادبي است

هـا اشـتباه    گاهي اوقات، كسي در نقـل مطلـب از آن  . ده است صحيح باشدروايت ش

كرده است و گاهي اوقات، كساني هستند كه با هدف اهانت نمودن به آن ها، نسبت 

هر چه را كه ديديد با قرآن و خُلق قرآن مخالف است، قطعـا  . اند دروغ به ايشان داده

اه آميز است يا تحريف شده و يا صادر نشده است، بلكه يا نقل، اشتب :از اهل بيت

، 6ج: 1394همـان،  (كلامي است كه به دروغ به اين بزرگواران منتسب گشته اسـت  

  ).75-74ص

شـود،   مـي  نقل :چنين نيست هر روايتي كه از اهل بيت: كند احمد الحسن تصريح مي
  : صحيح باشد، بلكه سه نوع روايت را بايد رد كرد

باه شده؛ دوم، روايتي كه تحريف شده باشد سـوم، روايتـي   يكم، روايتي كه در نقلِ آن اشت
  . كه جعلي باشد

توان راوياني را كه در نقل روايات، دقيق نبوده و خطـا   سوال مهم اين است كه چگونه مي
اند از راويانِ دقيق تميز داد؟ مگر يكي از اهداف علم رجال، ارائه ايـن نـوع تميـز بـين      داشته

لحسن قبول دارد كـه بعضـي از راويـان، بـه دروغ، عبـاراتي را بـه       راويان نيست؟ اگر احمد ا
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گيري كرد؟ اين سوال در مـورد   توان چنين راوياني را ره اند، چگونه مي نسبت داده :امامان
  .اند نيز قابل طرح است راوياني كه روايات را تحريف كرده

كنـد،   ل را رد مـي نكته ديگر اين كه در پاسخِ پيش گفته كه در آن احمد الحسن علم رجا
شيعه بودن : كند كه براي اعتماد به يك راوي، صرفا دو شرط لازم است وي صراحتا تاكيد مي

بر اساس اين دو شرط، اگر يك راوي، شـيعه و راسـتگو باشـد؛ امـا در نقـلِ      . و راستگو بودن
تن اخيرِ اين، در حالي است كه بر اساس م. روايات، دقيق نباشد، بايد به اين راوي اعتماد كرد

  . احمد الحسن، اين دو شرط كافي نيست و دقت در نقل روايات نيز كاملا تاثيرگذار است
بر اين اساس، با توجه به اين پاسخِ احمد الحسن، براي اعتماد به يـك راوي، عـلاوه بـر    
تشيع و صداقت، دقت در نقل و عدم تحريف داراي اهميت است و بايد اين دو شرط را احـراز  

بنابراين، احمد الحسن، خواسـته  . از اهداف علم رجال، دقيقا احرازِ اين شرايط استيكي . كرد
يا ناخواسته، مهر تاييدي بر علم رجال گذاشته هرچند به اين عمل خود و بـه نـامِ ايـن علـم     

  .اي نكرده است اشاره
، سومين دليل براي اين كه احمد الحسن نيازِ به علم رجال را اعتـراف كـرده   .عبارت دوم

  :درست همان متني است كه وي در آن، اين علم را رد كرده است
إذن . السـند عنـدهم  صـحيحة  عدول أو صـادقين فهـي    شيعةإذا كان رواتها  الرواية

 ،7ج: 1437همـان،  (صـادقين  . 2 ؛شـيعه الـرواة  . 1السند يكفي أن نثبت أن لصحة 

  ).134ص

كرده است؛ اما كلام وي براي الزام احمد الحسن از باب الزام خصم به اين دو شرط اشاره 
نكته اين است . خصم، زماني منطقي است كه اين دو شرط بدون علم رجال، قابل اثبات باشد

كه با توجه به اين كه در ميان راويان، افراد سني نيز وجود دارنـد، بـدون مراجعـه بـه كتـاب      
رط دوم، احمد الحسن توان از شيعه بودن يك راوي مطمئن شد؟ در مورد ش رجال، چگونه مي
  :كند چنين تصريح مي

فلا نحتاج فيه غيـر أنـه لـم     ـ  و نحن يكفينا الصدقـ أفرادا   الرواةأما الحكم بصدق 

  ).همان(يثبت بدليل شرعي أن أحدهم مقدوح فيه 

بنابر اين فرض كه كلام احمد الحسن در مورد اين شرط درست باشد، بدين معنا كه احرازِ 
مين كه قدحي در مورد يك راوي شيعه ملاحظه نگرديد، كـافي باشـد؛   صدق لازم نباشد و ه
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توان بررسي كرد كه آيا قدحي درباره يك راوي  آن وقت سؤال اين است كه با چه ابزاري مي
  وارد شده است يا نه؟ و كدام منبع يا منابع براي اثبات عدم قدح، قابل اعتمادند؟

، احمد الحسن ديدگاه خـود دربـاره روايـات    همگام با بنده صالحدر جلد دوم  .عبارت سوم
  :كند چنين بيان ميرا مربوط به اعتقادات 

 بـا  هرچنـد  و شـوند  ينم ـ گرفتـه  يتيروا هر از ديعقا كه بدانند است، واجب انصار بر

 يباطل كلام نيا. »ميدار قبول را يتيروا هر ما« ندينگو انصار ... باشد معارض قتيحق

 آل اتي ـروا كـه  اسـت  يكسان همنزل به و بوده باطل زين ديبگو آن از كس هر و است

 باطـل  و تغلا اتيروا كه يكس پس. كنند يم رد هوس و اهو يرو از را 6محمد

 يفرق ـ كند، يم رد را 6محمد آل حق اتيروا كه يكس نيب و او نيب رد،يپذ مي را

 ).54، ص2ج: ب1436همان، ( ندارد وجود

نقل شده توسط غاليـان را نبايـد پـذيرفت؛ حـال     كند كه روايت  احمد الحسن تصريح مي
شوند؟ مگر يكي از اهداف علـم   سوال اين است كه با كدام علم، راويانِ غلو كننده معرفي مي
توان غالي بودنِ راوي را شناخت،  رجال، معرفي غاليان نيست؟ اين ادعا كه از طريق متن، مي

اي متفـاوتي وجـود دارد و هـر    ، رويكرده ـ:دقيق نيست؛ چراكه در مورد فضايل اهل بيت
تواند با نوع ديدگاه خود، متن روايت را غلوآميز قلمداد كند و در نتيجه، راوي را غالي  كس مي

بخواند؛ در حالي كه بر اساس رويكرد ديگر، متن روايت، به صـورت دقيـق، گويـاي فضـايل     
سـتناد بـه علـم    كار نرفته؛ اين، در حالي است كـه بـا ا   است و غلوي در آن به :معصومين

  .رجال، راويان غالي، صراحتا شناسايي خواهند شد
  :نويسد مي مع العبد الصالحاحمد الحسن در رد وجوب تقليد در جلد دوم  .عبارت چهارم

الصـدور و الدلالـه    ةي ـقطع ةيو لا روا ةيآوجوب تقليد غير المعصوم فلا  ةديعقهو ... 

بأيديهم تدل علي عقيدتهم و لا دليل عقلي إلا كذبه و مغالطه رجـوع الجاهـل الـي    

  ).63، ص2ج: 1434همان، .... (العالم 

. بنابراين، از نگاه احمد الحسن، وجوب تقليد به روايت قطعي الصـدور و الدلالـه نيـاز دارد   
را تشخيص داد؟ به باور اخباريان كه  توان روايت قطعي الصدور سوال اين است كه چگونه مي

كند، قرائن حاليه و مقاليه، قطعي بودن صدور را اثبات  ها پيروي مي احمد الحسن از رويكرد آن
حال مسئله مهم آن است كه با وجود روايات متعددي كه اصوليان براي جواز تقليـد  . كنند مي

در  ورِ اين روايات را زير سـوال بـرد؛  توان قطعي بودن صد اند، چگونه مي ها استناد كرده به آن
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اي نيست كه صدور اين روايات را زير سوال ببرد؟ بنابراين،  حالي كه هيچ قرينه حاليه و مقاليه
تواند بـه مبنـاي اخبـاريِ     احمد الحسن براي اثبات يا رد قطعي الصدور بودنِ اين روايات، نمي

يكي تمسك به علم رجـال بـراي   : اه داردخود استناد كند و طبعا مخالفت با اين روايات، دو ر
  . زير سوال بردن قطعي الصدور بودنِ روايات و ديگري زير سوال بردن دلالت اين روايات

گزيد، اشكالي وارد نبود؛ اما زمـاني   اگر احمد الحسن در متن مذكور، صرفا راه دوم را برمي
راي وي جز تمسـك بـه راه   كه وي قطعي الصدور بودنِ روايات را هم زير سوال برده است، ب

  . ماند  اي باقي نمي اول چاره
نكته مهم ديگر در اين زمينه آن است كه از ديدگاه اخباريان، تمام روايـات كتـب اربعـه،    

) كه در ظاهر چنين است(قطعي الصدور است و اگر احمد الحسن را هم پيرو همين مبنا بدانيم 
 مورد استناد اصوليان براي اثبات جواز تقليد، در كتب اربعه نقل بايد گفت كه بعضي از روايات

بر ايـن اسـاس،   ). 301، ص6ج: 1365و طوسي،  67، ص1ج: 1365كليني، : ك.ر(شده است 
براي زير سوال بردن قطعي الصدور بودن اين بخش از روايات مربوط به تقليد، راهـي وجـود   

  .ندارد
از احمد الحسن پرسـيده   ده صالحهمگام با بنسوال ديگري كه در جلد دوم . عبارت پنجم

اين پاسخ وي نيـز بـه نـوعي    . شود، درباره نگاه وي به ادعاي فقها درباره نيابت عام است مي
  :تاييد كننده علم رجال و درايه است

ادعوا هذا الادعاء و إلا فما الدليل؟ أليس هذا أمرا عقائديا خطيرا و يحتاج الـي دليـل   

ي رائحه دليل خاضوا في هـذا الامـر العظـيم و    قطعي بحسب قواعدهم فكيف بلا حت

الحال أنه لا توجد حتي روايه واحده مسنده و متنها يدل علي هذا الامر فما أجـرأهم  

  ).65، ص2ج: 1434احمد الحسن، (علي االله 

آيـا ايـن امـر    . اين ادعا را مدعي شدند، و گرنه هـيچ دليـل قطعـي بـر آن ندارنـد     ... 

به دليل قطعي بـر حسـب قواعدشـان نيـاز دارد؟      عقايدي حساس و خطير نيست كه

اي از دليل در اين امر بزرگ وارد شده، در حالي كه حتي يك  پس چگونه بدون شمه

چه جسارتي بر خـدا  ! روايت مستند هم وجود ندارد كه متنش بر اين امر دلالت كند؟

  ).69، ص2ج: ب1436همان، ! (كنند مي

. مسايل اعتقادي، روايت غير مسـندَ مـردود اسـت    بر اين اساس، به باور احمد الحسن، در
وي مدعي است در بحث مورد نظر، حتي يك روايت وجود ندارد كه هم مسند باشد و هم بـر  
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دهـد،   زماني كه بحث اسناد را در كنار بحث دلالـت مـتن قـرار مـي    . اين موضوع دلالت كند
است براي ما مبتنـي بـر   مسلما مراد وي از اسناد، بحث سنديِ روايت است كه شاهد ديگري 

  .تمسك وي به علم رجال
بنابراين، احمد الحسن در مقوله علم رجال، ديدگاه واحدي ندارد؛ گرچه معروف آن اسـت  

عبارات ديگري . كه وي به اين علم اعتقادي ندارد و در دو كتاب خود نيز آن را رد كرده است
  .رده استدهد كه وي در صورت نياز از اين دانش استفاده ك نشان مي

  مخالفت با روايات. 2

كنيم  هاي احمد الحسن اشاره مي در اين بخش، صرفا از باب مثال، به يك مورد در كتاب
كه مخالفت آن با روايت، آشكار است، گرچه ساير اشتباهات وي در موضوعات فقهي، كلامي 

  .تواند به نوعي مخالفت با روايات به حساب آيد و مانند آن نيز مي
: كه معروف است، صلوات فرستادنِ احمد الحسن و انصارش، به ايـن صـورت اسـت    چنان

ها با اضافه كـردن   آن. »اللهم صل علي محمد و آل محمد؛ الائمه و المهديين و سلم تسليما«
امام وجود دارند كـه   12مهدي، غير از  12اند كه  ، در صدد بيان اين نكته»الائمه و المهديين«

  .ايد صلوات فرستادها نيز ب بر آن
هاي اوليه احمـد الحسـن، از ايـن نـوع صـلوات       نكته مهم در اين باره آن است كه در كتاب

در ابتـداي  . است المتشابهاتترين كتاب احمد الحسن، كتاب چهار جلديِ  معروف. خبري نيست
  :جلدهاي اول، دوم و سوم، صرفا يك بار صلوات ذكر شده كه آن هم به اين صورت است

م صل علي محمد و علي آل محمد، الفلك الجاريه في اللجج الغامره، يأمن مـن  الله

ركبها و يغرق من تركها، المتقدم لهم مارق و المتأخر عنم زاهق و اللازم لهم لاحـق  

  ).19، ص3ج و 15، ص2؛ ج15، ص1ج: ب1431همان، (

ر پاسـخ بـه   د. بنابراين، در اين سه جلد، صلوات معروف در ميان شيعه نگاشته شده اسـت 
نخسـتين بـار در جلـد چهـارم     . سوالات اين سه جلـد نيـز از صـلوات خـاص خبـري نيسـت      

آيـد،   است كه احمد الحسن از اين نوع صلواتي كه قبلاً ذكر شد و در ادامـه مـي   المتشابهات
  :كند هاي خود را با اين عبارت شروع مي در اين جلد، وي تمام پاسخ. كند پرده برداري مي

رحمن الرحيم و الحمد الله رب العالمين و صلي االله علي محمد و آل محمد بسم االله ال

  ).17، ص4همان، ج(الائمه و المهديين 
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يكي اين كه اين نـوع  : علاوه بر اين، دو نكته در بابِ اين صلوات ابداعي قابل بيان است
: زابسـوره اح ـ  56در روايات به ويژه ذيل آيـه   :اي است كه ائمه صلوات، بر خلاف شيوه

؛ توصيه �تسَليماً سلموا و علَيه صلوا آمنُوا الذينَ أَيها يا النبيِ علىَ يصلونَ ملائكَتهَ و االلهَ إِن�
  :اند، مانند كرده

 ملائكتََـه  و االلهَ إِن تَعالىَ و تبَارك االلهِ قَولِ عنْ سألَتْهُ قَالَ كثَيرٍ بنِ الرحمنِ عبد عنْ
 فَكيَـف  فقَلُْـت  ... تَسليماً سلموا و عليَه صلوا آمنُوا الذينَ أيَها يا النبيِ علىَ يصلونَ

 علَـى  و نبَيِـك  محمـد  علىَ نُصلي إِنا اللهم تقَُولُونَ قَالَ عليَهِم صلينَا إذَِا نَحنُ نقَُولُ
نـوري،  ( عليَـه  صـلَاتنَُا  فَكَـذلَك  عليَـه  أَنْت صليت كَما و بهِ أَمرتْنََا كَما محمد آلِ

  ).345، ص5ج: 1408
 رسـولَ  يـا  قلُْت هالĤْي ملائكتَهَ و االلهَ إِن تَعالىَ قَولهُ نَزَلَ لَما قَالَ هعجرَ بنِ كَعبِ عنْ
 محمد علىَ صل اللهم قُلِ قَالَ عليَك أُصلي فَكيَف عليَك السلَام كيَف علمنَا قَد االلهِ
آلِ و مدحا مكَم تليلَـى  صع  يمـرَاهإِب آلِ و  يمـرَاهإِب  إِنـك  ـديمح  جيِـدهمـان،  ( م

  ).350ـ349ك همان، ص.و ر 349ص
است و  »آل محمد محمد و«بر اين اساس، وجه مشترك روايات، لزوم صلوات فرستادن بر 

، بي »الائمه و المهديين«بنابراين، اضافه كردنِ عبارت . در روايات هيچ قيد ديگري وجود ندارد
انـد، ايـن    مبناست و با توجه به اين كه روايات، شيوه صلوات فرستادن را صراحتا آموزش داده

  .قيدگذاري توجيهي ندارد
زماني كه صلوات، . آيد بارت به وجود ميدوم، اشكالي است كه با اضافه كردنِ اين ع هنكت

شود كه بـر اسـاس    كساني را شامل مي »آل محمد«شود،  فرستاده مي »محمد و آل محمد«بر 
اما بـا اضـافه شـدنِ    ). 3از جمله حضرت زهرا(اند  شمرده شده 6روايات، اهل بيت پيامبر

شـوند،   واقع مي »آل محمد«، از آن جا كه اين دو واژه در نقش بدل براي »الائمه و المهديين«
اش، حذف شدن نـام حضـرت    شود و نتيجه آل محمد به دو گروه ائمه و مهديون منحصر مي

هاي احمد الحسـن و انصـارش، بـر حضـرت      بنابراين، در صلوات. از اين دايره است 3زهرا 
  .شود كه مخالفت ديگري است با روايات درود فرستاده نمي 3زهرا

وگوهـاي خـود و احمـد     گردآورنده كتـاب كـه گفـت   (، ابوحسن حمع العبد الصالدر كتاب 
هـا در صـلوات فرسـتادن     كند كه شـيوه آن  نيز تصريح مي) الحسن را در اين كتاب نقل كرده

  :جديد است
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 عليَـه  صـلُوا  آمنُـوا  الَذينَ أيَها يا النبَيِِ علىَ يصلُونَ وملَائكتَهَ اللهَ إِنَ�: تعالى قال
 سـلم  و المهـديين  و هالائم ـ محمـد  وآل محمـد  على صلِ اللهم ؛�تَسليماً وسلموا
 سـبقهم  مـن  تعجـب  لـم  كمـا  اليـوم،  البعض تعجب لا الصلوات هذه ربما تسليماً،

) هالائم( محمد بĤل هممتحن كانت لما لأمته 6 االله رسـول أوضحها التي الصلوات

 هكيفي ـ حتـى  لهـم  بـين  قـد  6 الأعظـم  النبي أن رغم و. الاسلام زمان أول في

 البتراء، هالصلا علي تصلوا لا: ( 6قال إذ البتراء، هالصلا عن نهاهم و عليه، هالصلا

:  قولوا بل تمسكون، و محمد على صل اللهم تقولون: قال البتراء؟ هالصلا ما و: فقالوا

 هـو  كمـا  الآل ذكر ترك يتعمدون نجدهم ،)محمد آل على و محمد على صل اللهم

 هالصـحاب  و الازواج من شاءوا من هإضاف أو ،هالوهابي خصوصاً و هالسن أهل عند الشائع

 و القاتـل  و الزانـي  و المنـافق  و الخمـر  شـارب  فـيهم  بما أجمعين هالصحاب حتى بل

 هشـيع  أما و. 6بيانه و أمره همخالف على يصروا - االله سبحان - كأنهم و، المقتول

 يثقفـون  راحـوا  بل الصلوات، إلى لهم يحلو ما هإضاف يريدون أيضاً فهم اليوم المراجع

 الآخـر  وهو كبرائهم، و قادتهم أسماء ذكر عند هالصلا عليهم ينبغي أنهم في أتباعهم

  ).81، ص1ج: ت1431احمد الحسن، ( ينكر يكاد لا معروف أمر

نقـل و   6عجيب آن است كه ابوحسن با اين كـه شـيوه درسـت صـلوات را از پيـامبر     
دهـد كـه    وهابيت و علماي شيعه را به سبب تغيير دادنِ آن، نكوهش كرده است، توضيح نمي

وي سپس اشكالِ مربـوط بـه عـدم    . اند چرا وي و هم مسلكانش عباراتي را به صلوات افزوده
  :كند و پاسخِ احمد الحسن را مطرح مي 3شمول اين صلوات به  حضرت زهرا

 ذكر صلوات در را نييمهد و ائمه چرا: نديگو يم و كنند يم وارد اشكال ما برها  يبعض

 3فاطمـه  بـر  صـلوات  شـدن  شـامل  و ميتعم ـ از مـانع  صيتخص ـ نيا و د،يكن يم

در اين مـورد، از بنـدة صـالح سـوال      .است اطهار آل از 3شانيا كه نيا با ،شود يم

آيا انحصار و تخصيص صلوات بر ائمه و مهديين مـانع شـامل شـدن    : نمودم و گفتم

 از مـانع  صيتخص ـ: فرمودنـد  پاسـخ  شـان ياشود؟  در صلوات مي 3حضرت فاطمه

 آن از ري ـغ و اسـت ) صلوات( غهيص همان نيا كه مينگفت يكس به و شود، ينم ميتعم

 ـ و ؛نمـودم  ذكر گريد يشكل به را صلوات متشابهات در بلكه باشد، ينم زيجا  در كنيل

 آن خواهند يم نياطيش نيا كه ميكن ثابت را خود حق تا ميده يم اختصاص ما جا نيا

و در  باشـد  يم نييمهد و ائمه از نشيزم يرو بر خدا يخلفا حق آن و كنند، عيضا را
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 دادن اختصـاص  در ائمـه  كـه  معناست بدان نيا ايآ پس .دعاها ائمه تخصيص دادند

  ).119، ص1ج :همان!! (و حاشا از آن ها كردند اشتباه

  :چند نكته درباره پاسخ احمد الحسن قابل توجه است
اين، در حـالي  . از نوع ديگر صلوات استفاده كرده است المتشابهاتدر : گويد وي مي .يكم

است كه چنان كه نشان داده شد در جلدهاي اول تا سوم، صلوات به شيوه مرسوم اسـت؛ امـا   
هـا   بررسي ساير كتاب. در جلد چهارم، در پاسخ به تمام سوالات، صلوات به شيوه ابداعي است

تغيير صلوات را مورد نظر نداشته و به مرور  دهد كه احمد الحسن در ابتداي كار، نيز نشان مي
ها و چـه   زمان، به اين ايده رسيده و از آن زمان به بعد، خود او و تمام انصارش، چه در نوشته

  .كنند مي در گفتارشان از اين شيوه جديد استفاده
 ؛ پـذيرفتني »ها جايز نيست ايم ساير صيغه به كسي نگفته«بر اين اساس، اين ادعا كه  .دوم
چراكه اشكال اوليه آن است كه به چه دليل، شيوه مرسوم صلوات كه مـورد سـفارش    نيست؛
بوده؛ تغيير كرده است؛ تغييري كه بر معنا تاثيرگـذار اسـت؟ ضـمن     :و امامان 6پيامبر

  .كنند اين كه، چنان كه گفته شد، احمد و يارانش، از شيوه مرسوم استفاده نمي
اختصـاص دادن مـانع از   «ايـن كـه   : شكال اصلي چيسـت پاسخ احمد الحسن به اين ا .سوم
بـا اختصاصـي كـه در صـلوات ابـداعي ايجـاد شـده        . اساس است ؛ كاملا بي»شود نمي عموميت

ضمنا اين را كـه  . شود و اين امر، غير قابل انكار است از دايره صلوات خارج مي 3حضرت زهرا
وان با كار احمد الحسـن و يـارانش   ت اند، نمي ، در موارد خاص، صلوات اختصاصي داشته:ائمه

  .اند، مقايسه كرد كه شيوه جديد صلوات را رويكرد دايميِ خود در نوشتار و گفتار قرار داده
  سوال اين است كه احمد الحسن در مقابل مطلب و ابهام مذكور چه پاسخي دارد؟

  تفسير اشتباه روايات. 3

كننـد، روايـت    يكي از رواياتي كه احمد الحسن و انصارش، مكرر به آن اسـتناد مـي   )الف
اين روايت، نقشـي كليـدي در ادعاهـاي احمـد الحسـن ايفـا       . موسوم به روايت وصيت است

  :فرمايد مي 6در بخشي از اين روايت، پيامبر. كند مي
لـي ابنـه اول   فـإذا حضـرته الوفـاه فليسـلمها ا    . ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا

إسم كإسمي و إسم أبي و هو عبداالله و أحمـد و الإسـم   : المقربين، له ثلاثه أسامي
  ).150ص: 1411طوسي، (الثالث المهدي، هو أول المومنين 
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، يعني خود او اشاره دارد 4به باور احمد الحسن، اين بخش از روايت، به فرزند امام زمان
  !ي استمهد 12كه به زعم خودش، نخستين مهدي از 

هاي سـندي در مـورد روايـت وصـيت، حـداقل دو اشـكال از جهـت         صرف نظر از بحث
دهـد وي روايـت را بـه نفـع خـود       محتوايي به ادعاي احمد الحسن وارد است كه نشان مـي 

  :مصادره كرده است
، »ابنـه «احمد الحسن، مرجع ضمير را . ، ضمير وجود دارد»له ثلاثه أسامي«در عبارت  .يكم

قلمداد كرده؛ در حالي كه اين احتمال وجود دارد كه مرجع ضمير،  4امام مهدي يعني فرزند
خواهد  4هاي امام مهدي ، يكي از نام»احمد«باشد كه در اين صورت،  4خود امام مهدي
 6ق است كه امام دوازدهم را همنـام پيـامبر  فاين احتمال، با رواياتي موا. بود، نه فرزندش

ترين  فت كه به لحاظ قواعد ادبي، اين احتمال كه ضمير به نزديكالبته بايد پذير. دانسته است
تر است؛ اما احتمال ديگر به ويژه به سـبب تاييـد بـا روايـات      برگردد، قوي »ابنه«مرجع، يعني 

  .ديگر، دست كم، قابل طرح است
و  4باشد، بايد اين شخص كه فرزند امام مهـدي  »ابنه«بر فرض كه مرجع ضمير،  .دوم

است، فرزند بلاواسطه ايشان باشد، در حـالي كـه احمـد الحسـن، خـود اعتـراف        نامش احمد
روايت، . رسد مي 4واسطه به امام مهدي چهاركند كه فرزند بلاواسطه نيست و نسبش با  مي

رود، آن  كار مي به »ابن«در اين مطلب ظهور دارد و چه در لغت و چه در عرف، زماني كه واژه 
بر اين اساس، اگر مراد گوينده، فرزنـد  . بلاواسطه است، نه با واسطه شود، فرزند چه متبادر مي

اي كه شنونده متوجه شود كه فرزنـد مباشـر،    غير مباشر باشد، بايد بدان تصريح كند؛ به گونه
چنين قيدي در روايت وجود ندارد و لذا حملِ آن بر فرزند غير مباشر، خلاف ظاهر . مراد نيست

  ).264-263، ص2ج: 1435ز، الخبا: ك.ر(روايت است 
  :دومين اشكال مهم باز هم به همين روايت وصيت مربوط است) ب

فـإذا حضـرته الوفـاه فليسـلمها الـي ابنـه اول       . ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا
إسم كإسمي و إسم أبي و هو عبداالله و أحمـد و الإسـم   : المقربين، له ثلاثه أسامي

  ).150 ص: 1411طوسي، ( الثالث المهدي، هو أول المومنين
هنگـامي  «: ظاهرِ اين عبارت چنين است كه. است »فإذا حضرته الوفاه«عبارت مورد بحث، 

اين برداشت . »دهد رسد، وي آن را به پسرش مي فرا مي 4كه زمان از دنيا رفتنِ امام مهدي
از روايت، با ادعاهاي احمد الحسن در تعارض است؛ چراكه به باور وي، مهدي اول در زمـان  
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همين امر سبب شده تا وي به هر . كند، نه پس از وفات وي فعاليت مي 4حيات امام مهدي
مـع  در جلـد اول  . در اين روايت ارائه كند »وفاه«چيزي تمسك كند تا معناي متفاوتي از واژه 

انصـار در  : گويد ابوحسن صراحتا مي. ، بحث مفصلي در اين باره مطرح شده استالعبد الصالح
اند و لـذا از احمـد الحسـن، تقاضـاي توضـيح       پاسخ به اشكالِ مربوط به معناي رفع، باز مانده

  :است »غيبت«گويد كه معناي وفات،  احمد الحسن در ابتدا مي. كند مي
 نتعـرض : فقلـت  ،هالمقدس ـ 6االله رسول هبوصي لقيتع سؤالاً الصالح العبد سألت

 بعـد،  تحن لم هالوفا و ،»هالوفا حضرته فإذا«: تقول إذ ،هالوصي بخصوص سؤال إلى
 هإشـار  فقـط  هـي  بـل  دائماً، الموت معناها ليس هالوفا( :7فأجابني !!نجيب؟ فبم

 هـل  �متَوفيـك  إِنـي  عيسـى  يا االلهُ قَالَ إذِْ� سبحانه، منه استيفاء باعتباره للموت
 كليهما أن باعتبار هوفا يسمى الموت أن كما هوفا يسمى الرفع إذن، !ميت؟ عيسى

 هـل  و :فقلـت  )بـاطلهم  لبيـان  هالسابق هالأمثل يكفيكم يجادلونكم الذين و استيفاء،
 كـان  الـذي  الرفـع  عـن  يختلـف  7الإمـام  لوصـي  التسـليم  به يكون الذي الرفع
 و تـردون  الآن أنـتم : (فقـال  .توضـيحه  ألـتمس  مـا  هذا ؟هالولاد منذ به 7الإمام

 هالحج ـ لإتمـام  كاف هو و ،)المؤمنين أول هو و( نهايتها في بالكلام لهم توضحون
 ـ فـي  يكون التسليم أن المراد عليهم، احمـد  ( »)... غيبتـه اي  وفاتـه  الكبـرى،  هالغيب

  .)50-48، ص1ج: 1434الحسن، 
نمايـد كـه ابوحسـن را هـم مجبـور       مـي تفسير وفات به غيبت، به حدي عجيب و غريب 

صـفحه عجيـب تـلاش     12احمـد الحسـن، در   . كند كه از احمد الحسن، توضيح بخواهـد  مي
اين توضيحات احمد الحسن ). 61-50، ص1ج: ك همان.ر(كند تا اين تفسير را توجيه كند  مي

هام محـض  ربطي و اب رسد همين بي مي ربط است كه به نظر اي  به اصلِ موضوع بي به اندازه
  !تر، انصراف دهد شود ابوحسن از تقاضاي توضيحات بيش سبب مي

، كاملا بر خلاف 4روشن است حمل كردن وفات در روايت وصيت بر غيبت امام مهدي
فـإذا  «در روايـت وصـيت، يـك بـار از عبـارت      . ظاهر و چه بسا بر خلاف نص روايـت اسـت  

بر اساس تبيـين  . استفاده شده است »الوفاه فإذا حضرته«و يازده بار از عبارت  »حضرتك الوفاه
 »غيبـت «و صرفا در آخـرين مـورد،    »مرگ«در يازده مورد،  »الوفاه«احمد الحسن، مراد از واژه 

سازد و مراد از اين واژه  نمي روشن است كه وحدت سياق روايت هرگز با چنين توجيهي! است
تي بـر اسـاس توجيـه احمـد الحسـن      نكته ديگر اين كه ح. در تمام عبارات بايد يكسان باشد
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بايسـت در   توان معناي درستي براي روايت بيان كرد؛ چراكه بر اساس ايـن توجيـه، مـي    نمي
سوال ايـن اسـت كـه    . به احمد الحسن داده باشد 4هنگام غيبت، اين صحيفه را امام زمان

ادعـا  مراد شروع غيبت صغرا است يا شروع غيبت كبرا؟ در هر دو فرض، آيـا احمـد الحسـن    
هجري، حيات داشته و اين صـحيفه را از امـام    329هجري يا سال  260كند كه در سال  مي

تواند باشد؛ چراكه احمـد الحسـن صـراحتا     دريافت كرده است؟ قطعا هيچ كدام نمي 4زمان
رسـد و قطعـا در قـرن چهـاردهم      مـي  4واسطه به امام زمان 4كند كه نسبش با  اعلام مي

توانسته در آن زمان،  نمي از غيبت صغرا و كبرا متولد شده و هرگزهجري و چند صد سال بعد 
  .صحيفه را از حضرت دريافت كرده باشد

كند و صـرفا بـه ابهـام     توضيحات بعديِ احمد الحسن نيز هيچ كمكي به فهم روايت نمي
ارائه كند، بايد اولا، بـراي سـاير مـوارد در     »رفع«هر تبييني كه وي از واژه . افزايد موضوع مي

و مهدي اول بـر اسـاس آن،    4روايت نيز صادق باشد و ثانيا، نحوه وقوع آن بين امام زمان
  .قابل توضيح باشد

، بـه روايـاتي اشـاره    المتشـابهات در جلد چهارم  144احمد الحسن در پاسخ به سوال  )ج
  :جمله كند كه به زعم وي به او اشاره دارند، از مي

إن الله تعالي كنزا بالطالقان ليس بذهب و لا فضـه، اثنـا عشـر ألفـا     : (7و عن الباقر

، يقودهم شاب من بني هاشم علي بغله شهباء، عليـه  »احمد احمد«بخراسان شعارهم 

فإذا سمعتم بذلك فسارعوا إليه و لـو حبـوا   . عصابه حمراء، كأني أنظر اليه عابر الفرات

  ).45، ص4ج: پ1431همان، (اسم المهدي الأول و أحمد هو ) علي الثلج

  .معرفي شده است 343، صفحه الأنوار المضيئهمنتخب منبع اين روايت در پاورقي، 
اگـر فـرض   . صرف نظر از ضعف سندي اين روايت، اشكال اصلي، بحث محتـوايي اسـت  

احـد  «صحيف شده ت »احمد احمد«كنيم كه اولا، روايت، به آخر الزمان اشاره دارد و ثانيا، شعارِ 
نيسـت؛ دو احتمـال دربـاره مـراد از     ) ها بود كه شعار مسلمانان در مكه و بعضي از غزوه( »احد

باشد؛ چراكـه احمـد،    4احتمال اول اين كه مراد از احمد، خود امام زمان: احمد مطرح است
ر يكي از اسماي ايشان است و احتمال دوم اين كه مراد از او، شخص ديگري باشد كه در عص

توان اثبات كرد كه روايـت بـر مـدعاي احمـد      بر اين اساس، نمي. اي دارد ظهور، منزلت ويژه
الحسن اشاره ندارد؛ اما از سوي ديگر، احمد الحسن نيز دليل قطعي ندارد كه بتواند اين روايت 
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س وجود دارد و بر اسـا  »احمد«را به نفع خود، حمل كند؛ چراكه اولا، دو احتمال درباره مراد از 
اشاره دارد و ثانيا، بـر فـرض احتمـال دوم، احمـد      4احتمال اول، اين نام به خود امام زمان

الحسن بايد دليل قطعي بياورد كه نشان دهد مراد روايت از آن شـخص داراي منزلـت، خـود    
  .بنابراين، در بهترين حالت، ادعاي وي، بدون دليل است. اوست
ن است كه روشن نيست، احمد، نقـش رهبـر ايـن    نكته ابهام ديگر در مورد اين روايت، آ 

زنند يا شخصيتي است كه مثلاً قبلاًَ كشته  كند و از اين رو، نام وي را صدا مي گروه را ايفا مي
بر فرض اين كه مراد، رهبرِ در . زنند شده و اين گروه، براي خونخواهيِ وي، نامش را فرياد مي

بر اين اسـاس، بـا وجـود    . سن، بدون دليل استحالِ حيات باشد نيز حمل روايت بر احمد الح
تواند به طور قطعي، روايت را به نفع خود مصادره كنـد   همه اين احتمالات، احمد الحسن نمي

  ).266-265، ص2ج: 1435الخباز، : ك.ر(
چنان كه قبلا گفته شد، يكي از رواياتي كه مخالفان احمد الحسن بـراي رد ادعاهـاي    )د

است كه  4نند، روايت علي بن محمد سمري، آخرين نايب امام زمانك وي به آن استناد مي
  :بر اساس آن، ادعاي مشاهده حضرت در زمان غيبت كبرا، دروغ است

 التـي  هالسنَ في السلَامِ هبِمدينَ كنُْت قَالَ الْمكتَب أحَمد بنُ الْحسنُ محمد أَبو حدثنَي
فيا تُويهخُ فو الشينِ أَبسي الْحلنُ عب مدحريِ مالسم االلهُ قَدس هوحر ُضَرتْهـلَ  فَحَقب 
هفَاتبِأيَامٍ و َيعاً الناسِ إلِىَ فَأخَْرجقتَو ُختَهمِ نُسمنِ االلهِ بِسيمِ  الرحـا  الـرحـي  يلـنَ  عب 
مدحريِ مالسم   ...ي وْأتيي ستيعنْ شي مدعي دشَاهـنِ  ألََـا  هالْمـى  فَمادع  دشَـاهالْمه 

  ).516، ص2ج: 1395صدوق، ( مفتَْرٍ كَذاب فَهو هالصيح و السفيْاني خُروُجِ قبَلَ
و سفارت از ناحيه ايشـان   4بر اين اساس، احمد الحسن كه مدعي مشاهده امام مهدي

كند ايـن روايـت را    ن اتهام، تلاش مياحمد الحسن براي فرار از اي. است »كذاب مفتر«است، 
 هاي علميه و هر كس طالب حق است نصيحتي براي طلاب حوزه وي در كتاب. توجيه كند

بعد از اشاره به اين نكته كه روايات همانند آيات  ،)الحوزات العلميه طلبةنصيحه الي  ترجمه(
كند و ضـمن نقـل    داد ميقرآن، محكم و متشابه دارند، روايت سمري را از روايات متشابه قلم

قول از بعضي علماي شيعه درباره توجيه روايت سمري، تفسير خود از روايـت را چنـين بيـان    
  :كند مي

 به ها آن خود آنچه به ديكن ملزم را ها آن« باب از ،ستين يكاف تيبرا كلام نيا اگر و

 قبـول  مـورد  أصول و منطق در كه يعقل هقاعد و قانون: ميگو يم ؛»هستند ملزم آن
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 موجـود يه قض ـ و »ماند يم يباق هيجزئ هقو به مهمله يهقض« كه است نيا ،است همه

 امـام  همشـاهد  يادعـا  يانيسـف  و حهيص ـ از شيپ ـ كـه  يكس ـ(... ي سمر تيروا در

 قـوه  بـه  پـس  .اسـت  مهملـه  يهقض )است زننده افترا و گو دروغ ،بكند را 4يمهد

 را مشـاهده  يادعا كهي كسان از يبعض«: شود يم گونه نيا يعني ؛ماند يم يباق هيجزئ

 هن ـيقر هيــچ  و »انـد  زننـده  افتـرا  و گـو  دروغ ،باشند داشته يانيسف و حهيص از شيپ

 هي ـجزئ بـر  يخارج هنيقر بلكه، ندارد وجود ،بكند آن بودن يكل بر دلالت كه يخارج

 امـام  كه نيا بر كند يم دلالت كه است ييها تيروا نه،يقر آن و دارد وجود آن بودن

 مـردم  يسـو  بـه  امي ـق از قبـل  زمان در را است اش ندهينما كه يشخص 4يمهد

 ادي ـز كـه  اسـت ...  و يماني تيروا و گذشته تيروا ث،ياحاد آن جمله از و فرستد يم

 از كـه  ييهـا  آن يبـرا  خصوصاً شود، روشن تر شيب مطلب، كه نيا يبرا و باشند يم

 اسـت  مسوره اي) يا جمله( يا هيقض هر: ميگو يم ندارند، ياطلاع صولا و منطق علم

 كـه ي كسـان  ههم«: يگفت اگر پس .يجزئ اي است يكل اي مسوره هقضي و مهمله؛ اي و

 هي ـكل مسوره هيقض نيا ؛»هستند گو غرود... كنند يم 4يمهد امام همشاهد يادعا

 بعضـى «: يگفت اگر و يكرد شروع »)كل اي( همه« لفظ با را جمله كه نيا يبرا ؛است

 هي ـجزئ مسوره هيقض نيا ،»هستند گو دروغ.. . كنند يم مشاهده يادعا كه ييها آن از

 ـ. يكرد شروع »بعضى« لفظ با را جمله كه نيا يبرا است  مهمـل  را هيقض ـ گـر ا يول

 و مانـد  يم ـ يباق هيجزئ هقو به) جمله( هيقض آن ،ينداد قرار يجزئ اي يكل و يگذاشت

 بـر  دلالـت  كـه  باشـد  داشته وجود يخارج يا نهيقر كه نيا مگر ؛كند ينم تيكل هافاد

 بـر  يا نـه يقر بـرعكس،  و باشد نداشته وجود نهيقر نيا اگر پس .بكند آن بودن يكل

 يهقض ـ و ديآ يم حساب به هيجزئ يهقض ه،يقض نيا ،باشد داشته وجود آن بودن يجزئ

 وجـود  آن تيكل بر يا نهيقر و است مهمله يهقض كي ،اكثر حد) يسمر تيروا( فوق

. اسـت  :ائمـه  يها تيروا ،قرائن آن دارد و وجود آن تيجزئ بر يقرائن بلكه ندارد،

 نيبـرا  و اسـت  هيجزئيه قض ،)يسمر تيروا( نظر مورد يهقض كه شود يم روشن پس

احمد الحسـن،  ( كند ينم سفارت انقطاع بر دلالت وجه چيه به يسمر تيروا ساس،ا

  ).16-14ص: ح1431

  :نيز به اين موضوع پرداخته است الصالحمع العبد احمد الحسن در جلد اول 
 و همسـور  غيـر  أنها إلى هإضاف...  هكافي هي و هالرواي لهذه المناقشات من كثير توجد

 إذا و بهـا  عملـوا  شاءوا إذا عندهم هلعب قواعدهم أن أم عندهم، كليتها في يطعن هذا
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  ).29-28، ص1ج :همان( .... !بها؟ العمل أوقفوا يشاءوا لم

  :اساسي در اين باره قابل توجه استدو نكته 
 بمـا  ألزمـوهم  بـاب  من أقول«: كند نخست اين كه احمد الحسن با اين عبارت شروع مي 
ظاهر اين عبارت آن است كه وي قاعده مذكور را قبول نـدارد و صـرفا در   . »أنفسهم به ألزموا

كند كـه   تصريح مياين، در حالي است كه خود احمد الحسن . كند مقام جدل به آن استناد مي
اين قاعده، عقلي است؛ ضمن اين كه اساسا اين قاعده، اصلي پذيرفته شده در زبـان عربـي و   

بر اين اساس، استفاده از عبارت مذكور در . منطق است و به اعتقاد گروهي از علما ربطي ندارد
  .ربط است شروع اين بخش، كاملا بي

 قبَـلَ  هالمْشَـاهد  ادعـى  فمَنِ« هكه قضي نكته دوم و اصلي، اين ادعاي احمد الحسن است
ايـن ادعـا   . ، مهمله و در حكم قضيه جزئيـه اسـت  »مفتَْرٍ كذَاب فهَو هالصيح و السفيْاني خُروُجِ

توضيح اين كه اين قضيه، شرطيه است و چنان كه در منطق گفتـه شـده،   . كاملا مردود است
. ي قضاياي حمليه است و هم براي قضـاياي شـرطيه  تقسيم قضايا به مسوره و مهمله هم برا

، »كلما«هايي چون  منطق، گرچه براي الفاظ بيان كننده قضاياي شرطي مسوره، مثال  در كتاب
ه بـراي سـالب   »ليس البته«جزئيه، ه براي موجب »قد يكون«براي موجبه كليه،  »مهما«و  »متي«

الفاظ سور به اين مـوارد منحصـر نيسـت،    شود؛  مي جزئيه زدهه براي سالب »ليس كلما«كليه و 
  :گويد شود؛ چنان كه فخر رازي مي بلكه هر لفظي كه همين مفهوم را برساند، شامل مي

و اذا عرفت ذلك سهل عليك معرفه الاهمال و الحصر في المتصله و المنفصله، فإن 

كان هناك لفظ يدل علي كليه الحكـم أو جزئيتـه فالشـرطيه محصـوره و إلا فهـي      

  ).145، ص1ج: 1384فخر رازي، (له مهم

شود؛ چنان  شرطيه به حسب استعمالاتش، از ادوات عموم شمرده مي »من«بر اين اساس، 
  :گويد كه شيخ طوسي مي

ن «فمنهـا  . فأما ألفاظ العموم فكثيره نحن نذكر منها طرفـا  فـي جميـع    »مـ

ميت بسـيارند،  الفاظ دال بر عموالعقلاء اذا كان نكره في المجازاه و الاستفهام؛ 

براي عقلا زماني كه به صورت نكره و در جملة شرطيه يـا اسـتفهاميه    »من«از جمله 

  ).247، ص1ج: 1389طوسي، (به كار رود 

  :گويد محقق حلي نيز مي
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إن وقعتا للمجازاه أو الاستفهام عمتا إذ لو كانتا مشتركتين لوجـب أن  ) ...  ما(و ) من(

علي استفهام مستحق الإكرام و عدم التوقـف  ) تهمن دخل داري أكرم: (يتوقف سامع

و ايضا فانه يجوز الاستثناء منهما و جواز الاستثناء دلالـه علـي   . دلاله علي الاستغراق

شرطيه يـا اسـتفهاميه بـه كـار رونـد، معنـاي       ه زماني كه در جمل... من و ما التناول؛ 

هر كـس وارد  «: يددهند؛ چراكه در غير اين صورت، زماني كه كسي بگو عموميت مي

چه كسـاني را  : ، لازم است شنونده درنگ كند و بپرسد»كنم ام شود، اكرامش مي خانه

كنـد و همـين،    اين، در حالي است كه شنونده اين جمله، درنگ نمـي . بايد اكرام كند

تـوان بـراي ايـن     همچنين مي. دهد دهد كه اين جمله، معناي عموميت مي نشان مي

توان اسـتثنا بكـار بـرد كـه      مي رد و روشن است كه صرفا زمانيكار ب جمله، استثنا به

  ). 83ص: 1403حلي، (جمله معناي عموميت بدهد 

  :در اين سياق است »من«مراجعه به آيات قرآن و روايات نيز گوياي عموميت 
  ).38: بقره( �يحزَنُون هم لا و عليَهِم خَوف فلاَ هداي تبَِع فَمنْ�
  ).173: همان(  �رحيم غفَُور االلهَ إِن عليَه إِثْم فلاَ عاد لا و باغٍ غيَرَ اضْطُر فَمنِ�
 �رحيم غفَُور االلهَ إِن عليَه إِثْم فلاَ بينَهم فَأَصلَح إِثْماً أوَ جنفَاً موصٍ منْ خاف فَمنْ�
  ).182:همان(
 و لَهـا  انفْصام لاَ  الْوثقْى بِالْعروْةِ استَمسك فقد بِااللهِ يؤْمنْ و بِالطاغُوت يكفُْرْ فَمنْ�
  ).256: همان( �عليم سميع االلهُ

شمار اين آيات و نيز روايات بسيار زياد است و در تمام ايـن مـوارد، بـه عموميـت حكـم      
جزئيه معنا  در هر يك از اين آيات و روايات، اگر جمله را به صورت موجبه. شود، نه اهمال مي

توان گفت صرفا بعضي از كساني كه از  براي مثال، آيا مي. شود كنيم، معنا كاملا مخدوش مي
بر اين اساس، جمله به كار رفته در ! كنند، خوف و حزني نخواهند داشت؟ راه هدايت تبعيت مي

 ن«روايت سمري، قضيه مسوره با لفظمـل  شرطيه موجبه كليه است، نه قضيه مهمله تا ح »م
  ).122-119ص: 1436و سلمان،  212-208، 1ج: 1435الخباز، : ك.ر(بر موجبه جزئيه شود 

صرف نظر از اين اشكالِ ادبي و منطقي، اشكال مهم ديگر آن است كه اگر روايت سمري 
زيـر   4را بر موجبه جزئيه حمل كنيم؛ اساسا فلسفه صدور اين حديث از سـوي امـام زمـان   

  :كنيم مي ين بخش از حديث را مروربار ديگر، ا. رود مي سوال
ي وْأتيي ستيعنْ شي مدعي دشَاهنِ ألََا هالْمى فَمادع دشَاهالْملَ هَي  خُروُجِ قبانْالسـفي 
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و حالصيه وفَه فتَْرٍ كَذابم.  
از اين حديث، اعلام پايان نيابت خاصه و لزوم تكذيب كسـاني اسـت كـه     7هدف امام

فرمايد بـا توجـه بـه     بر اين اساس، حضرت مي. هستند 4مدعي نيابت و مشاهده امام زمان
. هـا را تكـذيب كـرد    اين كه كساني خواهند آمد كه ادعاي مشاهده خواهند كرد، بايد همه آن

از شـيعيان  «: شـود  ئيه كنيم، ماحصل روايت اين مـي حال اگر اين جمله را حمل بر موجبه جز
روشن است  »!كساني ادعاي مشاهده خواهند كرد؛ بعضي از اين افراد، كذاب و مفتري هستند

دانند كه  اين بيان، چيزي نيست، جز امري  بديهي و روشن؛ زيرا بدون اين روايت نيز همه مي
بر انكار مدعيان، زماني سودمند است  4تاكيد امام مهدي. بعضي از مدعيان، دروغگو هستند

  .كه مفاد روايت به صورت موجبه كليه باشد، نه جزئيه
 »سـلف «درباره معناي  الجواب المنيردر جلد دوم  105احمد الحسن در پاسخ به سوالِ . ه

  :نويسد مي » سلَفه ةمراَفقََ إِلىَ تُؤدَي ةوصلَ بينهَ و بيننََا اللهم صلِ و«در دعايِ 
السلف هم أهل بيته أي الرسول و الأئمه و المهديون و الذي يدعو بهذا الدعاء يحتاج 

لاجتياز العقبه الآتيه التي يبتلي بها أي الحجـج الآتـون لا الماضـون الـذين يعتـرف      

فالمهديون هم الذين يحتاج الداعي أن يوفقه االله لاتباعهم و المكث تحت . بإمامتهم

  ).99، ص2ج: الف1431احمد الحسن، (ظلهم 

و مهـديين و هـر    :هستند؛ يعني رسـول االله و ائمـه   1سلف همان اهل بيت رسول االله
هايي كه  كس با اين دعا نيايش كند نياز به عبور از عقبه آينده دارد و آن حجج آينده نه حجت

ه هـا هسـتند ك ـ   ايـن . ها مهديين هسـتند  ها اعتراف كرده، بلكه اين حجت مانند امامان به آن
: همـان (ها دارد  ها و ثابت ماندن در زير سايه آن دعاكننده نياز به توفيق خدا براي متابعت آن

  ).110، ص2ج
صرف نظر از اين كه احمد الحسن فرامـوش كـرده در تفسـير اهـل بيـت، نـام حضـرت        

 4امـام زمـان   »سـلف «را اضافه كند، اشكال اصلي در گنجاندن مهديين در زمـره   3زهرا
بر اساس ادعاي احمد الحسن، مهدي اول كه به زعم خودش، خـود اوسـت، بـا چهـار     . است

و زمان  4نتيجه اين ادعا آن است كه بين زمان تولد امام زمان. واسطه فرزند حضرت است
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگردانده شده، در حالي كـه مرجـع ضـمير،     6به اشتباه به پيامبر» اهل بيته«در ترجمه، ضمير در  1

 .است 4امام زمان
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طبعـا ايـن فاصـله بـراي مهـديونِ ديگـر،       . سال فاصله است 1100تولد مهدي اول، بيش از 
شـامل كسـاني    4سلف امام زمان«بق ادعاي احمد الحسن، بر اين اساس، ط. تر است بيش

حال مناسب است واژة سلف را در آيـات قـرآن و   ! اند ها بعد از ايشان متولد شده است كه قرن
  :هاي لغت بررسي كنيم كتاب

سوره  56در آيه . يك بار در قرآن به كار رفته است »سلَفاً«بار و واژه  8 »س ل ف«ريشه 
  .�للĤْخرين مثلاًَ و سلَفاً فجَعلْناهم�: خوانيم زخرف مي

  :نويسد ذيل ريشه سلف مي التحقيق في كلمات القرآن الكريم
: السـلاف  القـوم  و .مضـوا  الـذي  السـلف  ذلـك  مـن  سبق، و تقدم على يدل أصل: سلف

 و... . متقـدما  معتبـرا اي   للآخـرين  مـثلا  و سـلفا  فجعلناهم -المتقدم: السلف -...  المتقدمون
...  الماضـي  الزمـان  فـي  تحققـه  و ء شـي  وقوع هو: هالماد هذه في الواحد الأصل أن التحقيق

  ).180، ص5ج: 1360مصطفوي،(
: ك.ر(هاي مربوط به قرآن ذكر شده اسـت   هاي لغوي و قاموس همين معنا در تمام كتاب

 ؛ فراهيـدي، 158، ص9ج: 1475؛ ابـن منظـور،   245-244، ص2ج: 1375خسروي حسـيني،  
  ).72، ص5ج: 1375و طريحي،  258، ص7ج: 1409

بنابراين، آن چه همگان بر آن اتفاق دارند، اين است كه سلف، به متقدمان اشاره دارد، نه 
امـام   »سلف«بر اين اساس، ادعاي احمد الحسن، مبني بر اين كه مهديون، در زمره . متاخران

  .واژه استهستند،  بسيار عجيب و در تعارض آشكار با اين  7زمان

  گيري نتيجه

اشتباهات علمي، وجه مشترك آن دسته از مدعيان دروغين مهدويت در طول تاريخ است 
هـايي   در ايـن ميـان، كسـاني كـه كتـاب     . شـود  ها ملاحظه مي هاي آن كه در گفتار يا نوشته

هـا،   آنها نسبت داده شده است، به دليل آشكار بودن اشتباهات  هايي به آن اند يا كتاب نگاشته
احمد الحسن بصري بـا مطـرح كـردن ادعاهـاي     . اند مجال بهتري براي نقد خود فراهم كرده

بايسـت پاسـخگوي تمـام     جلد كتاب از سوي ديگـر، مـي   50متعدد از يك سو و انتشار حدود 
هـا   شود؛ اشكالاتي كه هر يك از آن هاي وي مطرح مي نقدها و اشكالاتي باشد كه بر نگاشته

  .رد كردن تمام آن ادعاها كافي است به تنهايي براي
ها اشاره شد، صرفا بخشي از شگردها و اشـتباهات احمـد    مواردي كه در اين مقاله، به آن
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چنان كه قبلا گفته شـد، اشـتباهات وي بـه ايـن موضـوع      . الحسن در ارتباط با حديث است
كلام، فقه و  منحصر نيست و احمد الحسن در تمام موضوعات اسلامي، از جمله قرآن، حديث،

هـا اشـكالِ    نكته مهم آن اسـت كـه در ميـان ده   . تاريخ اشتباهات فاحشي مرتكب شده است
ها اثبات شود، ديگر براي احمد الحسن و انصارش نسبت به  موجود، اگر حتي صرفا يكي از آن

  . تكرار ادعاهاي خود مجالي وجود نخواهد داشت
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  منابع 

 .قرآن كريم
 .، بيروت، دار صادرلسان العرب). ق1475(ابن منظور، محمد بن مكرم  .1

جـا، انتشـارات    ، بـي 4، ترجمه انصار امام مهديهاي روشنگرانه پاسخ). 1394(احمد الحسن  .2

 .7انصار امام مهدي

جـا، انتشـارات    ، بـي 7، ترجمه انصار امام مهديهاي روشنگرانه پاسخ). 1396(ــــــــــــ  .3

 .4انصار امام مهدي

جـا، اصـدارات انصـار الامـام      ، بـي الجـواب المنيـر عبـر الاثيـر    ). ق الـف 1431(ــــــــــــ  .4

 .7المهدي

 .7جا، اصدارات انصار الامام المهدي ، بيالمتشابهات). ق ب1431(ــــــــــــ  .5

 .7اصدارات انصار الامام المهدي ،جا ، بيالمتشابهات). ق پ1431(ــــــــــــ  .6

 .7جا، اصدارات انصار الامام المهدي بي ،1، جمع العبد الصالح). ق ت1431(ــــــــــــ  .7

جا،  ، بينصيحه الي طلبه الحوزات العلميه و الي كل من يطلب الحق). ق ث1431(ــــــــــــ  .8

 .7اصدارات انصار الامام المهدي

جـا،   ، بـي 7م مهـدي انصـار امـا   ه، ترجم ـهـاي روشـنگرانه   پاسخ). ق ج1431(ــــــــــــ  .9

 .4انتشارات انصار امام مهدي

انتشـارات انصـار    ،جـا  ، بي4انصار امام مهدي ه، ترجممتشابهات). ق چ1431(ــــــــــــ  .10

 .7امام مهدي

، هاي علميه و هر كس طالـب حـق اسـت    نصيحتي براي طلاب حوزه). ق ح1431(ــــــــــــ  .11

 .7ر امام مهديجا، انتشارات انصا ، بي7ترجمه انصار امام مهدي

جا، انتشارات  ، بي7، ترجمه انصار امام مهديهمگام با بنده صالح). خ. ق1431(ــــــــــــ  .12

 .7انصار امام مهدي

 .7جا، اصدارات انصار الامام المهدي ، بيالجواب المنير عبر الاثير). ق1432(ــــــــــــ  .13

 .7اصدارات انصار الامام المهدي جا، ، بيالجواب المنير عبر الاثير). ق1433(ــــــــــــ  .14

 ، 4جا، اصدارات انصار الامام المهدي ، بيمع العبد الصالح). ق1434(ــــــــــــ  .15
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جا، انتشارات انصار  ، بي4انصار امام مهدي ه، ترجممتشابهات ).الف. ق1436(ــــــــــــ  .16

 .7امام مهدي

جـا،   ، بـي 4انصـار امـام مهـدي   ، ترجمـه  همگام با بنـده صـالح  ). ب. ق1436(ــــــــــــ  .17

 .7انتشارات انصار امام مهدي

 .7جا، اصدارات انصار الامام المهدي ، بيالجواب المنير عبر الاثير). ق1437(ــــــــــــ  .18

جـا، انتشـارات انصـار امـام      ، بـي 7، ترجمه انصار امام مهديمتشابهات). تا بي(ــــــــــــ  .19

 .7مهدي

 .روشن ه، قم، موسسه آيندار دجالاز تب). 1393(آيتي، نصرت االله  .20

 .، قم، موسسه آل البيت لإحياء التراثمعارج الأصول). ق1403(حلي، جعفر بن حسن  .21

، قم، نشر المهدويه الخاتمه فوق زيف الدعاوي و تضليل الادعياء). ق1435(الخباز، سيد الضياء  .22

 .باقيات

 .تهران، مرتضوي، مفردات الفاظ قرآن). 1375(خسروي حسيني، سيد غلامرضا  .23

 .، بيروت، موسسه البلاغالشهب الاحمديه في الرد علي مدعي المهدويه). ق1436(سلمان، شيخ احمد  .24

 .، قم، مركز تخصصي مهدويتره افسانه). 1393(شهبازيان، محمد  .25

 .، قم، دار الكتب الإسلاميهكمال الدين). 1395(صدوق، محمد بن علي بن الحسين  .26

 .، تهران، المكتبه المرتضويهمجمع البحرين). 1375(طريحي، فخرالدين بن محمد  .27

 .، تهران، دار الكتب الاسلاميهتهذيب الاحكام). 1365(طوسي، محمد بن حسن  .28

 .، قم، بوستان كتابعده الاصول). 1389(ـــــــــــــــــــــــ  .29

 .رف اسلامي، قم، موسسة معاالغيبه). ق1411(ـــــــــــــــــــــــ  .30

، تهران، انجمـن آثـار و مفـاخر    شرح الإشارات و التنبيهات). 1384(فخر رازي، محمد بن عمر  .31

 .فرهنگي

 .، قم، دار الهجرهكتاب العين). ق1409(فراهيدي، خليل بن احمد  .32

 .بيروت، موسسه البلاغ ،7بشاره الاسلام في علامات المهدي). ق1428(الكاظمي، مصطفي  .33

 .، تهران، دار الكتب الاسلاميهالكافي). 1365(وب كليني، محمد بن يعق .34

 .، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتابالتحقيق في كلمات القرآن الكريم). 1360(مصطفوي، حسن  .35

  .، قم، موسسه آل البيتمستدرك الوسائل). ق1408(نوري، ميرزا حسين  .36

 



  

 

  انتظار موعود يپژوهش - فصلنامه علمي

 1396تابستان  ،57شماره ،هفدهمسال 
ENTIZAR-E-MOUD  QUARTERLY  

Vol. 17, No.57, summer 2017 

  مهدويت گرايي مدعيانتأويلي نقد شيوه بازترسيم معيارهاي

حسن رحيم زاده ميبدي
1
   

محمد علي فلاح علي آباد 
2

 

  دهيچك

بسياري از مدعيان دروغين، به تأويـل نصـوص و مفـاهيم دينـي مهـدويت رو آورده و بـا ابـراز        

اند، ضمن مشروعيت بخشي بـه آيـين    مهدويت سعي كرده هاي باطني و جديد از آموزه برداشت

اين پژوهش، با هدف پيشگيري از . خود ساخته، حمايت موعودباوران را به خويش جلب كنند

هاي تأويل ها، با روش توصيفي ـ تحليلي، به بازشناسي شيوه  گرا و مقابله با آنهاي تأويلجريان

يلات آنان، با تبيين ضوابط و معيارهـاي تأويـل   مدعيان مهدويت و ترسيم علل مردود بودن تأو

هاي تأويـل، حـاكي از مـواردي اسـت، نظيـر      شناسي شيوههاي تحقيق در گونهيافته. پردازدمي

تأويل مفهومي و مصداقي، تأويل با اضافه كردن قيـدهاي تـأويلي، اسـتفاده از علـم حـروف و      

نتيجه رسيده كه غالـب ايـن مـوارد،    همچنين در نقد موارد ذكر شده به اين  .تأويل به اشخاص

فاقد معيارهاي تأويل صحيح، نظير استناد به دليل معتبـر، عقلايـي بـودن و همراهـي بـا ظـواهر       

  .ها پرهيز كرد شريعت است و به دليل مخالفت با آيين الاهي و عدم دلالت كافي، بايد از آن

  .عيارهاي تأويلگرايي انحرافي، مدعيان دروغين، متأويل، تأويل :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 dr.rahimzadeh@ieloud.com  .عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي ميبد.  1

 . مهدويت و موعود گرايي حوزه علميه قم و پژوهشگر پژوهشكده 4دانش آموخته سطح .  2

mfallah193@gmail.com    
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  مقدمه

هـاي  جريـان . هاي اساسي شرايع الاهي، از جمله آيـين اسـلام اسـت   از آموزه »مهدويت«

هـاي  انحرافي به منظور جلب حمايت توده مردم، با تأويل در آموزه مهدويت و ارائه برداشـت 

هاي مهدويت، بر ادعاهـاي فرقـه خـويش سـعي     ضابطه و نادرست در تطبيق گزارهباطني بي

ساز گمراهي افرادي زيادي در طول تاريخ  و هاي فريبنده، زمينهاين برداشت. اند وافري ورزيده

هاي انحرافـي، آثـار   گرايي فرقهتأويل. هاي انحرافي مهدويت شده استنيز رشد و نمو جريان

-باري در حوزه مهدويت به همراه داشته است كه شناخت ابعاد مختلف تأويلات آنان، ميزيان

هـاي مختلـف تـأويلي در    هاي انحرافي بكاهد و شناخت شـيوه هاي اين جريانند از آسيبتوا

-ساز برخورد پيشگيرانه با همه گـروه ها و آشنايي با علل نادرستي چنين رويكردي، زمينهفرقه

هايي است كه سعي دارند با تأويل در نصـوص و مفـاهيم آمـوزه مهـدويت، اعتقـادات فرقـه       

رو، ازايـن . دهند و حمايت موعـود بـاوران را بـه خـويش جلـب كننـد      خويش را مشروع جلوه 

هـاي  برداري از مفاهيم ديني مهدويت، بـه وسـيله تأويـل در فرقـه    هاي بهرهبازشناسي شيوه

هـاي انحرافـي   ها، براي راه مقابله با جريـان انحرافي مورد توجه قرار گرفت تا با نقد آن شيوه

  . گام هايي برداشته شود

اي و به گونه توصيفي ـ تحليلي به تحرير در آمده اسـت؛   كه با روش كتابخانه اين جستار

گرايـي در  هاي انحرافي در جهـت تأويـل  پردازد كه فرقهها مينقد شيوه و به بازنمايي معيارها

هـاي تأويـل در   رو، پس از بازشناسي مفهوم تأويل، شيوهازاين. اندآموزه مهدويت به كار بسته

هاي تأويل، بـه  را مرور كرده و در نهايت، با ترسيم معيارهاي نقدپذيري شيوهمفاهيم مهدوي 

  .  پردازدها مينقد عملكرد فرقه

  بازشناسي مفهوم تأويل

 به معناي رجوع و بازگشت اسـت  ،»أول«و ماده  ؛در باب تفعيل؛ »ل-و-أ«از ماده  »تأويل«

لغتاً به معناي ارجاع دادن و برگردانـدن و   »تأويل«بنابراين،  ).359ص ، 8 ج :1409 ،فراهيدي(

كـلام و  و نتيجـه  عاقبت  عاقبت چيزي است و زماني كه تأويل به كلام اضافه شود، مقصود،

  .)162ص :1404ابن فارس، ( باشدگردد؛ ميآنچه كلام به آن باز مي

رود كـه داراي معـاني مختلفـي    در مورد كلامي به كار مـي  شناسان،، در آثار لغت»تأويل«
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بـه صـورت قرينـه    (غير از الفاظ كلام  بياني و) 378ص ،10 ج: 1414عباد،  بن صاحب(است 

تـوان  مـي  ،روازايـن ). 369ص :8، ج1409 فراهيـدي، ( بر آن وارد شده باشـد ) منفصل بيروني

   :كردگونه تعريف تأويل را اين
 ؛است) قرينه(و آن نقل محتاج دليل  ؛نقل ظاهر لفظ از معناي اصلي به معنايي ديگر

 ،ابـن اثيـر  (شـد  گاه از ظاهر لفظ چشم پوشـي نمـي  هيچ ،به نحوي كه اگر دليل نبود

   .)80ص ،1 ج :1367

يعني كلام داراي معنايي ظاهري و معنايي باطني و مخفي است كه از معناي غير ظاهر و 

 ظرفيـت  توجـه بـه   بـا  لكن .)312ص ،5 ج :1375، طريحي(شود ، تعبير مي»تأويل«مخفي به 

 سبب كه است مصالحي و هاحكمت ؛مصاديق و مفاهيم بر علاوه ،آن از مقصود تاويل، لغوي

 مـوارد  مشـترك  ويژگـي  كه ؛)19ص :1382 شاكر،( است شده معارف و شرايع و احكام نزول

 آن بـودن  نامعلوم و پوشيدگي خفا، نوعي با استعمالات آن آميختگي ديني، نصوص در تأويل

 تـا  كـه  تطبيقات از بسياري ،بيان اين با .)31ص: 1379 ديگران، وبابايي ( است همگان براي

مقصود از تأويـل در   ،بنابراين. گيردمي قرار تأويل حوزه در نيز است، بوده مخفي ادعا از پيش

كه در حـوزه   ؛ و لو ايناستاز متن مقدس  و خلاف ظاهر باطني هرگونه برداشتاين نوشتار، 

ر هاي تأويلي است كه دخصيصه رفتاري جريان ،گراييتأويل. يابي قرار گيردتطبيق يا مصداق

اند و به جهت رسيدن به اهداف فرقه، از تأويـل صـحيح عـدول    مسير تأويل، راه خطا پيموده

هـاي نامشـروع خـويش قـرار     ضابطه را بستري براي رسيدن به خواسـته و تأويلات بي كرده

  .اند داده

  گرايي در موضوع مهدويتهاي تأويلشناسي شيوهنهگو. 1

  به شيوه تبديل معناي ماهويتأويل  .1-1

كنيم؛ ارائـه معنـايي تـأويلي از    نيز ياد مي »تأويل مفهومي«اين نوع از تأويل كه از آن به 

مفاهيم و نصوص ديني مهدويت است؛ به نحوي كه ماهيت جديدي براي آن مفاهيم و تعابير 

هاي ظاهري و مبتني شود؛ مفاهيمي كه كاملا با برداشتحوزه مهدويت ايجاد ميدر خصوص 

هايي از تأويلات، به شيوه تبديل معنـاي  در ادامه به نمونه. بر ظهور الفاظ، مخالف خواهد بود

  : شودماهوي اشاره مي
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اي شخصي است و بر پايه موعودي خاص و معين، مهدويت در نظام اعتقادي شيعه، آموزه

مجموعه صفات و خصوصيات موعود قائم كه در منـابع روايـي بـر آن    . رح ريزي شده استط

تأكيد شده؛ همگي حاكي از قيام فردي خاص از اهل بيت براي اصلاح جهان و عاري ساختن 

اين . پذيرداين قيام در زمان و مكاني خاص، به امر الاهي صورت مي. آن از ظلم و ستم است

 255و متولـد سـال    7از سلسله امامت، فرزند امـام حسـن عسـكري   قائم، دوازدهمين امام 

رو، مهدي بودن و موعود بودن، يك ويژگي و يك صفت عام قابل تطبيـق  ازاين. قمري است

هاي انحرافي در اصل آموزه مهـدويت تأويـل   بر مصاديق متعدد نيست؛ لكن بسياري از فرقه

؛ به عبـارت ديگـر، ماهيـت    بدل ساختهم »موعود نوعي«به  »موعود شخصي«كرده و آن را از 

چنين رويكردي در آثار جريان . اندمبدل كرده »نوعي بودن«به  »شخصي بودن«مهدويت را از 

،  3ج :1409ابـن حيـون،   (اسماعيليه نوين، يعني فاطميون بـه خـوبي قابـل مشـاهده اسـت      

  ). 391ص

بر همه مخالفـان قابـل    هاي تأويل ماهوي، در تأويل غلبه و چيرگي موعوداز ديگر نمونه

تـرين   اين چيرگي در جهت برپايي حكومت جهاني و اشاعه دين الاهي از مهم. مشاهده است

هـايي كـه در   معناي ظاهري و عرفي غلبه و ويژگـي . هاي مهدويت استها و شاخصهويژگي

اي است كه پس از جنگ ميداني وسـيع بـا دشـمنان حاصـل     روايات ذكر شده، حاكي از غلبه

د؛ به نحوي كه هيمنه دنيوي آنان شكسته شده و عدالتي كه عالم منتظر آن بوده است، شومي

گونه اين. رسدشود كه قطعاً در زمينه براندازي حكومت جباران و ظالمان به بروز ميمحقق مي

غلبه  .پردازداست كه قائم با پيروزي بر آنان به تحقق وظايف الاهي خويش در اين جهت مي

   :باشد، علاوه بر تأييد روايات، مفاد برخي از آيات قرآني ميميداني قائم
و ديـنِ الحْـقِّ ليظهِْـرهَ علَـى الـدينِ كلُِّـه و لَـو كَـرهِ           هو الَّذي أرَسلَ رسولهَ باِلهْدى� 

 بـر  را آن تا فرستاد درست، دين و هدايت با را پيامبرش كه است كسى او« ؛ �المْشرْكِوُنَ

  ).33: توبه( باشند نداشته خوش مشركان چند هر گرداند؛ پيروز است، دين چه هر

  .بر اساس اين آيه، خداوند غلبه حقيقي دين اسلام را بر همه اديان، وعده داده است

جا كه واجد ويژگي غلبـه تامـه و پيـروزي بـر      بسياري از مدعيان دروغين مهدويت، از آن

امامـان اسـماعيلي در دوره   . اندتأويل اين ويژگي موعود رو آوردهمخالفان نبودند، به ناچار به 

و بـراي   در بستر زمـان  غلبه موعود راپس از ملاحظه عدم غلبه تام امامان فاطمي،  فاطميان،
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  : گويدقاضي نعمان چنين مي زمينهدر اين  .اندمفهوم كرده هاي متعدد،مهدي
ي االله بالائمة من ولد المهدي امره و و هذا لا يكون كما ذكرنا دفعة واحدة بل تعال

دينه و الايمان و المومنين شـيئا شـيئا و يفـتح علـي يـدي كـل واحـد مـنهم مـا          
؛ اين امر دفعي و يكباره نخواهد، بلكه به تدريج خداوند به واسطه امامان از …يفتحه

نسل مهدي، دين، ايمان و مومنين را تعالي خواهـد بخشـيد و بـه دسـت هـر كـدام       

   .)387، ص3ج: 1409ابن حيون، (فتح خواهد كرد  بخشي را

كنند تا در نهايت غلبه نهـايي حاصـل   مقداري از عالم را فتح مي ،يعني هر كدام از امامان

 ـ ك چنان ؛شود دان ه مقداري از اين غلبه در زمان پيامبر واقع شده و برخي ديگر در زمـان فرزن

  ).375ص ،2ج :همان(شود ايشان حاصل مي

 ،علي نوريحسين .در تأويل آن سعي دارد ،4غلبه قائم ضمن پذيرش اصل بهاييت نيز

  : گويدچنين مي زمينهمؤسس بهاييت در اين 
ولـيكن آن نـه آن    ؛حق و لاريب فيه ،سلطنتي كه در كتب در حق قائم مذكور است

همانند همـه مظـاهر قبـل كـه      ؛سلطنت و حكومتي است كه هر نفسي ادراك نمايد

   .)68ص: 1377، نوري(ولي سلطنت حاصل نشده است  ؛وعده سلطنت بوده

  :  گويدوي سلطنت قائم را قدرت ايشان در همه ممكنات دانسته است و مي
احاطـه و   ،انـد و مقصـود از سـلطنت   هيـه همه مظاهر صفات غيبيه و مطالع اسرار الا

قدرت آن حضرت است بر همه ممكنات و خواه در عالم ظاهر به اسـتيلاي ظـاهري   

مانند احاطه باطنيه حضـرت   ،يا نشود و بسته به مشيت خود حضرت است ،شودظاهر

   .)69ص :همان(رسول بر كل من في السماوات والارض 

اگر ايـن غلبـه    ،بر اين اساس و تأويل كرده است ايشانغلبه موعود را بر قدرت  ،در واقع

البتـه   .رده اسـت نك ـبه معناي آن است كه موعود از اين قدرت خويش استفاده  ،محقق نشود

 :انـد  نفوذ كلام و گسترش امـر ايشـان تأويـل كـرده    را به  موعودغلبه  ،برخي از مبلغان بهايي

  .)253ص: تاگلپايگاني، بي( »االله و غلبه امراالله همنظور از غلبه، نفوذ كلم«

. بر دشمنان را به گونه ديگري به تأويل بـرده اسـت   آخرالزمان موعودقاديانيه نحوه غلبه 

غير از غلبه فيزيكي و مادي با جنگ و خونريزي دانسته اسـت و  امري اين گروه غلبه قائم را 

اين تعبير كه  ؛»وزارهاأتضع الحرب «نظير استفاده كرده است، تعابير رواياتي  زمينه ازدر اين 

حمـاد،   ابـن ( ان پس از ظهور وارد شده اسـت ورتر در منابع روايي اهل سنت در وصف د بيش
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كـه خـود    ، نـه ايـن  ها استاند كه موعود، پايان دهنده جنگدهمدعي شنيز ). 135ص :1423

غلبه  ،بنابراين. از هر رويارويي نظامي با دشمنانش گريزان است ،روو ازاين آغازگر جنگ باشد

حقيقـي   در ديدگاه قاديانيه، پيروزي .به مقابله و پيروزي غير فيزيكي تأويل شده است ،موعود

زماني است كه قرآن همـه معـارف    ،غالب شود و آن »ارتش معارف و حقايق«زماني است كه 

ترين نيـاز بـه آن در مقابـل     كه بيشيابد  اين رويكرد در زماني تحقق ميخود را آشكار كند و 

  .)496ص: 1433 ،قادياني(شود هجوم دشمنان احساس 

  شيوه تعيين مصداقتأويل به . 1-2

هاي انحرافي بسيار شايع است، تأويل بـه شـيوه تعيـين مصـداق     از تأويلاتي كه نزد فرقه

شود؛ لكن ارائه مصداق در تأويل مصداقي، ماهيت جديدي براي مفاهيم ديني ارائه نمي. است

براي يك مفهوم مهدوي، نوعي برداشت جديد و خلاف ظاهر نصوص ديني است و متضـمن  

ا است كه مقصود از تعبير خاص در نصوص ديني، همان مصداق ادعـايي اسـت و در   اين ادع

اساس، بسياري از مفاهيم و براين. برندهاي آن گزاره را نيز به تأويل ميموارد بسياري ويژگي

هاي انحرافي به تأويل رفتـه اسـت؛   تعبيرات در حوزه مهدويت با تعيين مصداق از سوي فرقه

براي برخي از علائم ظهور، نظير دجال، سفياني و يماني كـه در ادعـاي    مانند تعيين مصداق(

به نحوي كه دشمنان خويش را دجـال و يـا سـفياني     مدعيان دروغين مهدويت موجود است؛

  ). اندمعرفي كرده

و انـد   كردهها تأويل به آن ،وهابيت هاي سفياني را با توجه به گرايش انصار احمد الحسن،

 »باشـند وهابيون هستند كه خوارج زمانه ظهور مـي  ،سفياني در اين زمان«: اندگونه نگاشتهاين

هـا بـا   شيوه عمل پيكارجويان سني در سر بريدن و زدن گـردن  .)28ص: 1434علاء السالم، (

  : شمشير، نيز شاهدي بر اين مدعا معرفي شده است
كشـند از مصـاديق سـفياني    مي شمشيرگروهي كه مردم را در اين زمان در عراق با 

   ).18ص: تا، بيزيادي(هستند 

شيعه را لشـكر سـفياني    الماناين فرقه ادعاهاي خويش را تا جايي پيش برده است كه ع

ايـن امـر ناشـي از    كه روشن است  .)44ص :همان(كه دچار عذاب خسف خواهند شد  دانسته

از هر كوششـي  اين مدعيان دشمني ديرينه مدعيان دروغين مهدويت با علماي دين است كه 

  .اند نكردهاحياي شريعت اسلامي فروگذار  به منظور
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هـاي ترويجـي   است كه ظهـور دجـال را بـه گـروه     »قاديانيه«گران دجال، از جمله تأويل

ها، به ترويج مسيحيت مسيحي تأويل برده كه با شعار كمك به مسلمين و آباداني سرزمين آن

وار بعد از هزار و دويست جا كه كشورهاي غربي، دجال از آن. انددر كشورهاي اسلامي پرداخته

اند؛ تنها بايد منجي و مصلح زمان، براي مقابله با اين  سال، به كشورهاي اسلامي هجوم آورده

علت آن نيز اين است كه بسياري . نخواهد بود »غلام احمد«دجال ظهور كند كه او كسي جز 

هـا قابـل تطبيـق اسـت     ذكر شده است، بـر ايـن گـروه   از اوصافي كه در روايات براي دجال 

البته قاديانيه در نحوه قتل دجال به واسطه موعود نيز دچـار تأويـل   ). 28ص: 1428، قادياني(

شده و مقصود از آن را قتل حسي و مادي ندانسته است، بلكه منظور قتل فكـري و فرهنگـي   

مهم انبيا نيز رشد فكري و فرهنگي وظيفه (تري بوده  است؛ چراكه اين امر داراي اهميت بيش

و بر همين اساس است كه اگر گروهي از حيث دليل و برهـان مغلـوب شـود، در    ) مردم است

قاديـاني،  ). 129-127ص: 1426عي از نويسندگان قادياني، جم(حكم ميت و مرده خواهد بود 

كنـد  يـل مـي  تأو »قطـار «الاغ دجال را كه در روايات ساخته دست دجال عنوان شده است، به 

  ).501ص :1433 ،قادياني(

  وضيحيقيدهاي تاضافه كردن  تأويل به شيوه.  1-2

كردن يك قيد توضـيحي بـه مفـاهيم اسـت؛ بـه نحـوي كـه         اضافههاي تأويل، از شيوه

ها با به عبارت ديگر، بسياري از فرقه. گرددبرداشتي جديد و غير ظاهر از آن مفهوم ايجاد مي

كننـد   مفاهيم ديني آموزه مهدويت، برداشتي جديد از آن مفاهيم ارائه مـي توسعه و يا تضييق 

به عنوان مثال، مدعي دروغين، . يك از مدعيان ارائه نشده استكه تاپيش از آن، از سوي هيچ

تصرف كرده و سلاح را سلاحي فلكي و غير مادي معرفـي   »خروج منجي با سلاح«در مفهوم 

هاي تأويل با شيوه قيود توضيحي، توسعه مفهومي در نمونهاز ). 70ص: 1428همان، (كند  مي

، آن را مفهومي وسـيع  »قرآن«مشعشعي از مدعيان مهدويت، با تأويل . يك مفهوم ديني است

 قـَرَأْت  إذِا و�: را در آيه »قرآن«پنداشته كه داراي جهات صدور متعددي است بنابراين، تعبير 
تُورا  حجاباً بِالĤْخرَةِ يؤْمنُونَ لا الَّذينَ ينَب و بينَك جعلْنا الْقُرْآنَ  بخـوانى،  قـرآن  چـون  و« �مسـ

تأويل . )45: اسراء( »دهيم مى قرار پوشيده اى پرده ندارند، ايمان آخرت به كه كسانى و تو ميان

، كلامـي از  »قرآن«معرفي كرده است؛ بدين صورت كه  »قرآن« سخنان و كلمات خود را نيزو 

 »كلام االله الصـادر عـن الـولي بالالهـام الربـاني     «: شودخداوند است كه از ولي االله صادر مي
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  ).215ر و 191ص  :تابي، مشعشعي(

 خواهد اى رودخانه وسيله به را شما خداوند« ؛�بنَِهرٍ مبتلَيكمُ اللَّه إِنَّ�در ذيل تعبير قرآني 

گونه مـورد آزمـايش و    است كه اصحاب قائم نيز ايندر روايات وارد شده ؛ )249: بقره( »آزمود

كـه   بر اساس اعتقاد انصار احمد الحسن، اين). 316ص :1397، نعماني(گيرند امتحان قرار مي

مقيد شده  »يماني«يماني است و نهر به  »نهر«شوند منظور آزمايش مي »نهر«اصحاب قائم به 

خداوند شما را به ظهور فردي بـا ادعـاي    گونه تأويل شده است كه يعني آيه شريفه اين. است

  ).106ص: تابي ،زيادي(كند يماني آزمايش مي

  يا جهت صدورارائه شأن نزول  تأويل به شيوه. 1-3

هاي مدعي مهدويت، با سوء استفاده از نصوص و مفاهيم ديني، بـه منظـور اهـداف    فرقه

نظير بهاييت كـه  . اندپرداختهاي، با جعل شأن نزول يا جهت صدور به تأويل آن مفاهيم فرقه

به غرض اثبات نسخ شريعت اسلامي و پايان يافتن آن با ظهور موعود، به جعل شـأن نـزول   

؛ و مـدعي  )230ص: 1995 همان، و 54-53ص: تا بي گلپايگاني،(اقدام كرده  »آيه أجل«براي 

 �يسـتَقْدمون  لا و ساعةً يستأَْخرُونَ لا أَجلُهم جاء فإَِذا أَجلٌ أُمةٍ لكلُِّ و�شده است اين آيـه  

 پـس  را آن سـاعتى ] تواننـد  مى[ نه رسد، فرا اجلشان چون پس .است اجلى امتى هر براى و«

زماني نازل شد كه مردم از زمان پايان يافتن شريعت اسـلام   ؛)34: اعراف( »پيش نه و اندازند

در آيه شريفه را بـه   »اجل«بنابراين، بهاييت با ارائه شأن نزول جعلي، تعبير . از پيامبر پرسيدند

اسـماعيليه كـه در   ). 120-101ص: 1393فلاح، بهـار (پايان و فسخ اسلام، تأويل كرده است 

َو إِنَّ يوماً عنْد ربك كأََلفْ سنَةٍ  وعده اللَّه يخلْف لَنْ و بِالْعذابِ يستَعجلُِونَك و�زمينه آيه 
 خلاف را اش وعده خدا هرگز كه آن با كنند، مى عذاب تقاضاى شتاب با تو از و« �مما تَعدون

 آنچـه  از اسـت  سـال  هـزار  ماننـد  پروردگارت نزد]  قيامت از[ روز يك حقيقت، در و كند، نمى

مدعي شده است كه پيامبر در بشارت نزديكي قيامت با تمسك به اين ؛ )47: حج( »شمريد مى

  : آيه شريفه فرموده است
 رسول يا :پرسيدند چون !من اميدوارم خداي تعالي مرا بيش از نيم روز در گور نگذارد

 ،1ج :1363طوسـي،  ( اسـت  سـال  نصـد اپ :فرمودنـد  ؟باشـد  چنـد  روز نـيم  اين !اللّه

  .)147ص

را بر دوره المستنصر باالله، امام اسـماعيلي   6سپس پانصد سال پس از عهد رسول االله 
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بهاييت نيـز جهـت صـدوري    ). همان(اند كه در اول سال پانصد هجري برخاست، حمل كرده

ديگر براي آيه شريفه از قول حضرت رسول نقل كرده است كه اگر امـت مـن فاسـد باشـند،     

لح باشند، يك روز دارند و با توجه به آيـه شـريفه، يـك روز، هـزار سـال      نصف روز و اگر صا

و گذشت هـزار سـال از    1260خواهد بود و آيه شريفه را بر قيام علي محمد شيرازي در سال 

  ). 54-53ص :تابي، گلپايگاني(اند اكمال اسلام حمل كرده

 مـنَ  حـولَهم  مـنْ  و المْدينَةِ لأهَلِ كانَ ما� :مشعشعي از مدعيان مهدويت با توجه به آيه
 از كـه  نَرسَد را پيرامونشان نشينانِ باديه و مدينه مردم« ؛�اللَّه رسولِ عنْ يتَخلََّفُوا أَنْ الأَْعرابِ

جهـت  ؛ )120: توبـه ( »بداننـد  او جانِ از عزيزتر را خود جان و زنند باز سر خدا پيامبر]  فرمان[

كند و همه را از مخالفت با خود بر حـذر  به ادعاي خويش تبيين مي صدور اين آيه را با توجه

دارد، چرا كه زمانه ظهور و انتقام از خون انبيا و ائمه فرا رسيده است و با توجه به اين آيه، مي

 :تـا بـي  ،مشعشـعي (نبايد از دستور رسول و فرستاده خداونـد، يعنـي مشعشـعي تخلـف كـرد      

   ).184ص

  روايات مهدويت تطبيقمينه سازي شيوه ز تأويل به. 1-4

-مجموعه معارف مهدوي كه غالبا از طريق روايات به دست ما رسيده است؛ داراي مؤلفه 

هايي است كه هر مدعي مهدويت براي اثبات ادعاي خويش ناچار است بـه ايـن   ها و ويژگي

ند؛ بسـيار  معارف نظر داشته باشد و از آنجا كه مخاطبان تا حدودي با اين معارف آشـنا هسـت  

يـا   آن دليلي بـر تصـديق   مشتاقند تطبيق اين معارف بر مدعي را به عينه مشاهده كنند تا در

  .آن مدعي بيابند تكذيب

كند و جهـان را   با پر شدن عالم از ظلم و تباهي قيام مي 4بنابر روايات، حضرت مهدي

ي خـويش را بسـيار   هـا اوضـاع پيرامـون   بدين سبب، مدعيان و فرقه. سازد داد ميو پر از عدل 

داعي ادريس در توصيف زمانـه عبيـداالله، اولـين    . كننداسفناك، پر از ظلم و تباهي معرفي مي

  : نگاردامام فاطمي چنين مي
عة و استتر الائمـة و خفـی النـور و    يو قد قام المهدی باالله بعد ان اشتد الملأ علی الش

بـر شـيعه سـخت گرفتنـد و     مهدي باالله زماني قيام نمود كه ديگران  ؛ظهرت الظلمة

، 5ج :تـا بـي  ادريـس،  داعي( »امامان مستور شدند و نور مخفي گشت و ظلمت آشكار

   .)19ص
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محمد باب را بسيار تاريـك  بهاييت نيز در اين سمت قدم برداشته و زمانه ظهور علي

  : كندمعرفي مي

 تـر مظلـم  و تـر تاريك امراالله افق اختلافات، و بدع ظلمت ظهور سبب به فيوم يوماً و

 و ذلـت  به اسلاميه امم غلبه و عزت و نماند باقي اسم جز به اسلام از آنكه تا گشت،

  ).52ص: تا، بيگلپايگاني( شد مبدل مغلوبيت

هاي زمانه ظهور در روايات، برخورد مسلحانه و كشتار مخالفان امـام  يكي ديگر از ويژگي

، برخورد شديد خود را با مخالفان هايي رسيدندبرخي از مدعيان كه به قدرت. است 4مهدي

اند؛ مانند سركوب شـديد مخالفـان   گونه از مفاهيم روايي قرار دادهدر جهت تطبيق سازي اين

  : امامت عبيداالله، امام اول فاطمي كه در آثار اسماعيليه اينگونه توجيه شده است
 الامـام  كـذلك  و دمشـق  الي توجه لما الشام اهل السلام عليه باالله العزيز الامام قتل

قلبه؛ امام عزيز باالله  في الرحمة االله القي ان الي المفسدين في السيف...  بامر الحاكم

همچنين امـام الحـاكم   . زماني كه به سوي دمشق شتافت، اهل شام را به قتل رساند

كـه خداونـد رحمـت را در      و شمشير را در بين مفسدين قـرار داد تـا ايـن   ... بامر االله 

  ). 19، ص5ج :تابي ادريس، داعي(قلبش نهاد 

هـر كـس از    »مهـدي بـاالله  «تعبير قاضي نعمان در اين زمينه اين است كه امام فـاطمي،  

رسيد، كشت تا جايي كه خداوند رحمت را در دلـش قـرار   به او دشمنان خداوند را كه دستش 

قدر آن 4كنند كه مهديتمسك مي 7داد و در اين مورد به روايتي از امير المومنين، علي

 : 1409، ابـن حيـون  (كننـد  كشد كه برخي در فرزند فاطمه بودن ايشان ترديد مياز مردم مي

  ).373ص ،3 ج

از ديگر نمودهاي تطبيق سازي روايات مهدويت، توجه به نقش وجايگاه شهر مكه در قيام 

محمـد بـاب و مهـدي سـوداني     رو، بسياري از مدعيان، نظير عليازاين. و حركت موعود است

 مدعي ،جونپوري محمدو يا  ؛)241ص :1391 ،جعفريان(تلاش كردند خود را به مكه برسانند 

 :همـان ( باشـد  »سـود  رايـات « مصـداق  تـلاش كـرد   خراسـان  به سفر با 910 سال در هندي

   ).213ص

  تأويل با علم حروف و اعداد. 1-5

گيري از حروف تأويل نصوص ديني، بهرههاي انحرافي در هاي متداول فرقهيكي از روش
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بنابر گزارش طبري، يهود اولين گروهي بودند كـه بـا اسـتفاده از    . باشدابجد و علم حروف مي

). 52ص :1388 ،شـاكر (علم حروف سعي كردند عاقبت و پاياني براي دين اسلام تعيين كنند 

ت و اسـماعيليه نيـز بـوده    غلاهايي از گروههاي ابتدايي اسلام، نظير شاخصه اصلي فرقهاين 

 ،دفتـري ( كردنـد مـي  عـوض  متناظر عددي مقادير با را الفبا حروف جايكه  است؛ به نحوي

هايي مانند حروفيه، نقطويه، بابيه و بهائيه بـا افـراط و زيـاده    در ادامه، گروه). 109ص :1393

اثبـات ادعاهـا و   روي از شماره عددي حروف بهره بردند و در نهايت، فرقـه احمـد يمـاني در    

  : نويسددفتري در اين باره چنين مي .اي خويش از علم حروف استفاده كرده استعقايد فرقه
 سـاير  و اسـماعيليه  غلات كه است ابجد حروف از استفاده ،تاويلي هاي روش از يكي

 ؛بـود  قدم پيش باب اين در كهرا  شخصي اولين توان مي .اندبرده بهره آن از هاگروه

 و نمـادين  ماهيـت  دربـاره  كـه  دانسـت  كسـي  اولين توانمي را وي .دانست »مغيره«

  ).89ص :همان( اوست به وابسته مغيريه جريان و پرداخت تفكر به الفبا رمزآلود

تـاويلي كـه اسـماعيليه    . ي دارديگيري از حـروف ابجـد يـد طـولا    اسماعيليه در باب بهره

تر به صورت رمزي و بر خـواص نمـادين حـروف و اعـداد      بيش ،بستندميبه كار نخستين بار 

در بسياري از موارد، مانند اثبات امامت امـام اسـماعيلي بـه    آنان . )146ص :همان( بود مبتني

ناصر خسرو قبادياني سبع المثاني را اشاره به علم و عمل دانسـته  . اندتأويلات عددي پرداخته

، قباديـاني (تايي تشكيل شده است از عقود ده كه از دو دسته هفتايي 140كه در حروف ابجد 

  ).57ص: 1384

پس از ارائه تأويلاتي  �الرُّوم غُلبت الم،�يكي از داعيان اسماعيلي، در بيان تأويلي از آيه 

و مغلوب شدن ايشان، با استفاده از حروف ابجد  7به شيعيان حضرت علي »روم«نظير تأويل 

به عنوان مثـال، سـه حـرف بـودن     . كندرا در سه مرحله بر دشمنان شيعه تأويل مي »الم«آيه 

كه در نهايت با شـمارش حـروف   را اشاره به دشمني خلفاي سه گانه دانسته است تا اين »الم«

سال و بشارت طلوع خورشيد از مغـرب را   393را  :ابجد، مدت دشمني دشمنان اهل بيت

  ).129ص: 1407 ،كرماني(ست در پايان چهارصد سال دانسته ا

ها از رسـائل اخـوان   آن. حروفيه نيز اساس كار خويش را بر خواص حروف الفبا بنا نهادند

اي از تاريخ فن حروف و ارقام در اسلام بوده اسـت؛ متـاثر بودنـد    الصفا كه به نوبه خود، حلقه

ز برخـي واژگـان   اي اغلام احمد قادياني تعبير خـود سـاخته  ). 337ص: 1385 ،الشيبي كامل(



 

 

106 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
مار

ش
57 /

ن 
ستا

تاب
13

96
  

به زمـان   »دمشق المنارةعند «برد و مدعي است تعبير روايت را با شماره حروف به تأويل مي

ظهور مشعر است  و اعداد حروف آن بر سال هجـري قمـري دلالـت دارد كـه وي در آن از     

وي همچنـين مـدعي اسـت كـه     ). 72ص: 1428، قاديـاني (سوي خداوند مبعوث شده اسـت  

 �لَقـادرون  بـِه  ذَهـابٍ   على إِنَّا�رآن ذكر شده است و در اين زمينه آيه بشارت ظهورش در ق

تطبيق  »غلام أحمد قادياني«، را به حساب شماره ابجدي اعداد، بر اسم خويش )18: مومنون(

  ).495ص: 1433 ،همان(دهد مي

هايي است كـه حـروف ابجـد و محاسـبات عـددي آن،      بابيت و بهاييت نيز از جمله فرقه

تـرين بيانـات   ترين و مسـتدل بهاييت، يكي از روشن. ها داردجايگاه معتنابهي در اعتقادات آن

روايـت ابولبيـد   . خود را در مورد ظهور باب و موعود بودن وي، در روايت ابولبيد دانسته اسـت 

-كنندگاني را در هنگامه تحقق حروف مقطعه ابتداي سورهروايتي است كه در آن، ظهور قيام

سـوره رعـد بيـان داشـته      »المر«را در تحقق  :آن دانسته بود و قيام قائم اهل بيتهاي قر

بهاييت اين روايت را به روشي خاص، با جمع اعداد ابجدي ). 3، ص2ج :1380 ،شيعيا(است 

 ،گلپايگاني(قمري منطبق ساخته است 1260حروف مقطعه، بر ظهور علي محمد باب در سال 

؛ كه البته نه با مضمون روايت متناسب است و نـه  )49ص: تاشيرازي، بيو  52- 51ص :تابي

و يا مقصود از ) 126-99ص: 1393پاييز، رضانژاد فلاح و(خواني دارد صدر و ذيل استدلال هم

را بر علي محمد شيرازي و حسين علي نوري كه نام هركدام داراي  »سبع المثاني«تعبير قرآني 

  .باشد؛ منطبق ساخته استهفت حرف مي

به  »هو رسول المهدي«و  »من هو احمد«حمد الحسن نيز با محاسبه عدد ابجدي دو تعبير ا

را دليلي بر صحت ادعاي خويش  37روشي خاص، متناظر بودن عدد ابجدي دو تعبير در عدد 

  ).7ص: 1426بصري، (معرفي كرده است 

  تأويل به اشخاص. 1-6

واج فراوان داشته؛ تأويل مفاهيم دينـي  هاي تأويل كه در بين غاليان رترين گونهاز قديمي

غلات به انگيزه فرار از بار تكليف و رهايي از وبال گناهان و . و قرآني به اشخاص معين است

ها، نظير نماز و روزه را به  مرداني از اولياي الاهي و گناهان و خبائث را گري، همه نيكياباحه

ها كفايـت  محبت به آن مردان از همه خوبي كه نتيجه اين. كردندبه دشمنان ايشان تأويل مي

  .كرده و دشمنان ايشان اصل گناهان و خبائث هستند كه بايد ترك شوند
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. انـد  ترين سوءاستفاده را كرده هاي انحرافي نيز از آسيب تأويل به شخص بيشديگر فرقه

تأويلات اشخاص در فرقه حربيه از انشعابات كيسانيه قابل ذكـر اسـت كـه آيـات     از اي نمونه

 هـذاَ  و سـينينَ  طُورِ و الزَّيتُونِ و التِّينِ و�: گونه تأويل برده است را اين »تين«ابتدايي سوره 
لَدْين الب3-1: تـين ( ] امـان  و[ امن شهر اين سينا، و طور ، و1زيتون و تين به سوگند« ؛�الأَْم:( 

مراد از تين، علي و زيتون، حسن و طور سينين، حسين و هذا البلد الامين محمد حنفيه اسـت  

كه از بلد و شهر امن خارج خواهد شد و با تعدادي از يارانش كه به اندازه اصحاب بدر، يعنـي  

ديگـر   از »بيانيـه «). 30ص :1361 ،قمـي  اشعري(نفر هستند، جباران را نابود خواهد كرد  313

 و الْغمَـامِ  مـنَ  ظلَُـلٍ   فـي  اللَّـه  يأتْيهم أَنْ إِلاَّ ينْظرُُونَ هلْ�آنان آيه . انشعابات كيسانيه است
 و خـدا  كـه  است اين از غير آنان انتظار آيا« �الأُْمور ترُْجع اللَّه إِلَى و الأَْمرُ قُضي و المْلائكَةُ

 و شود؟ يكسره]  داورى[ كار و بيايند آنان سوى به سپيد ابر از هايى سايبان] زير[ در فرشتگان،

را بـر اميـر المـومنين،     آنان آيه مـذكور . )210: بقره( »شود مى بازگردانده خدا سوى به كارها

آيـد كـه صـدايش رعـد و     تأويل كرده و مدعي بودند اين علي است كه بر ابرها مي 7علي

  ). 170ص ،1ج :م2003 ،شهرستاني(تبسمش برق است 

را بـه   7گونه تأويلات، اعتقاد خويش به حلول جزئي الاهي در حضرت عليبيانيه با اين

بهاييت نيز در مواردي دچار تأويل به شخص شـده اسـت،    ).169ص همان،(اند ظهور رسانده

 پروردگـارش  مقـام  از كـه  را كس هر ؛ و�جنَّتـان  ربه مقام خاف لمنْ و�در آيه  »جنتان«مانند 

 ذوَاتـا �به سيد كاظم رشتي و شـيخ احمـد أحسـايي آيـه      ؛)46: الرحمن( است باغ دو بترسد،
 :تا، بيگلپايگاني(؛ به باب و بهاء، تاويل كرده است )48: همان( شاخسارانند داراى كه ؛�أفَنْانٍ

  ).494ص

 لما مصدقٌ اللَّه عندْ منْ رسولٌ جاءهم لمَا و[�در آيه  »االله«احمد الحسن نيز كلمه مقدسه 
مهعذَ منَ فَريقٌ نَبأوُتُوا الَّذينَ م تابالْك تابك اللَّه راءو مورِهُظه مون لا كأََنَّهَلمعگاه آن و«؛ �ي 

 -داشـت  مـى  تصـديق  بـود  آنـان  با را آنچه كه -آمد برايشان خداوند جانب از اى فرستاده كه

 »دانند نمى]  هيچ آن از[ گويى كه چنان افكندند؛ سر پشت را خدا كتاب كتاب، اهل از گروهى
دانسـته   4تأويل كرده و رسول را از جانب امام مهدي »الامام المهدي«را به  ؛])101: بقره(

كنـد  ؛ چرا كه وي، خود را فرستاده حضرت مهدي معرفي مي)31، ص1ج: تا، بيبصري(است 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).ترجمه آيت االله مشكيني ذيل آيه شريفه(تين و زيتون نام دو كوه در سرزمين شام و فلسطين است .  1
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در   �زيتُونـَةٍ  مباركـَةٍ  شـَجرَةٍ �همچنين . كند، قيام مي4حضرت مهديكه پيش از آمدن 
باح  فيهـا  كمَشـْكاةٍ  نـُورِه  مثَلُ الأَْرضِ و السماوات نُور اللَّه[� آيه باح  مصـ ةٍ   فـي  المْصـ  زجاجـ

ةٍ  لا و شـَرْقيةٍ  لا زيتُونةٍَ مباركةٍَ شجَرَةٍ منْ يوقدَ دري كَوكبَ كأََنَّها الزُّجاجةُ  زيتهُـا  يكـاد  غَرْبِيـ
نْ  لنـُورِه  اللَّه يهدي نُورٍ  على نُور نار تمَسسه لمَ لَو و ء يضي ه  يضـْرِب  و يشـاء  مـ  الأَْمثـالَ  اللَّـ
 چراغـدانى  چـون  او نور مثَلِ. است زمين و ها آسمان نور خدا« ؛�عليم ء شيَ بِكُلِّ اللَّه و للنَّاسِ

 اسـت  درخشان اخترى گويى شيشه آن. است اى شيشه در چراغ آن و چراغى، آن در كه است

 كه است نزديك. شود مى افروخته غربى، نه و است شرقى نه كه زيتونى خجسته درخت از كه

 خدا. است روشنى روى بر روشنى. بخشد روشنى -باشد نرسيده آتشى بدان چند هر -روغنش

 خـدا  و زند مى مردم براى خدا را ها مثل اين و كند، مى هدايت خويش نور با بخواهد را كه هر

دانسته و  4؛ را اشاره به شخص واحد در زمان امام مهدي])35: نور( ».داناست چيزى هر به

-آن زيتونه درختي است كه در طور سينا، يعني نجف مـي . آن شخص مهدي اول خواهد بود

بقره  238در آيه  »صلات وسطي«بقره و  143در آيه  »امت وسط«همچنين تعابير قرآني . رويد

  ).86-78، ص4ج :تا بصري، بي(به مهدي اول تأويل شده است 

  هاي تأويل معيارهاي نقد پذيري شيوه. 2

تأويل . اي باشد كه مورد رضايت و حمايت شارع باشدتأويل در مفاهيم ديني، بايد به گونه

بـراين اسـاس، تأويـل    . گمراهي نـدارد  جزادرست، همچون مسير انحرافي است كه عاقبتي ن

هـاي  تـأويلات فرقـه  . مردود و مورد نهي شديد خواهـد بـود   »تفسير به رأي«ضابطه نظير  بي

ها و خصوصـياتي اسـت كـه آن تـأويلات را در     هاي متعدد آن، داراي ويژگيانحرافي با شيوه

هـا اشـاره   هـا و مؤلفـه  دهد كه در ادامه به برخي از آن نشـانه ار ميحوزه تأويلات نادرست قر

  :شود مي

   دليل معتبراستناد به عدم . 2-1 

شـود كـه بـه    جا كه برداشتي غير ظاهر و باطني است، در صورتي پذيرفته مي تأويل از آن

و مورد پـذيرش  دليلي معتبر مستند باشد؛ يعني اولا، بايد مستدل باشد و ثانيا، دليل بايد معتبر 

اي ديگـر دليـل باشـد و يـا سـنت      چنانچه يك آيه از قرآن براي تأويل در آيهرو، ازاين. باشد

به صحت  ؛اعم از سنت پيامبر و يا امام معصوم حاكي از تأويل در مفهومي ديني باشد ،قطعي
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 .مستقلا به ضرورت تأويل حكـم كنـد   همچنين در مواردي كه عقل .شودآن تأويل حكم مي

 ،شـاكر ( »عقـل «و  »سنت صـحيح «، »قرآن«مبناي تاويل دراماميه سه چيز است  اساس،اين بر

  ). 67ص :1388

هاي گوناگون آن، در غالب موارد ادعاهـايي بـدون   هاي انحرافي با شيوهگرايي فرقهتأويل

هـاي گونـاگون تأويـل    دليل است؛ يعني هيچ دليل معتبري كه مصحح تأويل باشد، در شـيوه 

ندارد؛ بلكه مدعي دروغين مهدويت تنها در تطبيـق سـازي ادعـاي خـويش بـا آمـوزه       وجود 

مهدويت سعي دارد و در مواردي نيز با دلايلي همراه است كه غيرمعتبر و مخدوش است؛ بـه  

  .نحوي كه صلاحيت استناد تأويل را دارا نيست

  فقدان قواعد عقلايي در تأويل. 2-2

تأويل، عدم تنافي آن با حكم قطعي عقـل اسـت؛ چراكـه    بندي  ضابطهمعيارهاي يكي از 

أويـل صـحيح،   ت در واقـع  .)38ص ،3ج :1409، روزدري(حكم عقل تخصيص بـردار نيسـت   

كه از  يا در موارديو ويلي است كه يا به عقل و منطق قوي و غير قابل خدشه استوار باشد تأ

 ـ؛ در حـالي كـه   به نقل صحيح مستند باشد ؛مستقلات عقلي نيست  هـا، نظيـر  فرقـه  اويلاتت

ديگـر معيـار    ).260ص :همـان  ،شاكر( دليل نقلي نه بر ،دليل عقلي متكي است رنه ب ،باطنيه

رعايت نظم و دقت در الغاي خصوصيت پيچيده در كلام است كه در علـم منطـق، از آن بـه    

 ،1ج: 1418، معرفت(شود ياد مي »تنقيح مناط«و در اصول فقه از آن به  »سبر و تقسيم«قانون 

توان به نوعي تأويل دست زد و امري ؛ يعني در صورتي كه مناط حكم كشف شود، مي)28ص

كه معتبرترين تأويلات، چه در روايـات مهـدويت و چـه     كلي را به ساير امور سريان داد، چنان

 هاي مختلفهاي انحرافي در شيوهگرايي فرقهحال آنكه تأويل. غير آن، در اين حوزه قرار دارد

  .گيرداي صورت ميترين مناسبت و به هدف توجيه عقايد فرقه آن، غالبا با كم

  عدم رعايت تفاهمات عرفي. 2-3

 قـوانين  رعايـت به عبـارت ديگـر،   . تأويل بايد در حوزه تفهيم و تفهم عرفي صورت گيرد

، بـراين اسـاس  . رود، عنصر اصلي در تأويل به شمار ميمتون پذيري فهم در ـ عرفي، عقلايي

 .)301ص :1412، حيـدري ( وجود قرينه و انس عرف به آن جايز اسـت  تنها در صورت تأويل

ت است؛ بـه نحـوي   عشود، عموما داراي شناهاي انحرافي ارائه ميتأويلاتي كه از سوي فرقه
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كه وجدان سالم از پذيرش آن ابا دارد؛ چراكه اين تأويلات بر خلاف تفـاهم عرفـي و قواعـد    

ايـن  . اندها در طول تاريخ در زندگي اجتماعي خويش از آن بهره بردهانسانمسلمّي است كه 

قواعد، هرچند در بين عقلا مكتوب نشده است؛ در تفهيم و تفاهم عرفي مورد اعتمـاد بـوده و   

به طور مثال، چنانچه مفاهيم دينـي خبـر از موعـودي بدهـد كـه       .در آن ترديدي وجود ندارد

هر تـأويلي كـه بـراي آن     چيند؛ده و بساط ظلم و تباهي را برميجهان را پر از عدل و داد كر

، »عرف«بين عقلا خواهد بود؛ چراكه  »متفاهم عرفي«و  »وجدان عمومي«ارائه شود، بر خلاف 

  .فهمداز آن چيزي جز برپايي عدل و برچيده شدن ظلم در عالم خارج نمي

  فقدان رابطه زبان شناختي بين نص و تأويل . 2-4

 »دلالات التزامـي غيـر بـين   «يار مهم در زمينه تأويل آن است كه تأويل از اقسام نكته بس

بيرون نباشد؛ اگر چه اين دلالت غيـر   »دلالات لفظيه«براين اساس لازم است از اقسام . است

رابطـه   ،بايد بين تأويل و نـص تأويـل شـده    ،روازاين .)24ص ،1ج: 1418، معرفت(بين باشد 

اي باشـد از تأويـل ابـايي    داشته باشد؛ يعني الفاظ آن نص ديني، به گونـه  جودشناختي وزبان

  : گويدباره چنين ميشيخ طوسي در اين. نداشته باشد
براي كسي سزاوار نيست در تفسير آيه قرآني تفسيري را ارائـه كنـد كـه ظـاهر آيـه      

   .)6، ص1ج: تا، بيشيخ طوسي(شريفه از مراد تفصيلي خبر ندهد 

وجود مناسبت بين معناي لفظي باشد،  كه داراي اهميتي ويژه ميط تأويل ياز شرا ،نبنابراي

  ). 25همان، ص(است و تأويل 

اي اي از تأويل نيست، مانند تعارض در روايات؛ بايـد بـه گونـه   رو، درجايي كه چارهازاين 

 ،2ج :1409، روزدري( منافـات نداشـته باشـد    كـلام،  كـه بـا ظـواهر آن   تأويل صورت گيـرد  

بـر خـلاف    ،مشروط به عدم معارضه آن به دليلـي  ،تأويل يك نص ،از سويي ديگر .)156ص

قرايني موجود باشد كـه بـا    ،يعني اگر همراه با ظواهر ؛)344ص :1427 قيم، ابن(تأويل است 

  .آن تأويل قابل اعتنا نخواهد بود ؛تأويل مخالف باشد

  تأويل امور مسلم و تأويل ناپذير. 2-5

گري، به تأويل اصول ها به انگيزه رها شدن از بار تكليف و به غرض اباحهفرقهبسياري از 

تأويل اصول شريعت الاهي، مانند اصل قيامـت و  . اندو مفاهيم تأويل ناپذير ديني اقدام كرده
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أثر؛ در جهت و به حشر انسان براي پاسخ به عملكرد دنيايي و تبديل آن به اصلي نمادين و بي

ها اهداف پنهان خويش همچون نفي اصل قيامـت را بـا   فرقه. اصل خواهد بودداعيه نفي آن 

   .)195ص :1388 ،شاكر(اند تأويل آن اصول بروز داده

ها، بعضي از تكاليف شرعي، همچون غل و  هاي ظهور اسلام، برخي فرقهاز نخستين سده

رو، ازايـن . انـد  دهها عنوان كر زنجيري به پاي انسان دانسته كه هدف خويش را در گشودن آن

 فـىِ  عنـدهم  مكتُْوبا دونَهيجِ الَّذى الأُْمى النَّبىِ الرَّسولَ يتَّبِعونَ الَّذينَ� آيهغلات با توجه به 
 عليَهمِ رِّميح و الطَّيبات لَهم لُّيح و المْنكرَِ عنِ همـٰينه و بِالمْعرُوف يأْمرهُم الْانجيِلِ و التَّورةِ

 و عـزَّروه  و بِـه  ءامنُـواْ  فَالَّـذينَ   علَـيهمِ  كاَنَت الَّتىِ الأَْغلَْالَ و إصِرهَم عنْهم يضَع و الْخبَئثَ
رُوهنَص واْ وعاتَّب ى النُّورأُنزِلَ الَّذ هعم  لَئكأُو مون هحْفلْفرسـتاده  ايـن  از كـه  همانان  ؛�الم 

 ،نوشـته  انجيـل  و تـورات  در خـود،  نـزد  را او]  نـام [ كهكنند،  پيروي مي ،پيامبر درس نخوانده

 بـاز  ناپسـند  كـار  از و دهـد،  مـى  فرمـان  پسنديده كار به را آنان]  كه پيامبرى همان[ ؛يابند مى

 گردانـد،  مى حرام ايشان بر را ناپاك چيزهاى و حلال را پاكيزه چيزهاى ،آنان براى و دارد، مى

 او بـه  كـه  كسانى پس. دارد برمى ،است بوده ايشان بر كه را بندهايى و قيد آنان]  دوش[ از و

 پيـروى  ،اسـت  شده نازل او با كه را نورى و كردند شا ياري و داشتند بزرگش و آوردند ايمان

 نمـاز  اند كهقائل بودهآنان بر اساس چنين آياتي  ؛)157 :اعراف(رستگارانند  همان آنان ؛كردند

  ).106ص :1378 فروشاني، صفري(است  شده برداشته واجبات همه و حج و زكات و روزه و

  تأويل بر شخصمندي در ضابطه عدم . 2-6

از جمله معيارهاي تأويل كه در روايات بر آن تصريح شده؛ دوري از تأويل مفـاهيم دينـي   

، به انگيزه فرار از بـار تكليـف و   گرا، نظير غلاتهاي تأويلبسياري از فرقه. به اشخاص است

-تأويل مي »مردان«ها، نظير نماز و روزه را به گري، همه نيكيرهايي از وبال گناهان و اباحه

هـا   ها گوشزد كرده و از آن اي خطاب به آنان اين خطا را به آندر نامه 7امام صادق. كردند

  : خواهد كه به دامان اهلبيت بازگردندمي
 الصـوم  أَنَّ و رجلٌ، الصلَاةَ أَنَّ و ، رجلٌ الزِّنَا  أَنَ و رجلٌ، الْخَمرَ أَنَّ تَزْعم أَنَّك بلَغنَي
 أَصـلُ  عـدونَا  و اللَّـه،  طَاعـةُ   فُروُعـه  و الْخيَرِ، أَصلُ نَحنُ تقَُولُ، كَما ليَس و رجلٌ،
 منْ يعرَف كيَف و يعرَف، لَا منْ يطَاع كيَف -كتََب ثُم -اللَّه ةُمعصي  فُروُعه و الشَّرِّ،

اي كه شراب مـردي اسـت و زنـا مـردي     دهكربه من رسيده است تو گمان ؛ يطَاع لَا
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 .گويي ميكه تو نيست گونه واقعيت اين !است و نماز مردي است و روزه مردي است

اعت خداوند است و دشمن ما اصل پليدي اسـت و  طهاي آن ما اصل خير و از شاخه

كسـي كـه    ،چگونـه اطاعـت شـود    :هايش معصيت خداوند است سپس نوشـت شاخه

  ).237ص: 1421حلي، (كسي كه اطاعت نشود  ،شناخته نشده و چگونه شناخته شود

رفت كه برخي اسما و صفات الاهي نيز بـه اشـخاص   تا جايي پيش  »اشخاص«تأويل به 

امـام  . تأويـل كردنـد   7به تعبيري، غاليان اسم جلالـه خداونـد را بـه نـام علـي     . ل شدتأوي

با شدت تمام در برابر اين بدعت ايستادند و با تأكيد و تكرار، معتقدان آن را مشرك  7صادق

   :و خود را از آنان مبرّا دانستند
 مـا  بعض لي اذْكُرْ فقََالَ الْخَطَّابِ] أَبو[ أبي يقُولُ ما 7اللَّه عبد لأَبيِ ذَكَرْت: قَالَ  

 الĤْيةِ آخرِ إلِىَ ،� اشْمأَزت وحده اللَّه ذُكرَ إذِا و�  جلَ و عزَّ اللَّه قَولِ في قلُْت يقُولُ
 فلَُـانٌ  و فلَُـانٌ  دونه منْ الَّذينَ ذُكرَ إذَِا و 7الْمؤْمنينَ أَميرُ وحده اللَّه ذُكرَ إذَِا يقُولُ
 بلْ ثلََاثاً ء بريِ منْهم اللَّه إلِىَ أَنَا ثلََاثاً مشْرِك فَهو هذَا قَالَ منْ 7اللَّه عبد أَبو فقََالَ
 بِأَنَّـه  ذلكُم  حم في بِالĤْيةِ أخَبْرتْهُ و  نفَْسه  بِذلَك  اللَّه  عنىَ بلْ  نفَْسه  بِذلَك  اللَّه  عنىَ

 عبـد  أَبـو  قَالَ ع الْمؤْمنينَ أَميرَ بِذلَك يعني قلُْت قَالَ ثُم  كفََرتُْم وحده اللَّه دعي إذِا
نْ ع اللَّهذَا قَالَ مه وفَه شْرِكإلِىَ أَنَا م اللَّه ْنهريِ مب لْ ثلََاثاً ءنَـى [ عناه بع  [ كَبِـذل 

هحضـرت   .گزارش دادم 7عقيده ابو الخطاب را به امام صادق :گويد ميراوي ؛ نفَْس

اين كـلام   مورددر  :گفتم. »را ذكر كن ،گويد ابوالخطاب ميرا بعضي از آنچه «: فرمود

 ايمـان  آخـرت  بـه  كـه  كسـانى  هـاى  دل شود، ياد تنهايى به خدا چون و«الاهي كه 

مقصـود اميـر    ؛كـه خداونـد بـه تنهـايي يـاد شـود      ايـن  ؛»...گـردد  مـى  منزجر ندارند،

. فلانـي و فلانـي هسـتند    ،شـوند است و كساني كه غير از خدا ياد مـي  7المومنين

و سـه   »مشرك است ،هر كس اين را بگويد« :سه مرتبه فرمود 7سپس امام صادق

بلكه « :دو دو مرتبه فرمو »جويممن در برابر خداوند از آنان برائت مي« :مرتبه فرمودند

كـه هنگـامي كـه     به اين ،در مورد آيه حم :راوي گويد. »مقصود الاهي خودش است

 7مقصـودش از آن، اميرالمـومنين   ؛كفـر ورزيديـد   ،خداوند به تنهايي خوانده شـود 

مشرك اسـت و مـن    ،هر كس اين را بگويد«: سه مرتبه فرمود 7امام صادق .است

 صـفار، (بلكه مقصـود خداونـد، خـودش اسـت      ،جويمدر برابر خداوند از او برائت مي

  ).536ص ،1 ج :1404
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  .بنابراين، با نهي شديد امامان از تأويل به اشخاص، چنين تأويلاتي كـاملا مـردود اسـت   

هـا بـه   هاي انحرافي شخص محور بوده و همه امـور در آن فرقـه  اين، درحالي است كه فرقه

ر جهت اثبات جايگاه رهبـر فرقـه مـورد    و همه مفاهيم ديني د. شودمؤسس آن فرقه ختم مي

جـا كـه    مردود بودن تأويل به اشـخاص، عـلاوه بـر منهـي بـودن، از آن     . گيردتأويل قرار مي

تـرين مصـاديق تأويـل    برخاسته از اغراض شخصي و بر پايه هـوا و هـوس اسـت؛ از روشـن    

  ). 104، ص1ج: 1411غزالي، (نادرست و نكوهيده است 

  نتيجه گيري

هاي باطني و خلاف ظاهر از نصوص و مفاهيم دينـي، نظيـر مهـدويت    برداشتتأويل،  -

هاي انحرافي با سوءاستفاده از ظرفيت تأويل در تطبيق و همنـوايي ظـواهر دينـي     فرقه. است

ضابطه و گرايي در اين حوزه اقدام كرده و با تأويلات بيمهدويت بر آيين خودساخته، به تأويل

  .ه گمراهي غرق كردندنادرست، بسياري را در ورط

پذيرد؛ از جملـه ايـن كـه    هاي مختلفي صورت ميهاي انحرافي به شيوهتأويل در فرقه -

گاهي اوقات تأويل در معناي ماهوي يك آموزه يا نص ديني مهدويت است و گاهي با تطبيق 

ردن در موارد ديگر، تأويل با اضافه ك. پذيردآن آموزه بر يك مصداق ادعايي تأويل صورت مي

هـاي  هـاي رايـج در فرقـه   از ديگـر شـيوه  . شـود يك قيد توضيحي بر يك نص ديني بنا مـي 

گيري از علم اعداد و حروف است و در نهايت، تأويل به شخص، خصوصاً تأويل انحرافي، بهره

هـاي  باشـد؛ از شـيوه  يك مفهوم ديني بر رهبر جريان انحرافي كه مدعي مهـدويت نيـز مـي   

  .افي استهاي انحرمتداول فرقه

ضـابطه و نادرسـت بـودن    هاي انحرافي، بـه بـي  هاي تأويل در فرقهدر جهت نقد شيوه -

تأويل صحيح بايد به دليل معتبر، عقلايـي و در جهـت ظـواهر    . شودچنين تأويلاتي اشاره مي

اين گـرايش بـا تأويـل    . هاي تأويل رعايت نشده استلفظي شريعت مستند باشد كه در شيوه

أويل ناپذير و تأويل بر شخص كه در روايات مورد مذمت قرار گرفته؛ راه خطـا  امور مسلم و ت

  .است نپيمود
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  »تيآموزه مهدو«و  »هنر«در گستره مناسبات  يپژوهش يازسنجين

اميرمحسن عرفان
1

  

  چكيده
تـرين مسـائل قابـل پـژوهش در عرصـه      تلاشـي اسـت در ارائـه مهـم     ،آيد جستاري كه در پي مي

انتخـاب   ،پژوهـي بـا رويكـرد هنـري    مهـدويت  حـوزه در . »آمـوزه مهـدويت  «و  »هنر«مناسبات 

سـوگمندانه   . تـرين مرحلـه پـژوهش در ايـن حـوزه مطـرح اسـت        عنوان مهم به  پژوهشي نيازهاي

رويكـرد   هـا در  فراگير براي طي مراحل نيازسنجي پژوهشي با انتخـاب اولويـت  تاكنون الگويي 

  . استه نشده ئارا ،هنري به آموزه مهدويت

كـاربردي و از لحـاظ هـدف     –اي  از نوع توسـعه  ،اين مقاله بر حسب دستاورد يا نتيجه تحقيق

  . است هاي مورد استفاده، تحقيق كيفي از نوع اكتشافي و به لحاظ نوع داده ،تحقيق

در عرصـه هنـر و آمـوزه مهـدويت كـه در      را شناسـي نيازسـنجي پژوهشـي     اين پژوهه ضـرورت 

يا در مسير  ،و يا جهتي است كه اين گفتمان بايد متوجه آن باشد كانون هكنند حقيقت مشخص

  . مورد اهتمام قرار داده است ؛آن حركت كند

د كه ميان وضع موجود و مطلـوب  ده آوري شده نشان مي هاي جمع نتايج تحليل و تركيب داده

هـاي  اسـت و مسـائل فراوانـي در سـاحت     يفراوان ـفاصـله  پژوهي با رويكرد هنري در مهدويت

در ايـن   .داراي ظرفيـت تحقيـق و پـژوهش اسـت    گوناگون هنري در پيوند با آمـوزه مهـدويت   

شاره شـده  پژوهه به بيش از دويست مسئله قابل تأمل در پيوند آموزه مهدويت و مطالعات هنر ا

  . است

  .هنرهاي تجسمي  هنرهاي نمايشي،  هنر،  مهدويت، نيازسنجي، پژوهش، :واژگان كليدي

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Amir.m.erfan62@gmail.com .  عضو هيأت علمي مركز تخصصي مهدويت.  1
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  مقدمه

هنـر  «از منظر هنرپژوهان، خاستگاه پيوند ميان آموزه مهـدويت و هنـر را بايـد در مقولـه     

ياري به جست و جو كرد؛ به اين دليل كه اگر هنر در قلمرو دين را از هر زاويه و هر مع »ديني

توانيم آموزه مهدويت و گفتمان انتظار را در زمره آن مشاهده كنـيم؛ خـواه   تماشا بنشينيم، مي

كند؛ يا هنري كه دين به انجام دادن  مي اي ديني را تبيين هنر ديني را هنري بدانيم كه مقوله

يا هنـري  كند؛ يا هنري كه خالق و پديدآورندگان آن متدينان باشند؛  مي آن توصيه و سفارش

هاي  گر آرمان مايه آن، به دين پيوند خورده باشد و در نهايت هنري كه بيان كه جوهر و درون

توان انتظار، امامت  گفته مي در هر كدام از معاني پيش. الاهي و اهداف متعالي و ماورايي است

  .اي از آن را ملاحظه كرد اي يافت و نشانه و جنبه و ولايت را به گونه

ايـن تعبيـر   . محوري استپژوهي با رويكرد هنري پيرو مسئلهگريم، مهدويتچون ژرف بن

به نحوي ؛ ه شده استئنـيز ارا  لفتمخ   هاي حوزه  نظران از پژوهش در در تعاريف اغلب صاحب

 .دانسـت  »لهئمس ـ«مواجهه پژوهشگر با يـك    را  پژوهشي   توان نقطه آغازين هر فعاليت كه مي

نياز   پژوهشي  است كه براي تبيين آن به كوششي  ع موجود و مطلوبميان وض  فاصله »مسئله«

جا قابل طرح است، اين كه به راستي فاصله ميـان وضـع موجـود و     پرسشي كه در اين. است

 باشد؟ مطلوب در عرصه رويكرد هنري به آموزه مهدويت چه مي

ي بـراي مطالعـه   از ارزش كـاف در پيوند ميان آموزه مهدويت و هنر اي  لهئپيداست هر مس

امـا پرداختن ؛ له وجود داشـته بـاشدئها مس ممكن است ده  اي حوزه  هر  در .باشد برخوردار نمي

گـران و  له بايـد نـزد پـژوهش   ئمس ـ .و نه ضـروري اسـت    مـمكن  ها مـعمولا نـه آن  به همه

براساس ستي باي  در اين مرحله است كه . باشد  از جذابيت لازم برخوردار  هاي پژوهشي سازمان

 .ي پرداختپژوهش  هاي اولويت  انتخاب  يا بـه نـيازسنجي پژوهشي ه،هايي ويژ ملاك

نــيز انتخـاب    پژوهي بـا رويكـرد هنـري   حوزه مهدويتدر گردد، سان كه ملاحظه مي آن

   اولويـت  . ترين مرحله پژوهش در اين حوزه مطـرح اسـت   عنوان مهم  به  هاي پژوهشي اولويت

ها همواره از  آن  انتخاب ، رو اين  و از  دهد مي  تأثير خود قرار ابعاد پژوهش را تحت  همه ، پژوهشي

اما تاكنون الگويي فراگير براي طي مراحل نيازسنجي پژوهشي با  .اهميت ويژه برخوردار است

پژوهش در  ،دليل  ه نشده و به همينئارا رويكرد هنري به آموزه مهدويت ها در انتخاب اولويت

اين همـه،   .كم توجهي به مسايل واقعي متهم گـرديده است  اغلب به آموزه مهدويت، عرصه
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  . اند ، يا بسيار ساده از آن گذشته گر درنگي است كه بسياري آن را ناديده گرفته توجيه

پژوهي با رويكرد هنري قلمروها و به هر رو، در اين جستار، فرض بر اين بوده كه مهدويت

رو، بـراي نشـان دادن صـحت ايـن      از اين. رد كه هنوز كاويده نشده استنيازهاي فراواني دا

  :شود كه نشان داده شود استدلال، تلاش مي

  ؛باشدهاي نيازسنجي پژوهشي در عرصه مناسبات هنر و آموزه مهدويت چه مي ضرورت. 1

  ؛هاي قابل پژوهش هنري با رويكردي مهدوي چيستساحت. 2

  .باشدل و پژوهش در اين عرصه چه ميترين مسائل قابل تأممهم. 3

 بـه  اش بررسـيده  موضـوع  هاي جنبه همة بازنمود مدعاي با وجه هيچ به پژوهه، اين البته

 به است مطالعاتي پهنة اين نظران صاحب با آن گذاردن ميان در آن هدف و نيامده در نگارش

                                     .ها ديدگاه و ها يافته سنجش قصد

  نيازسنجي پژوهشي در عرصه مناسبات هنر و آموزه مهدويت شناسي  ضرورت 

 و » مهدويت آموزه« و »هنر«نيازهاي پژوهشي در عرصه  درباره علمي و گوي گفت و بحث

عرصـه  منـد در  پژوهان و هنرپژوهان دغدغهمهدويت براي منظر چند از آن، عوارض و احكام

  :دارد اهميت و ضرورت انتظار،

هاي انجام شـده در عرصـه مهـدويت، غالبـاً پراكنـده،       بررسي اين مهم كه پژوهش .اول

دهنده فقدان نيازسنجي راهبـردي در   ها نشان اين ويژگي. موردي و تابع شرايط روز بوده است

اهش هـا را ك ـ  پژوهي با رويكرد هنري اسـت كـه كارآمـدي عملـي پـژوهش      عرصه مهدويت

كنـد، مسـير    كه مركز سفارش دهنده، نيازهاي خـود را روشـن نمـي    غالباً به دليل آن. دهد مي

احتمال ايجـاد فاصـله ميـان      اين كار،. شود مي گران انتخابپژوهش براساس علايق پژوهش

براي پرهيز از اين مشكل، لازم است تحليلي از . دهدنيازهاي اجرايي و پژوهش را افزايش مي

  . ا و نيازهاي پژوهشي تهيه شوده اولويت

توان اهداف پژوهشي را بـه   پژوهي با رويكرد هنري، مي در صورت ارائه نيازهاي مهدويت

هاي موجـود، ميـزان تغييـرات     صورت كمي و كيفي تعريف كرد و با توجه به امكانات و زمينه

شي امكان پذير ريزي پژوهشي، مديريت پژوه بر پايه الگوي برنامه. عملي و مطلوب را سنجيد

شود؛ به اين معنا كه مديريت پژوهشي درصدد تغيير متغيرها به منظور دستيابي به اهـداف  مي

تـوان تغييـرات لازم را در متغيرهـا     در صورت وجود يك الگـو مـي  . از پيش تعيين شده است



 .  

  اركردهاي نيازسنجي پژوهشي در عرصه مناسبات هنر و آموزه مهدويت

  

پژوهي با رويكرد هنري، تلاش براي 

مـديريت  «و  »مسـئوليت آفرينـي  

  : هاي هنر منتظرانه عبارتند از

هنر توحيدي است و صورت و معنا در 

از سـويي ديگـر، زيربنـا و    

  

 و نمـاد . هـاي هنـر منتظرانـه اسـت    

 و عبـادي  هـاي  آيـين  تمـام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هندسـه  العـاده فـوق  بسط منشأ
 هنـر  خاسـتگاه  و منشـأ  .دارد
 اصـل  و محـور  كـه  بينـي جهـان 
 را كثـرت  در وحـدت  و وحدت
 قيـاس  قابـل  او بـا  چيـز  هـيچ 
 خداونـد  كـه  ايـن  ديگـر  و 
 از خـارج  امـري  هـيچ  و هسـتند 

 نتيجـه  اسـلامي  هنر. اوست
   .)14ص: 1375 ،اسلامي معنويت

بازنمايي كمي و 

كيفي اهداف 

. توان متغيرهاي مديريت را تعيين كرد مشاهده و حتي مقدم بر آن، مي

اركردهاي نيازسنجي پژوهشي در عرصه مناسبات هنر و آموزه مهدويتك: 1نمودار شماره 

پژوهي با رويكرد هنري، تلاش براي داد نيازسنجي مهدويتتوجه به اين مهم كه برون

مسـئوليت آفرينـي  «ترين رسالت هنرمند منتظـر  مهم. است »هنر منتظرانه

هاي هنر منتظرانه عبارتند ازترين شاخصهمهم. در عرصه انتظار است »تحول اجتماعي

هنر توحيدي است و صورت و معنا در   بدين معنا كه هنر اسلامي،: »گراييآييني و ولايت

از سـويي ديگـر، زيربنـا و     1.كندآن متحد است و مخاطب را به غايت روحاني خود دلالت مي

  . شناسي و موعودباوري استامام  ،مداريشالوده چنين هنري، ولايت

هـاي هنـر منتظرانـه اسـت    از د يگـر شاخصـه   »نمادگرايي معطوف بـه نجـات  

تمـام  و شـود مي محسوب بشر تفكر و انديشه ساختار جزو نمادپردازي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منشأ امر اين. است اسلامي هنر هندسي هايطرح غناي رمز ،»احد« بر
دارد مركـز  بـه  رو همواره است، قرينه دهندهنشان كه هندسي شكل زيرا

جهـان  ايـن  معناي ترينژرف و است وحي و اسلام بينيجهان با مرتبط
وحدت در كثرت موضوع كه است، »وحدانيت« شود، مي محسوب آن
هـيچ  و اسـت  خداوند يگانـه  كه اين. زند مي رقم اسلام هنر در وسيع گونه

 دارد وجود خداوند به نسبت اسلام در كه است تنزيهي ديدگاه همان
هسـتند  ممكنـات  همه باقي و است چيز همه علت كه است الوجودي

اوست خود از اي جلوه ها پديده و عالم همه درواقع و ندارد وجود خداوند
معنويت و هنرسيدحسين نصر، : ك.ر(است  كثرت ساحت در وحدت

سنجش ميزان 

تغييرات علمي 

 مديريتامكان 

پژوهشي 

تغيير متغيرها 

براي رسيدن به 

اهداف 

بازنمايي كمي و 

كيفي اهداف 

پژوهشي 
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مشاهده و حتي مقدم بر آن، مي

نمودار شماره 

توجه به اين مهم كه برون .دوم

هنر منتظرانه«تحقق 

تحول اجتماعي

آييني و ولايت«

آن متحد است و مخاطب را به غايت روحاني خود دلالت مي

شالوده چنين هنري، ولايت

نمادگرايي معطوف بـه نجـات  «

نمادپردازي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بر تأكيد.  1
زيرا است؛
مرتبط اسلام

آن بنيادين
گونه اين

همان نيست،
الوجودي واجب
خداوند سيطره
وحدت تجلي
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 حضـور  .اسـت  شـده مي 

 و حكمـت  غني هاي سرچشمه

 زيباشناسـانه  و هنـري  بيـان 

فهم بسياري از . است »معطوف به انتظار

نمودهاي هنري در جهان اسلام به تأويل و تعبير نيازمند است؛ چون از زبان رمز استفاده شده 

در . هاي ديني درآميختگي دارد

 موضوع، در اما پذيرد؛مي

 به »مخاطب« يعني جديد

 با مواجهه در اما باشد؛ برخوردار

 بـه  كـه  هنرمندي. شود

زبان نمادين نجات،  .كند

  . گزيند تا مفاهيم نجات و منجي را در قالب آن بيان كند

هـر اثـر   . منتظرانه استهاي هنر 

محتواي اثر هنـري منتظرانـه بايـد    

از سويي ديگر، محتـواي  

  . يت كندرا تقو »رغبت اجتماعي به عصر ظهور

  

تأويل گرايي 

معطوف به  

انتظار 

 اجرا سمبوليك نحو به و آميخته بوده نماد با بدوي انسان هاي

سرچشمه به را ما عميق و دلپذير نحوي به اسلام هنر در نمادين

بيـان  جـز  چيزي در عرصه مهدويت، اثر هنري .شودمي راهبر

  .نيست آن متافيزيكي بنيادهاي و مقوله نجات و منجي

معطوف به انتظارگرايي تأويل«هاي هنر منتظرانه، از ديگر شاخصه

نمودهاي هنري در جهان اسلام به تأويل و تعبير نيازمند است؛ چون از زبان رمز استفاده شده 

هاي ديني درآميختگي داردها با روح معنوي آموزهو مضامين آن) 18ص : 1394

مي تأويل كه رسدمي جايي به معاصر هنري توضيح بايد افزود كه زبان

جديد عنصر يك بنابراين،. پذيردنمي قطعيت شناسينشانه و شناسي

برخوردار دانش دايره يك از است ممكن هنري اثر. شودمي 

شود برخوردار تأويل هايدايره از بينندگان تعداد به است ممكن

كند توليد گفتمان اثرش ميانجي با كند مي تلاش يعني انديشد،

گزيند تا مفاهيم نجات و منجي را در قالب آن بيان كندزباني است كه هنرمند منتظر برمي

هاي هنر ، از جمله شاخصه»گرايي معطوف به وضع موجوداعتراض

محتواي اثر هنـري منتظرانـه بايـد    . هنري بايد قدرت انگيزشي مخاطب را به جهتي سوق دهد

از سويي ديگر، محتـواي  . كند نمايان و محكوم را جهاني و اجتماعي هاي كژروي و ها

رغبت اجتماعي به عصر ظهور«اثر هنري منتظرانه بايد از حيث انگيزشي 

  هاي هنر منتظرانه شاخصه: 2نمودار شماره 

شاخصه 

شناسي هنر 

منتظرانه 

آييني و 

ولايت گرا 

بودن 

نمادگرايي  

معطوف به  

نجات 

اعتراض  

گرايي معطوف  

به وضع 

موجود 

رغبت گرايي  

معطوف به  

ظهور 

تأويل گرايي 

معطوف به  

انتظار 

  

 

هاي نيايش

نمادين عناصر

راهبر معرفت

مقوله نجات و منجي

از ديگر شاخصه

نمودهاي هنري در جهان اسلام به تأويل و تعبير نيازمند است؛ چون از زبان رمز استفاده شده 

1394جلالي، (

توضيح بايد افزود كه زبان

شناسيزيبايي

 اضافه هنر

ممكن بينندگان،

انديشد، مي تأويل

زباني است كه هنرمند منتظر برمي

اعتراض«

هنري بايد قدرت انگيزشي مخاطب را به جهتي سوق دهد

ها نابساماني

اثر هنري منتظرانه بايد از حيث انگيزشي 
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 آموزه مهدويت شناسي استخراج نيازها در عرصه مناسبات هنر و چيستي نيازسنجي پژوهشي و روش

راست آن است كه نيازسنجي پژوهشي، به فرايند پيچيده شناسايي نيازهاي پژوهشي بـالقوه  

كند تا از اين رهگذر، مبناي قابـل  تحقيقاتي اشاره ميهاي مختلف و تعيين اولويت در بين پروژه

اين فرايند، اولـين  ). 5ص: 1389فتحي و اجارگاه، (دفاعي براي تخصيص مؤثر منابع فراهم آيد 

كند كه يـك مركـز پژوهشـي بـراي     شود و معين ميريزي پژوهشي محسوب ميگام در برنامه

  . هايي نياز داردن چه پژوهشانجام داد رسيدن به اهداف علمي خود در آينده به 

اي پس از نيازسنجي است و تمايز نيازسنجي با تحليل نياز، آن است كه تحليل نياز مرحله

از . شـود طي آن، علت پيدايش نيازهايي كه در نيازسنجي به دست آمـده اسـت، تحليـل مـي    

شـف و  آن اسـت كـه نيازسـنجي بـه دنبـال ك       سويي ديگر، تفاوت نيازسنجي با تعيـين نيـاز،  

اي خاص با مشاركت آن گروه است؛ اما تعيين نيـاز   شناسايي نيازهاي گروهي معين در زمينه

گيري براي يك گروه، بدون بررسي و به معناي تجويز و توصيه يك هدف يا مقصد و تصميم

  . مراجعه به آن گروه است

جي بـه دنبـال   يابي، آن است كه نيازسننيز بايد اذعان داشت كه تمايز نيازسنجي با ارزش

-يابي از زمينـه نيازهاي رسيدن به يك هدف و شيوه رسيدن به اين نيازها است؛ اما در ارزش

البتـه  . شـود  هاي اوليه يك برنامه و اثربخشي و كارايي آن در حال اجرا، گـزارش تهيـه مـي   

-يابي، نيازهاي محقق نشده را نيز نشان دهد؛ اما هدف اوليه و اصلي ارزشممكن است ارزش

يابي تواند بخشي از ارزشبنابراين، نيازسنجي مي. ابي انعكاس نيازهاي برطرف نشده نيستي

  ها و مقاصد نيازسنجي و ابزارهاي آن بـه وضـوح،  اين امر مشروط بر آن است كه مؤلفه. باشد

  ). 43ص: 1388، ... فتحي و اجارگاه و (يابي مورد تأكيد واقع شود  در طرح ارزش

در ايـن  . خواهـد بـود   »تركيبـي «كه رويكرد نيازسنجي در اين جسـتار  سزامند اشاره است 

امتياز اين شيوه در اين مهم نهفتـه اسـت كـه از    . شودهاي متعدد استفاده ميرويكرد از شيوه

هاي رويكـرد انحصـاري برطـرف    شود تا كاستيهاي متعدد بهره گرفته ميمزاياي روش  همة

در  »شناسـي آسـيب «و  »محـور عرضـه «، »تقاضـامحور « در اين پژوهه نيز از رويكردهاي. گردد

در رويكرد تقاضامحور، منابع در دسترس براي تحقيق . استخراج موضوعات استفاده شده است

-اين رويكرد بر ماهيت، ساختار و شـاخه . ها، عامل اصلي تعيين كننده استو اجراي پژوهش

هاي يك رشته موجود مبتني است و از ساختار دانش و قلمروهاي موجود در ذيل يك رشـته  
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-ها استفاده مـي هاي آتي مختلف و تعيين اولويت

با اين معيار، عمده گزينش، يا در اولويت قرار دادن موضـوعات پژوهشـي، وجـود منـابع     

-در رويكرد تقاضامحور، تكيه اصلي بر نيازهاي پژوهشگران، مديران پژوهشي و صـاحب 

هـا و  شناختي نيز بر خلأها و آسـيب 

پژوهي با رويكرد هنري، 

براي رصد نيازهاي پژوهشي در 

هـاي  هاي مهدوي و هنري دفاع شده و رصد مقالات و كتاب

. هيه پرسشنامه، از استادان محترم در اين زمينه نظرخواهي شد

سوگمندانه بسياري از استادان اين مهم را جدي نگرفتند و پاسخ درخوري در اين زمينه ارائـه  

  . هاي فراواني با استادان در اين زمينه نيز انجام شد

  ج موضوعات 

  

جا كه نيازمند مدلي كـاربردي  

مباحثه 

حضوري  

بااستادان 

هاي آتي مختلف و تعيين اولويتعلمي براي شناسايي موضوعات و پژوهش

با اين معيار، عمده گزينش، يا در اولويت قرار دادن موضـوعات پژوهشـي، وجـود منـابع     

  ). 13ص: 1389و اجارگاه، فتحي (ها است 

در رويكرد تقاضامحور، تكيه اصلي بر نيازهاي پژوهشگران، مديران پژوهشي و صـاحب 

شناختي نيز بر خلأها و آسـيب نظران در رشته خاص پژوهشي است و در رويكرد آسيب

  . هاي پژوهشي در اين عرصه تأكيد دارد

  تحقيق  اجرايفرايندشناسي 

پژوهي با رويكرد هنري، در ارزيابي اوليه مهدويت :استخراج و اكتشاف موضوعاتمرحله 

براي رصد نيازهاي پژوهشي در . شود بين وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زيادي ديده مي

هاي مهدوي و هنري دفاع شده و رصد مقالات و كتاباين عرصه، ضمن رصد پايانامه

هيه پرسشنامه، از استادان محترم در اين زمينه نظرخواهي شدنگاشته شده در اين عرصه، با ت

سوگمندانه بسياري از استادان اين مهم را جدي نگرفتند و پاسخ درخوري در اين زمينه ارائـه  

هاي فراواني با استادان در اين زمينه نيز انجام شدبراي اتقان كار مشورت

ج موضوعات فرايندشناسي  استخرا: 3نمودار شماره 

جا كه نيازمند مدلي كـاربردي   بعد از رصد موضوعات، از آن :هامرحله تحليل و بررسي يافته

و  مرحله اكتشاف

استخراج

تهيه 

پرسشنامه 

رصد پايان 

نامه ها

رصد 

مقالات 

 -علمي 

پژوهشي 

مطالعه هاي 

موردي  

كتاب ها 

مباحثه 

حضوري  

بااستادان 

  

 

علمي براي شناسايي موضوعات و پژوهش

با اين معيار، عمده گزينش، يا در اولويت قرار دادن موضـوعات پژوهشـي، وجـود منـابع     . كند

ها است براي آن

در رويكرد تقاضامحور، تكيه اصلي بر نيازهاي پژوهشگران، مديران پژوهشي و صـاحب 

نظران در رشته خاص پژوهشي است و در رويكرد آسيب

هاي پژوهشي در اين عرصه تأكيد دارددغدغه

فرايندشناسي 

مرحله . 1

بين وضع موجود و وضع مطلوب فاصله زيادي ديده مي

اين عرصه، ضمن رصد پايانامه

نگاشته شده در اين عرصه، با ت

سوگمندانه بسياري از استادان اين مهم را جدي نگرفتند و پاسخ درخوري در اين زمينه ارائـه  

براي اتقان كار مشورت. نكردند

مرحله تحليل و بررسي يافته. 2
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هاي انتقـادي و مشـترك در    گران به كار گرفته شود؛ بحثهستيم كه موضوعات از سوي پژوهش

  . مندي از اين موضوعات در دستور كار قرار گرفت خصوص ميزان امكان بهره

موضوعات «چه محل تأكيد است، اين كه بتوان از آن :تبديل موضوعات به مسائلمرحله . 3

كه غالباً، يا قابل پژوهش نيستند؛ يا چندان كلي و عام هستند كه بر فرض تمركـز   »پژوهشي

مسـائل  «بـه   يابـد؛  يابي به كليات به امري جديد دست نمـي  گر به جز دستها، پژوهش بر آن

  . پژوهشي، غالباً ريز، دقيق، علمي و قابل تحقيق است مسئله. گذر كنيم »پژوهشي

تـر از صـحت و درسـتي عنـاوين بـه       براي اطمينان بيش: پالايش و غربال نهايي مسائل. 4

مسائلي كه در اين جستار ارائه . گري و پالايش نهايي مسائل هستيمدست آمده، نيازمند غربال

برخي از مسائل به دليل . نامه و مقاله ارائه شده باشندشود، نبايد قبلاً در قالب كتاب، پايانمي

  . اين كه قبلاً كاويده شده بودند، از ليست ارائه حذف شدند

هاي شيوه عمل، بايـد بـين    نظر از بايستهبندي، صرفدر اولويت :گذاري مرحله اولويت. 5

-ها صـرف مـي  روژهها و پيابي و منابعي كه براي اجراي طرحيافته به اولويتمنابع اختصاص

كه مسائل متعدد و گوناگون شناسـايي   پس از آن. شود، نوعي تعادل منطقي وجود داشته باشد

فتحـي و  (يابـد  گذاري اهميـت مـي  شد و هر عنوان در ساختار وقالب خود قرار گرفت، اولويت

 گوييتلاش براي جلوگيري از هدررفت منابع، بسترسازي براي پاسخ).  50ص: 1389اجارگاه، 

گـران در  رساني به دانشجويان و پژوهشبه نيازهاي هنري در عرصه آموزه مهدويت و اطلاع

در ايـن  . عرصه هنر، از اهداف اولويت سنجي پژوهشي در عرصه هنر و آموزه مهدويت اسـت 

. جهت بايد در مرحله اول، قالب نيازهاي پژوهشي مبتني بر نظرخواهي استادان استخراج شود

  : آيد، معيار نظردهي استادان بوده استه ميجدولي كه در ادام

 هاي پيشنهادي براي نيازهاي پژوهشي جدول قالب

  دك  قالب پيشنهادي 

  1  طرح جامع پژوهشي 

  2  رساله سطح چهار يا دكتري 

  3  رساله سطح سه يا كارشناسي ارشد 

  4  كتاب 

  5  مقاله علمي پژوهشي 

  6  مقاله  علمي ترويجي 
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دهـي و ضـريب   معيارهاي نهايي الويـت 

دهي به نيازهاي پژوهشي اين نيازها طبق پنج معيار و با گزينه كم، متوسط 

  دهي نيازهاي پژوهشي 
  ضريب

3  

  3  ها و اهداف مراكز پژوهشي و تخصصي 

2  

1  

ميــزان تــأثير در رشــد و ارتقــاي رويكــردي و نگرشــي 
1  

امتياز  10ترين امتياز  كمامتياز و 

  : ها به ترتيب جدول زير ارائه شده است

  

  هاي نيازسنجي پژوهشي در عرصه مناسبات هنر و آموزه مهدويت

بندي موضوعات استخراج شده و اين كه هـر  

اكتشاف  تحليل يافته 

موضوعات

معيارهاي نهايي الويـت . بايد اولويت نيازها استخراج شوددر مرحله دوم، 

دهي به نيازهاي پژوهشي اين نيازها طبق پنج معيار و با گزينه كم، متوسط ها براي اولويت

  . گذاري شدندو زياد ارزش

دهي نيازهاي پژوهشي جدول معيارهاي اولويت
  معيارهاي اولويت دهي   رديف

  فراواني نياز فرهنگي و هنري   1

ها و اهداف مراكز پژوهشي و تخصصي تناسب با رسالت  2

  امكان تحقيق   3

  ابعاد ملي و بين المللي   4

5  
ميــزان تــأثير در رشــد و ارتقــاي رويكــردي و نگرشــي 

  هنرمندان 

امتياز و  30ترين امتياز ممكن  ها و امتيازها، بيش طبق اين ضريب

ها به ترتيب جدول زير ارائه شده استلحاظ شده و طبق سنجش امتيازها اولويت

  دهي به نيازها جدول مراتب اولويت

  به بالا 22از امتيا ز   اولويت الف 

  22تا  19از امتياز   اولويت ب 

  19تا  17از امتياز   اولويت ج 

  به پايين  17از امتياز   اولويت د 

 تحقيق  جرايفرايند ا:  4نمودارشماره 

هاي نيازسنجي پژوهشي در عرصه مناسبات هنر و آموزه مهدويت

بندي موضوعات استخراج شده و اين كه هـر  دهي و ساحتبايسته است اشاره كنيم قالب

اولويت بندي 
پالايش 

موضوعات 

تبديل  

موضوعات به 

مسائل  

پژوهشي 

تحليل يافته 

ها 

  

 

در مرحله دوم، 

ها براي اولويت آن

و زياد ارزش

  

طبق اين ضريب

لحاظ شده و طبق سنجش امتيازها اولويت

هاي نيازسنجي پژوهشي در عرصه مناسبات هنر و آموزه مهدويتساحت

بايسته است اشاره كنيم قالب 



شـايان توجـه   . شده است

است كه چون نيازهاي پژوهشي در عرصه ادبيات و آموزه مهـدويت بسـيار گسـترده اسـت و     

  . شودمجال پردازش آن در اين مختصر نيست، در فرصت ديگري  به آن اشاره مي

 پژوهي با رويكرد هنري 

  

پژوهي با رويكرد هنري را آشكار سازيم، بايسته است نيازها 

و مسائلي كه به كليت هنر و آموزه مهدويت مربوط است، به درستي بشناسيم؛ چرا كه آگاهي 

كليات مهدويت پژوهي با 

رويكرد هنرهاي نمايشي 

تئاتر و نمايش هاي آييني

سينما 

كليات  مهدويت پژوهي با 

رويكرد هنرهاي تجسمي

طراحي هاي گرافيكي 

هنرهاي ترسيمي 

معماري 

فنون بلاغي 

شعر 

ادبيات داستاني 

ادبيات نمايشي 

نثر ادبي 

كوتاهه نگاري ها 

شده استبايست طرح شود، در اين مرحله اجرا اي ميموضوعي در چه عرصه

است كه چون نيازهاي پژوهشي در عرصه ادبيات و آموزه مهـدويت بسـيار گسـترده اسـت و     

مجال پردازش آن در اين مختصر نيست، در فرصت ديگري  به آن اشاره مي

پژوهي با رويكرد هنري شناسي نيازسنجي مهدويتساحت: 5نمودار شماره 

  رويكرد هنري  پژوهي با كليات مهدويت

پژوهي با رويكرد هنري را آشكار سازيم، بايسته است نيازها كه نيازهاي مهدويت براي آن

و مسائلي كه به كليت هنر و آموزه مهدويت مربوط است، به درستي بشناسيم؛ چرا كه آگاهي 

ت و هنر 
دوي

ه
ه م

ص
ي در عر

ش
ي پژوه

ت ها
ح

سا

كليات مهدويت پژوهي با 

رويكرد هنري 

مهدويت پژوهي و هنرهاي 

نمايشي 

كليات مهدويت پژوهي با  

رويكرد هنرهاي نمايشي 

تئاتر و نمايش هاي آييني

سينما 

مهدويت پژوهي و هنرهاي 

تجسمي 

كليات  مهدويت پژوهي با 

رويكرد هنرهاي تجسمي

طراحي هاي گرافيكي 

هنرهاي ترسيمي 

معماري 

مهدويت پژوهي و هنر 

موسيقي 

مهدويت پژوهي با رويكرد 

ادبي  

فنون بلاغي 

شعر 

ادبيات داستاني 

ادبيات نمايشي 

نثر ادبي 

كوتاهه نگاري ها 
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موضوعي در چه عرصه

است كه چون نيازهاي پژوهشي در عرصه ادبيات و آموزه مهـدويت بسـيار گسـترده اسـت و     

مجال پردازش آن در اين مختصر نيست، در فرصت ديگري  به آن اشاره مي

كليات مهدويت. 1

براي آن

و مسائلي كه به كليت هنر و آموزه مهدويت مربوط است، به درستي بشناسيم؛ چرا كه آگاهي 
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-رو ميايناز . كند ها، به فهم دقيق اين مسئله، كمك فراواني مي و وقوف بر آن از اين نيازها

هـاي  پژوهي با رويكرد هنري بدون ورود به سـاحت كوشيم مسائلي را بيان كنيم كه مهدويت

  :هنر به آن نيازمند است

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

1  
هـاي مهـدوي بـراي مقطـع      طراحي و اعتباريابي الگوي بومي پردازش كتـاب 

  هاي زيباشناختي و هنر ابتدايي، مبتني بر مؤلفه
  3  الف

2  
هـاي هنـري خلّـاق در عرصـه مهـدويت در ارتقـاي حـس         تأثيرسنجي برنامه

  در جامعه »ياوري امام«
  2  الف

  3  الف  آموزان با رويكرد هنري سازي اميد در بين دانش بررسي راهكارهاي كيفي  3

  4  الف  ها در عرصه مهدويت در مواجهه با ضد فرهنگ »هنر«شناسي  ظرفيت  4

  1  الف  هاي هنري در مهندسي فرهنگ انتظار در جامعه قطببررسي جايگاه   5

  3  الف  گذاري در عرصه هنر انتظار هاي سياست الزامات و بايسته  6

7  
پيشتازي هنري مسيحيت در رويكرد به انديشه منجي موعود و نقش انگيزشي 

  آن بر هنرمندان مسلمان
  3  الف

  2  الف  »هنر منتظرانه«برساخت مفهوم   8

  5  الف  هاي هنري و ادبي در عرصه مهدويت شناسي آفرينش ضرورت  9

  5  الف  هاي هنري در عرصه مهدويت شناسي هنر انقلاب در آفرينش ظرفيت  10

11  
و  يـران ا يانقـلاب اسـلام   يآخرالزمان يدئولوژيا هنريبازتاب  يقيتطب يبررس

  يحيو مس يهودي يونيسمصه
  3  الف

12  
و سـنجش   يرانا يانقلاب اسلام يآخرالزمان يدئولوژيا هنريبازتاب بازنمايي 

  الملل ينر عرصه بتأثير آن ب
  2  الف

13  
يحي و و مس ـ يهـودي  يونيسمصه يآخرالزمان يدئولوژيا هنريبازتاب  بررسي 

  الملل سنجش تأثير آن بر عرصه بين
  3  ب

14  
شناسـي هنـري در    مقايسه تطبيقي تأثير انديشه منجي موعود بر اصول زيبـايي 

  اسلام و مسيحيت
  2  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  3  الف  از طريق تحليل ماهيت هنر »هنر منتظرانه«پذيري  بررسي امكان  15

  3  الف  هاي گفتمان انتظار از طريق تحليل قابليت »هنر منتظرانه«پذيري  بررسي امكان  16

17  
رويكردها و   ها، اهميت، بنيان(شناسي مطالعات هنري در عرصه مهدويت  روش

  )مراحل
  2  الف

  2  الف  پردازي در رويكرد هنري به آموزه مهدويت شناختي نظريه مدل روش  18

  3  الف  نقش انقلاب اسلامي در ارتقاي نگرش هنري به آموزه مهدويت  19

20  
كنندگان محصولات هنري در عرصه مهدويت در مسـجد   شناسي مصرف انگيزه

  )هاي ميدانيبا تأكيد بر بررسي(مقدس جمكران 
  5  ب

21  
هـاي   و رسـاله   نامـه  راهكارهاي ارتقاي انگيزشي دانشجويان در نگارش پايـان 

  هنري  با رويكرد مهدوي
  3  الف

  4  الف  شناسي رويكرد هنري به آموزه مهدويت در جامعه ايراني اسلامي معاصر آسيب  22

23  
هـاي هنـري در عرصـه     شـناختي مخاطبـان محصـولات و برنامـه    تبيين تيـپ 

  مهدويت
  3  الف

24  
سازي ظهور و ارتقاي كارآمـدي هنرمنـد در فراينـد     بررسي رابطه انديشه زمينه

  خلق اثر
  2  الف

25  
الزامات (هاي هنري در عرصه مهدويت  طراحي مدل ارزيابي و سنجش فعاليت

  )ها ها، ابعاد، شاخص و بايسته
  2  الف

26  
كارهاي تحقق مديريت تحول هنـري در رويكـرد بـه گفتمـان انتظـار در      وساز

  اسلامي معاصر –جامعه ايراني 

  3  الف

27  
بـراي  (هاي هنري مهـدوي و چهـارچوب ذهنـي مـردم      مطالعه تطبيقي برنامه

  از آموزه مهدويت) تهران: نمونه
  3  الف

28  
آمـوزه  هاي مرجع بر ارتقاي نگرش هنـري دانشـجويان بـه     بررسي نقش گروه

  مهدويت
  5  الف

  3  الف  پديدارشناسي عوامل مؤثر و برانگيزاننده رويكرد هنري به انديشه مهدويت  29

  3  الف  تحليل كيفي نيازهاي آموزشي در رويكرد هنري به آموزه مهدويت  30
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  3  الف  رويكرد هنري به گفتمان انتظار يفيك يارتقا هاي ينهعوامل و زم يبررس  31

32  
آموزش تلفيقي هنر در عرصـه انديشـه منجـي موعـود بـر ميـزان       تأثيرسنجي 

  يادگيري و خلاقيت مخاطب
  6  ب

33  
در عرصه  يتمهدوگرايانه  نجات يشهاند هنريسهم حضور  يارتقا يراهكارها

  الملل ينب
  3  الف

34  
هاي آن  تأثيرسنجي هنراثربخش در عرصه گفتمان انتظار و اعتبارسنجي مؤلفه

  از ديدگاه هنرمندان
  2  الف

  3  الف  يتبه آموزه مهدو هنري يكردعوامل بازدارنده مؤثر بر رو يبررس  35

  3  الف  هاي انگيزشي در تعهد هنرمندان به گفتمان انتظار نقش سازه  36

  3  الف  برآمده از باورداشت آموزه مهدويت »اميد«سازي  در كيفي »هنر«شناسي  جايگاه  37

38  
 مهدويت آموزه به هنري رويكرد در پردازي نظريه شناختي روش مدل

  

  2  الف

  3  الف  هنرمند مسلمان   »شناسي رسالت« در مهدويت آموزه باورداشت نقش  39

40  
مشـي گـذاري هنـري، در عرصـه آمـوزه مهـدويت در       تبيين الگوي بومي خط

  بنيادها مبتني بر نظريه دادهدانشگاه
  3  الف

41  
مـديريت  «هاي هنري در عرصـه مهـدويت در بسـتر    مسيريابي چابكي فعاليت

   »گراكيفيت
  2  الف

42  
هاي هنري در عرصه مهدويت بـا اسـتفاده از تكنيـك    تحليل راهبردي فعاليت

swot 

  3  الف

43  
بـا القـاي حـس    (تأثيرسنجي نقش هنر بر مديريت تحول اجتمـاعي منتظرانـه   

  )شكايت اجتماعي از وضع موجود
  3  الف

44  
بـا القـاي حـس    (تأثيرسنجي نقش هنر در مديريت تحول اجتمـاعي منتظرانـه   

  ) رغبت اجتماعي به وضع مطلوب
  3  الف
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  هنرهاي نمايشي  . 2

هاي هنري  بيش از هر شكل ديگري از شاخه »هنرهاي نمايشي«در جامعه مذهبي ايران، 

ها  بر احساس مردم تأثير بگذارد و آن »اعتراض«و  »فرهنگ انتظار«تواند با تصوير درآوردن  مي

سازي بـراي ظهـور حضـرتش را در ذهـن و      معنوي برانگيزاند و زمينههاي  را در حفظ ارزش

  . خاطرة آنان، زنده و پايدار نگه دارد

رسـاني،   هـاي پيـام   ويژگـي (هنرهاي نمايشي با رويكرد صحيح در زواياي گوناگون خـود  

تواند پيام آموزه مهدويت را به گونه ماندگار  مي...) تيك و هنري، تاريخي، حماسي، ادبي، دراما

  . در دل و انديشه مخاطب ترسيم كند

  پژوهي با رويكرد هنرهاي نمايشي كليات  مهدويت )الف

پژوهي با رويكرد هنرهاي نمايشي را آشكار سـازيم، بايسـته   كه نيازهاي مهدويت براي آن

نمايشي و آموزه مهدويت مربوط است به درسـتي   است نيازها و مسائلي كه به كليت هنرهاي

پژوهـي بـا رويكـرد هنرهـاي     كوشيم مسائلي را بيان كنيم كه مهدويتدر ادامه مي. بشناسيم

  : هاي هنرهاي نمايشي به آن نيازمند استنمايشي بدون ورود به ساحت

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  3  الف  ارتقاي هويت منتظرانه در جامعهشناسي هنرهاي نمايشي در  جايگاه  1

2  

مطالعـه مـوردي هنرهـاي    (راهكارهاي تجلي گفتمان انتظار در هنر 

  )نمايشي
  3  الف

3  

فرايندشناسي انعكاس معاني منبعـث از فرهنـگ انتظـار در هنرهـاي     

  نمايشي
  2  الف

4  

هنرهـاي  انتظـار در   يگاهجا يفيك يارتقا هاي ينهعوامل و زم يبررس

  نمايشي
  4  الف

5  

بعد  »تئاتر«هاي مهدوي منعكس شده در  سنجش تحليلي نظام ارزش

  از انقلاب اسلامي ايران
  2  الف

6  

رهيافـت  (فرايندشناسي نموديابي آموزه مهدويت در هنرهاي نمايشي 

  )شناسي زيبايي
  3  الف

7  

تبيين (تحليل كيفي موانع بازتاب فرهنگ انتظار در هنرهاي نمايشي 

  )شناختي ساختارشناسي و جامعهشناختي،  موانع روش
  3  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

8  

در  »هنرهـاي نمايشـي  «مقايسه و بررسي وضعيت موجود و مطلـوب  

  گاه كارشناسان هنرهاي نمايشيديدعرصه مهدويت از 
  5  الف

9  

بـه   يمهدو يامدر انتقال پ يشينما يهنرها يبصر هاي يژگينقش و

  مخاطب
  3  الف

10  

 ـ يـدادهاي موعود در رو يمنج يشهبازتاب اند يراهكارها  المللـي  ينب

  يشينما يهنرها
  3  الف

11  

 يهـا  در انعكـاس نظـام ارزش   »يانقـلاب اسـلام  «نقش  يرسنجيتأث

  »يشينما يهنرها«در  يمهدو
  3  الف

  3  الف  در غرب »هنرهاي نمايشي«در  »بازگشت فرجامين مسيحا«بازتاب   12

  6  الف  در ايران »ادب داستاني مهدوي«ظرفيت نمايشي   13

14  

رصد محيطي بازتاب آموزه مهدويت در هنرهاي نمايشـي در جامعـه   

قوت و ضـعف، تهديـدها و    هاي مؤلفهبررسي (ايراني اسلامي معاصر 

  )ها فرصت

  3  الف

15  

الزامـات، سـبك پـردازش،    (در آينه هنرهـاي نمايشـي    »امام ياوري«

  )هاي زيباشناختي شاخصه
  3  الف

16  

 يانتظـار در هنرهـا   يگاهجا يفيك يارتقا هاي ينهعوامل و زم يبررس

  يشينما
  3  الف

17  

شناسـي سـنجش كيفـي هنـر نمايشـي مطلـوب در عرصـه         شاخص

  مهدويت
  2  الف

  هاي آييني تئاتر و نمايش )ب

 انواع و است شده گرفته تماشا محل يا تماشاخانه معني به ،»تئاترون« يوناني ةاز كلم »تئاتر«

  : شود موارد ذيل را شامل مي چون مختلفي

، نمـايش  اپـرا  ، تئـاتر تلويزيـوني،  پـانتوميم  هاي عروسكي، ، نمايشبازيگر با زنده نمايش

و ) هماننـد تعزيـه در ايـران   ، بـه شـرط داشـتن سـاختار روايـي     (هاي آيينـي   راديويي، نمايش

، خـواني  پـرده  نقـالي، : بـراي نمونـه  (هـاي سـنتي ملـل و اقـوام      هاي خاصي از نمايش شكل

  ). 261ص: 1385پاكباز، () تخت حوضي خواني، نمايشنامه



 

 

132 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
57

 /
ن 

ستا
تاب

13
96

  

داراي جايگـاهي كـلان    »تعزيـه «هاي ديني،  شناسي نقش نمايش در انتقال پيام در ديرينه

هنر نمايشـي دينـي در    تعزيه نمودي از هنر در خدمت مذهب است كه به عنوان اولين. است

دهنده مركز ثقل هنر شـيعي   از ديدگاه برخي، تعزيه نشان. ايران شيعي پا به عرصه وجود نهاد

  : كنيدترين نيازهاي پژوهشي در اين عرصه را در جدول زير مشاهده ميبرخي از مهم 1. است

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

1  

بازتاب مفهوم انتظـار در تئـاتر بعـد از انقـلاب      يشناخت جامعه يلتحل

  ياسلام
  2  الف

2  

در  »تئـاتر «فرهنگ انتظار در عرصه  يموانع مهندس يبر تبارشناس يدرآمد

  يزير و برنامه گذاري ياستبر س يدمعاصر با تأك يرانجامعه ا
  3  الف

3  

سـنخ خـوانش هنرمنـدان از مفهـوم انتظـار و سـبك        يفـي ك يلتحل

  كاربست آن در هنر تئاتر
  3  الف

  5  الف  »تئاتر مقاومت«گونه  يفيك يدر ارتقا »فرهنگ انتظار« شناسي جايگاه  4

  5  الف  يبعد از انقلاب اسلام »هنر تئاتر«در  »فرهنگ انتظار« شناسي ديرينه  5

6  

هـاي هنـري در عرصـه     نقش باورداشت آموزه مهدويت در آفـرينش 

  بعد از انقلاب اسلامي »تئاتر«
  3  الف

  1  الف  هاي سه دهه اخير مقايسه تطبيقي تجلي آموزه مهدويت در نمايشنامه  7

8  

 يهـا  در انعكـاس نظـام ارزش   »يانقـلاب اسـلام  «نقش  يرسنجيتأث

  »تئاتر«در  يمهدو
  2  الف

  3  الفتاريخ اجتمـاعي شـيعيان در بغـداد، در    «هاي نمايشي  بررسي ظرفيت  9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوعي از تعزيه در مناطق شيعه هنـد را مشـاهده   ، نويسنده معاصر هندي كه »شكيل حسين«توصيف .  1
، شخصـيت  »تـانكواني «). 117لاله تقيان، درباره تعزيه و تئـاتر، ص  : ك. در اين زمينه ر(كرده است 

نمايشـي  » تـرين  شـگفت «به ايران آمده؛ تعزيه را  هفرانسوي كه در آغاز دهه دوم سلطنت فتحعلي شا
ه قرن نوزدهم ميلادي مربوط اسـت كـه در فرانسـه نـوع     اين سخن ب. داند كه تا كنون ديده است مي

هاي معروف بـه   با موفقيت بسيار اشاعه يافته بود و در تماشاخانه» ملودرام«جديدي از نمايش به نام 
گر لهسـتاني در مـورد تئـاتر ايرانـي      پژوهش» خوتسكو«). 55همان، ص: ك. ر(شد  اجرا مي» بلوارد«

وزين تر و شايسته تـر  ) كلام تعزيه(فات مذهبي نبيان و تعبير مص هيچ چيز از شيوه«: شود يادآور مي
 ). 144جلال ستاري، پرده هاي بازي، ص: ك.ر(نيست 
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  در تئاتر ديني معاصر ايران »روزگار غيبت صغرا

10  

مـادر امـام    »نرجس خـاتون «هاي نمايشي سرگذشت  بررسي ظرفيت

  در تئاتر ديني معاصر ايران 4زمان
  3  الف

11  

در تئـاتر دينـي    »جعفركذاب«هاي نمايشي سرگذشت  بررسي ظرفيت

  معاصر ايران
  3  الف

12  

در روزگـار   »عثمان بن سعيد«هاي نمايشي سرگذشت  بررسي ظرفيت

  غيبت صغرا در تئاتر ديني معاصر ايران
  3  الف

13  

در  »محمـد بـن عثمـان   «نمايشـي  سرگذشـت   هـاي   بررسي ظرفيت

  روزگار غيبت صغرا در تئاتر ديني معاصر ايران
  3  الف

14  

در  »حسين بن روح نـوبختي «هاي نمايشي سرگذشت  بررسي ظرفيت

  روزگار غيبت صغرا در تئاتر ديني معاصر ايران
  3  الف

15  

هاي نمايشي فضاي سياسي روزگـار غيبـت صـغرا در     بررسي ظرفيت

  تئاتر ديني معاصر ايران
  3  الف

16  

در روزگار غيبت  »شلمغاني«هاي نمايشي سير انحراف  بررسي ظرفيت

  صغرا در تئاتر ديني معاصر ايران
  3  الف

17  

هاي نمايشي باورداشت آموزه مهدويت در هشت سال  بررسي ظرفيت

  دفاع مقدس
  3  الف

18  

هاي نمايشي باورداشت آموزه مهدويت در رزمنـدگان   بررسي ظرفيت

  مدافع حرم
  3  الف

19  

 »خير«نقش باورداشت انديشه منجي موعود در پردازش كهن الگوي 

  ها در نمايشنامه »شر«و 
  2  الف

  2  الف  مهدوي در نمايش ديني »تمثيل«و  »رمز«فرايند پردازش   20

  2  الف  تدوين و ارائه مدل الگويي نظام نوآوري تئاتر در عرصه مهدويت  21

22  

در  »ياوري امام«سازي فرهنگ  در نهادينه »نمايش آييني«هاي  ظرفيت

  جامعه
  5  الف
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  سينما  )ج

تواند بـا  ، چگونه مي»دين«نخست بايد با نيم نگاهي جست و جوگر اين واقعيت باشيم كه 

آيا بايد در موضع انفعال ماند و تضاد . آوايي و همگوني داشته باشد هم) با روند فعلي( »سينما«

هاي نوظهوري مانند سينما را همچنان به عنوان يك اصل در نظر داشت؛ يا اين كـه   با پديده

هاي متعالي و مقدس به كـار گرفـت و آن را در راه    با استفاده از صنعت سينما، هنر را با جنبه

  و تبيين دين به كار برد؟ تبليغ 

توان به وسـيله توسـعه تكنولوژيـك بـه      اما اين سخن بدان معنا اين نيست كه هرگز نمي

هـاي مـاهوي و نمـادين آن و     تلفيقي از شناخت سينما و ويژگـي . مقاصد معنوي دست يافت

البتـه  . شناخت كافي از مباني ديني، راه را براي رسيدن به اهداف مورد نظر هموار خواهد كرد

هـاي دينـي يـا     در سينماي ديني، كار به پردازش و به تصويركشيدن و نمايش ملموس آيـين 

رسد، اين است كه بـا تعريـف    چه ضروري به نظر مي آن. شود هاي تاريخي محدود نمي چهره

گوي نيازهـاي امـروز و    تري از دين و مذهب، سينماي ديني را همچون خود دين، پاسخ جامع

در اين صورت، سينما ظرفي خواهد بود كه متناسب با مظـروف لايتنـاهي   . فرداي بشر بدانيم

مسـئله حـائز اهميـت، نـوع نگـاه و      . تواند در برگيرنده موضوعات متنوع باشـد  ، مي)دين(آن 

در جدولي كـه در  ). 190ص: 1390عمراني، . (بيني مذهبي و فطري حاكم بر سينماست جهان

  :ر اين عرصه ترسيم شده استترين نيازها دآيد برخي از مهمپي مي
  اولويت  عنوان  رديف

كدقالب 
  پيشنهادي

  3  الف  هاي مهدوي به مخاطب در انتقال پيام »سينما«شناسي هنري  ظرفيت  1

2  

المللـي در   راهكارهاي بازتاب انديشه منجي موعود در رويدادهاي بين

  عرصه سينما
  3  الف

3  

سينماي بعد از انقـلاب  شناختي بازتاب مفهوم انتظار در  تحليل جامعه

  اسلامي
  2  الف

  2  الف  تدوين و ارائه مدل الگويي نظام نوآوري سينمايي در عرصه مهدويت  4

  3  الف  سينماانتظار در  يگاهجا يفيك يارتقا هاي ينهعوامل و زم يبررس  5

6  

عرصـه  فرهنـگ انتظـار در    يموانـع مهندس ـ  يبر تبارشناس ـ يدرآمد

و  گــذاري ياســتبــر س يــدمعاصــر بــا تأك يــرانجامعــه ادر  »ســينما«
  2  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  يزير برنامه

7  

 »سـينما «هاي مهدوي منعكس شـده در   سنجش تحليلي نظام ارزش

  بعد از انقلاب اسلامي ايران
  2  الف

8  

هـاي هنـري در عرصـه     نقش باورداشت آموزه مهدويت در آفـرينش 

  بعد از انقلاب اسلامي »سينما«
  3  الف

9  

انتظـار در سـينماي ايـران معاصـر      رصد محيطـي جايگـاه فرهنـگ   

  )ها هاي قوت و ضعف، تهديدها و فرصت مؤلفه(
  3  الف

  3  الف  هاي جهاني رويكرد به آموزه مهدويت در عرصه سينما بررسي فرصت  10

11  

سـينماي  «در ارتقـاي كيفـي گونـه     »فرهنگ انتظـار «شناسي  جايگاه

  »مقاومت
  3  الف

  3  الف  در سينماي بعد از انقلاب اسلامي »فرهنگ انتظار«شناسي  ديرينه  12

13  

 »شــاهزاده روم«سـنجش تحليلـي اســتقبال تماشـاگران از انيميشـن     

  )هاي قوت و ضعف از ديدگاه مخاطب بررسي مؤلفه(
  3  الف

14  

تحليل كيفـي سـنخ خـوانش هنرمنـدان از مفهـوم انتظـار و سـبك        

  كاربست آن در سينما
  5  الف

  3  الف  »گرايي هزاره«شناسي سينمايي غرب در ترويج  سبك  15

  3  الف  بر تكوين مفهوم پايان تاريخ 2012شناسي فيلم  روايت  16

  3  الف  شناسي فيلم ماتريكس بر تكوين مفهوم پايان تاريخ روايت  17

  5  الف  هاي آخرالزماني هاليوود بازنمايي جغرافياي تاريخي صهيون در فيلم  19

20  

هـاي آخرالزمـاني    شناسي نمادهاي كهن قـوم يهـود در فـيلم    جايگاه

  هاليوود
  3  الف

21  

هـاي   آخرالزمـاني در فـيلم   »شـر «و  »خيـر «شناسي ارائه الگوي سبك

  هاليوود
  2  الف

  3  الف  هاي آخرالزماني هاليوود شناسي فرجام تاريخ از ديدگاه فيلم ماهيت  22
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

23  

هـاي   تخيلـي بـر فـيلم    -علمـي اي و  افسـانه -تأثير مكتوبات علمـي 

  آخرالزماني هاليوود
  3  الف

24  

ــگ    جايگــاه ــي در مهندســي فرهن ــا تمــدن ايران شناســي ضــديت ب

  باوري در سينماي غرب منجي
  2  الف

  3  الف  هاي آخرالزماني هاليوود در ايران  بررسي عوامل مؤثر بر تماشاي فيلم  25

26  

اشـغال   سـاز  ينـه بر نقش زم يمبتن ،نظام سلطه يروان ياتعمل يلتحل

  »سينما«عرصه در  يحابخش مس در بازگشت نجات ينفلسط
  2  الف

27  

در روزگـار   »سـينما «در  »بخش مسـيحا  بازگشت نجات«بازتاب هنري

  معاصر
  3  الف

28  

سـتيزي نـرم در عرصـه    مهدويت »سطح راهبردي«بازنمايي و تحليل 

  سينما در غرب 
  3  الف

29  

سـتيزي نـرم در عرصـه    مهدويت »تاكتيكيسطح «بازنمايي و تحليل 

  سينما در غرب 
  3  الف

30  

سـتيزي نـرم در عرصـه    مهدويت »سطح عملياتي«بازنمايي و تحليل 

  سينما در غرب 
  3  الف

31  

در گفتمـان سـينمايي غـرب عليـه      »تزلزل در باورها«بررسي  ترفند 

  آموزه مهدويت 
  3  الف

32  

در گفتمان سينمايي غرب عليه آموزه  »معناسازي جديد«بررسي ترفند 

  مهدويت 
  3  الف

33  

هاي آخرالزماني هاليوود بر پايـه نظريـه   تحليل كيفي استقبال از فيلم

  بازشناختي 
  2  الف

34  

ستيزي نرم غـرب در عرصـه   تحليل سناريوي تأثيرات آينده مهدويت

  سينما بر فضاي فرهنگي ايران 
  2  الف

35  

هـاي   سينما بر پايبندي جوانان بـه ارزش بررسي تأثير نقش فرهنگي 

  اخلاقي برآمده از گفتمان انتظار
  3  الف

  3  الف  تبيين جايگاه فرهنگي سينما در القاي حس اضطرار به حجت  36

37  

نقش فرهنگي و تمدني القـاي حـس اضـطرار بـه حجـت در سـينما       

  )مباني، اسلوب، روش و پيامد(
  2  الف



  

 

137 

ين
ج

سن
از

 ي
ش

وه
پژ

 ي
در

 
…

»
نر

ه
 «

«و 
دو

مه
ه 

وز
آم

ي
 »ت

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

38  

مديريت تحول اجتماعي در جامعه منتظـر  تأثيرسنجي نقش سينما در 

  )با تأكيد بر القاي حس شكايت اجتماعي از وضع موجود(
  3  الف

39  

تأثيرسنجي نقش سينما بر مديريت تحول اجتماعي در جامعه منتظـر  

  )با تأكيد بر القاي حس رغبت اجتماعي به وضع مطلوب(
  3  الف

 هنرهاي تجسمي. 3

؛ شـود يم ـ گفته يزن »هنرهاي ديداري«يا  »يبصر يهنرها«كه به آن  »يتجسم يهنرها«

 .دهنـد مـي مخاطب قـرار   را يناييس بح اًصبرطرح است كه مشخ يمبتن يهنرها آن گروه از

 و يمعمـار   ي،صـنعت  يطراح ـ  يـك، گراف  ي،سـاز مجسـمه يسي، خوشنوي، چون نقاش ييهنرها

  . انددسته ينا از ،هامشتق ازآن يهنرها مچنينه و يداخل يطراح

اشـاره   »هاي عاشـورايي نگاره«توان به در تبارشناسي نقش دين در هنرهاي تجسمي، مي

طـور كـه   نگاري عاشورا سابقه طولاني داشته باشد؛ همـان رسد شيوه روايت به نظر مي. داشت

  . عزاداري عاشورا سنتي ديرينه است

ز هنر متعهـد را  خلق و ارائه هنرهاي تجسمي در عرصه انتظار و مهدويت، بخش مهمي ا

تواند در دست يابي به زبان هنر و صورت و معنا، هنرمندان اين عرصه را  مي سازد كه عيان مي

كند، پيوند عميق اين آن چه در خصوص اين پيوند مقدس بيش از همه جلوه مي. ياري رساند

  . ها بر جان آدمي است ها و تأثير آن آثار با فطرت انسان

  ي با رويكرد هنرهاي تجسمي پژوهكليات مهدويت )الف

پژوهي با رويكرد هنرهاي تجسمي را آشكار سازيم، بايسـته  كه نيازهاي مهدويت براي آن

است نيازها و مسائلي كه به كليت هنرهاي تجسمي و آموزه مهدويت مربوط است، به درستي 

رويكـرد  پژوهـي بـا   كوشيم مسائلي را بيان كنـيم كـه مهـدويت   در اين قسمت مي. بشناسيم

  . هاي هنرهاي نمايشي به آن نيازمند استهنرهاي تجسمي، بدون ورود به ساحت
  

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

1  

 المللـي  بـين  رويـدادهاي  در موعود منجي انديشه بازتاب راهكارهاي

  3  الف  تجسمي هنرهاي



 

 

138 

هم
فد

 ه
ل

سا
 /

ه 
ار

شم
57

 /
ن 

ستا
تاب

13
96

  

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  3  الف  جامعه در منتظرانه هويت ارتقاي در تجسمي هنرهاي شناسي جايگاه  2

3  

 تبيين(تجسمي هنرهاي در انتظار فرهنگ بازتاب موانع كيفي تحليل

  3  الف  )شناختي جامعه و ساختارشناسي شناختي، روش موانع

4  

 در تجسـمي  هنرهـاي  در نـوآوري  نظـام  الگويي مدل ارائه و تدوين

  2  الف  مهدويت عرصه

5  

 تجسـمي  هنرهـاي  مركـز  در انتظار فرهنگ به رويكرد شناسي آسيب

  6  ب  هنري حوزه

6  

 مهـدوي  هاي ارزش نظام انعكاس در »اسلامي انقلاب« نقش بررسي

  3  الف  )هاي ميدانيبا تأكيد بر بررسي( »تجسمي هنرهاي« در

7  
  5  الف  تجسمي هنرهاي در »ابر پشت خورسيد« نمادين تمثيل هاي ظرفيت بررسي

8  

تجسمي  هنرهاي در مهدوي زيارات و ادعيه محتوايي مضامين تجلي

  3  الف  ) بررسي ميداني آثار هنري در اين زمينه(

9  

 بـه  مخاطب گرايش در تجسمي هنرهاي شناختي زيبايي ابعاد بررسي

  3  الف  معاصر روزگار در موجود تجسمي هنرهاي بررسي با مهدوي پيام

  2  الف  مهدويت آموزه عرصه در تجسمي هنرهاي كيفي سنجش شناسي شاخص  10

11  

 عرصـه  در هنـري  هـاي  آفـرينش  در مهدويت آموزه باورداشت نقش

  3  الف  اسلامي انقلاب از بعد »تجسمي هنرهاي«

  3  الف  تجسمي هنرهاي در انتظار گفتمان تجلي راهكارهاي  12

13  

 در»تجسـمي  هنرهـاي « مطلـوب  و موجود وضعيت بررسي و مقايسه

  عرصه اين هنري فعالان ديدگاه از مهدويت عرصه
  5  ب

14  

 بررسـي ( تجسـمي  هنرهـاي  در مهدويت آموزه بازتاب محيطي رصد

  3  الف  )ها فرصت و تهديدها ضعف، و قوت هاي مؤلفه

15  

 و كاركردهـا  هـا،  ضـرورت ( انتظـار  تجسـمي  هنرهـاي  ملي جشنواره

  4  الف  )الزامات

  طراحي گرافيگي  )ب

نكته اساسي در خور يادكرد، اين است كه هرچند خاستگاه اصلي هنر گرافيك بـه شـكل   

هـاي تـاريخ و    گنجينـه  تـوان در  ها و مباني اصلي اين هنر را مي امروزين آن غرب است؛ پايه

شـايد بتـوان محورهـايي كـه هنـر گرافيـك را از سـاير        . فرهنگ تصويري خودمان پيدا كرد
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اول، كـاربردي  : كند، به اين شكل ذكر كرد

دهنده حضور دارد و در سـوي ديگـر   

را در كسـوت يـك   هاي تكثيري اين عرصه هنري است كه گـاهي آن  

كند؛ صراحت، سرعت انتقال و موجزگويي، سومين قابليت هنر گرافيك است 

بصري آن، ويژگي چهارم ايـن هنـر   

  

هـاي بيـاني و    پوسـتر از ويژگـي  

كنـد تـا جـايي كـه اغلـب      

قابليت تبـديل شـدن   . شوند

اسـتند در معـابر و     بنـر،  

پوستر به عنـوان يـك   . هاي عمومي شهر، كاركرد آن را از گذشته متفاوت كرده است

تواند فراتر از جغرافيـاي فرهنگـي بـا مخاطـب     

اي براي موضوعاتي مانند نيمه شعبان و انتظار چند سالي اسـت  

هاي اميدبخش بسياري  در سطح علمي و تخصصي شكل گرفته و بارقه

كند، به اين شكل ذكر كرد خصوص نقاشي متمايز مي هاي تجسمي، به

دهنده حضور دارد و در سـوي ديگـر   كه در يك سو سفارش ه طوريبودن اين شاخه هنري؛ ب

هاي تكثيري اين عرصه هنري است كه گـاهي آن  مخاطب؛ دوم، قابليت

كند؛ صراحت، سرعت انتقال و موجزگويي، سومين قابليت هنر گرافيك است رسانه معرفي مي

بصري آن، ويژگي چهارم ايـن هنـر    و توجه جدي به زبان ارتباطي روز مخاطب و توان سواد

  . شود محسوب مي

  هاي هنر گرافيك شاخصه: 6نمودار شماره 

پوسـتر از ويژگـي  . كند هاي مختلفي بروز و ظهور پيدا ميدر پوستر، قابليت

كنـد تـا جـايي كـه اغلـب      را منحصـر بـه فـرد مـي    ارتباطي خاص برخـوردار اسـت كـه آن    

شوندرافيك جهان، ذيل عنوان پوستر برگزار ميهاي معتبر گ

 ها، خيابان  ها، در بزرگراه -بيلبورد –پوستر به تابلوهاي بزرگ شهري 

هاي عمومي شهر، كاركرد آن را از گذشته متفاوت كرده است

تواند فراتر از جغرافيـاي فرهنگـي بـا مخاطـب      يري خاص، ميزبان تصوهاي  رسانه با قابليت

  . ارتباط برقرار كند

اي براي موضوعاتي مانند نيمه شعبان و انتظار چند سالي اسـت   هاي جدي و حرفهفعاليت

در سطح علمي و تخصصي شكل گرفته و بارقه  كه در قالب نمايشگاه

شاخصه هاي 

هنر گرافيك 

كاربردي بودن 

قابليت هاي  

تكثيري 

 صراحت،

سرعت انتقال 

و موجزگويي
توجه جدي به  

زبان ارتباطي  

روز مخاطب 

  

 

هاي تجسمي، به شاخه

بودن اين شاخه هنري؛ ب

مخاطب؛ دوم، قابليت

رسانه معرفي مي

و توجه جدي به زبان ارتباطي روز مخاطب و توان سواد

محسوب مي

در پوستر، قابليت

ارتباطي خاص برخـوردار اسـت كـه آن    

هاي معتبر گ نمايشگاه

پوستر به تابلوهاي بزرگ شهري 

هاي عمومي شهر، كاركرد آن را از گذشته متفاوت كرده استمحوطه

رسانه با قابليت

ارتباط برقرار كند

فعاليت

كه در قالب نمايشگاه
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. هاي بسيار بالاي اين عرصه هنري اسـت  ، حاكي از ظرفيتشود كه اين مهم در آن ديده مي

دارنـد، بخشـي از ايـن ظرفيـت اسـت و در       4ارادت هنرمندان به ساحت مقدس امام زمان

انتهاي حضرت بقيت االله است كـه توفيـق هنرمنـدان را رقـم زده      نهايت محبت و احسان بي

  :در اين عرصه ارائه شده استترين نيازها آيد، برخي از مهممي در جدولي كه در پي. است
  

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

1  

 »پوسـترهاي مقاومـت  «در طراحـي   »فرهنـگ انتظـار  «شناسي  جايگاه

  )ها، راهكارهاي كاربست و پيامدهاي هنري ضرورت(
  5  الف

2  

هـا،   ضـرورت ( »پوسـترهاي انتظـار  «  شناسي برپـايي جشـنواره   جايگاه

  )راهكارهاي كاربست، پيامدهاي هنري
  5  الف

3  

بررسي انتقادي بازتاب باورداشـت آمـوزه مهـدويت در آثـار طراحـان      

  گرافيك ايران معاصر
  3  الف

4  

شناسي بازآفريني مضـامين مهـدوي در آثـار طراحـان گرافيـك       گونه

  معاصر
  3  الف

  3  الف  گرافيكي هاي شناسي بازآفريني مضامين مهدوي در طراحي روش  5

6  

كاركردشناسي بازآفريني مضامين مهـدوي در طراحـي گرافيكـي در    

  مهندسي فرهنگ انتظار 
  5  الف

7  

شناسي ساختار مطلـوب طراحـي گرافيكـي در عرصـه آمـوزه       ويژگي

  مهدويت
  5  الف

8  

هـاي گرافيكـي در    شناسي رويكرد به فرهنگ انتظار در طراحي آسيب

  ايران معاصر
  3  الف

9  

بعـد از   »هـاي گرافيكـي   طراحـي «در  »فرهنگ انتظار«شناسي  ديرينه

  انقلاب اسلامي
  3  الف

10  

شناختي انگيزه طراحان گرافيـك در رويكـرد بـه آمـوزه     بررسي روان

  مهدويت 
  3  الف

11  

گرافيـك  «در ارتقـاي كيفـي گونـه     »فرهنـگ انتظـار  «شناسي  جايگاه

  »مقاومت
  3  الف

12  

از مفهوم انتظار و نقش  »طراحان گرافيك«تحليل كيفي سنخ خوانش 

  آن در سبك كاربست در اثر
  3  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

13  

هــاي طراحــي«در  »فرهنــگ انتظــار«تحليــل كيفــي موانــع بازتــاب 

  )شناختي شناختي، ساختارشناسي و جامعه تبيين موانع روش( »گرافيكي
  3  الف

14  

و نقـش آن در انتقـال    »هاي گرافيكي طراحي«شناسي هنري  شاخصه

  پيام مهدوي به مخاطب
  3  الف

15  

و نقش آن در انتقال پيام مهدوي  »تايپوگرافي«شناسي هنري  شاخصه

  به مخاطب
  5  الف

  5  ب  هاي استاد نجابتي در عرصه آموزه مهدويت تحليل كيفي تايپوگرافي  16

17  

در  »امام ياوري«در ترويج فرهنگ  »گرافيك محيطي«نقش و جايگاه 

  جامعه
  2  الف

18  

شـهر   »گرافيـك محيطـي  «بررسي ميداني جايگاه فرهنگ انتظـار در  

  تهران و تأثيرات فرهنگي آن
  3  الف

19  

بـراي  (هاي  محيطي در عرصه معارف مهدوي  شناسي گرافيك نشانه

  )نمونه شهر تهران
  3  الف

20  

 »عناصـر بصـري  «و  »زبـان تصـوير  «گرايانه بـه نقـش    نگاهي تحليل

  هاي تلويزيوني در انتقال پيام مهدوي به مخاطب گرافيك
  3  الف

  5  الف  هاي مهدوي سيما برنامه »هاي تلويزيوني گرافيك«شناسي  آسيب  21

22  

در  »هنرهـاي تجسـمي  «در  »بخـش مسـيحا   بازگشت نجـات «بارتاب 

  مسيحيت
  3  الف

  3  الف  »ها ديوارنگاره«هاي بازنمود فرهنگ مهدويت در  بررسي شيوه  23

24  

معاصـر ايـران؛    »هـاي  ديوارنگاره«كاركرد محتوايي گفتمان انتظار در 

  هاي شهر تهران بررسي ميداني ديوارنگاره
  5  الف

25  

  معاصـر ايـران؛   »هـاي ديوارنگاره«كاركرد محتوايي گفتمان انتظار در 

  هاي شهر اصفهان بررسي ميداني ديوارنگاره
  5  الف

26  

هـاي مهـدوي در جـذب    تـايپوگرافي  شناختيهاي روانبررسي جاذبه

  مخاطب 
  3  الف

27  

ه شهري در عرصه مهدويت و گفتمـان انتظـار    شناسي ديوارنگار نشانه

  )براي نمونه شهر تهران(
  3  الف
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  هنرهاي ترسيمي  )ج

 يميترس ـ يدرهنرهـا  .است يتجسم يازهنرها يفرم درواقع شاخه و »يميترس يهنرها«

كـه   يهنگـام  ،واقـع  در .پـردازد يم ـ ياثرهنر يكثبت  به رسم و يابزار استفاده از با هنرمند

رسم خطـوط   ما مقصود يم،كنيصحبت م يهنر يهاازفرم يكيبه عنوان  يميترس يازهنرها

 ابـزار  و يلوسا به استفاده از توانديم و يير پيدا كردهتغ عريفت ينزمان ا اگرچه به مرور .است

بـدون ابـزار    توانديم ،شوديم يمآنچه بادست ترس .يردبگ يزتعلقنيه ساير رنگ و نظ يگري،د

   .عرضه شود ياثرهنر يكبه عنوان يماً مستق يگريد

كه ي خطاط  ي ونقاش مانند ،شود يم يمگوناگون تقسهاي  خود به شاخه 1يميترس يهنرها

 .است يمختلف يهاهنرها خودشامل بخش ينهركدام ازا

دهد، ميرا تشكيل  هنرهاي ترسيميهاي ساختار بصري  اصولي كه اساس و مبناي زيبايي

صـورت و   اي كـه  به گونـه كاملاً همسو باشد؛ كاملا با ساختار معنوي و محتوايي آن تواند مي

دور  شـدن فـرم،  سـاده   استفاده از رمزگرايي،. شده است  ماهرانه و با شناخت درهم تنيده معنا

دين بر نقاشي از عناصر مهم و تاثيرگذار   مكاني زماني و بي صوري اجسام و بي شدن از طبيعت

  .است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از  يمتفـاوت  يهاجوان برداشت مسن تا از است كه تمام افراد ينا يبصر يهنرها يهايتمز از يكي . 1
 شـكل و  مخاطـب محـو   ،اوقـات  ياست كـه بعض ـ  ينا يبصر يهنرها يبمعا ازمتقابلاً  و دارندآن 

  .شوديم دورقصد انتقال آن را به مخاطب دارد، كه هنرمند  يمطلب اصل از و شوديرنگ م خطوط و
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گرايانه انديشه نجات  با خوانش زيباشناسانه

-كند كه مياثبات  اين مهم را

در جدولي كه در پي  1.دست يافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ساختار بصري بـا حكمـت   
هـاي   بنـدي  هاي آفريده شـده بـا تركيـب 

مركـز    هـمگي داراي بـيان مـحتوايي هـستند كـه در دو جهت از
بخـش اصـل و    هسـتي  اين دايره

؛ جـدا نـيست  قرآن  حكمت آثار نگارگري ما از حكمت
همچون چرخش به دور خانه 

مبني بر رمزي نهفته است   ستارگان و سيارات و در اين چرخش
بـا معرفـت    هنرمنـد مـا   بــنابراين، 

باور ديني  همسويكند كه در 
مباني زيباشناختي نقاشي سنتي ايران از منظر حكمت هنـر  

بي زماني و 

  نقش دين در هنر نقاشي : 7نمودار شماره 

با خوانش زيباشناسانهتواند نكته مهم مورد تأكيد اين كه هنرمند مي

اين مهم رااشي نمادها و عناصر تصويري در نق ها، نشانهمهدويت، با خلق 

دست يافتزبان بصري اين هنر مبتني بر باورها و عقايد ديني 

  : ترين نيازها در اين زمينه ارائه شده استآيد، برخي از مهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و ساختار بصري بـا حكمـت     بندي تركيب  از منظر مضامين و چه از مـنظر  ايـران چـه  سـنتي
هاي آفريده شـده بـا تركيـب  مايهنقش .داردوابستگي تام هنر ديني و زيباشناسي معرفتي 

هـمگي داراي بـيان مـحتوايي هـستند كـه در دو جهت از  شكل   و حلزوني  وار دايره 
اين دايره  رابطه .اند بـه بـيرون كادر و از خارج به داخل كادر در حركت مدام

حكمت آثار نگارگري ما از حكمت. گيرد مـيسـنتي را در بـر   نقاشي  پيام
همچون چرخش به دور خانه  ،چرخد و مي ،چرخد وار مي هـمه عـناصر بـصري دايـره بدين معنا كه

ستارگان و سيارات و در اين چرخش  چرخش ، و شب  چرخش روز
بــنابراين،  .)إنا الله وإنا إليه راجعون( : گردد زميبا  او  چيز به سوي كه همه

كند كه در  و اصل كار خويش حاكم مي  باطن  بر  خويش زيباشناسي و حكمتي را
مباني زيباشناختي نقاشي سنتي ايران از منظر حكمت هنـر  «شادقزويني، : ك.در اين زمينه ر( 

  ).66، ص 1389، مرداد 143، شماره كتاب ماه هنر

نقش دين در 

هنر نقاشي 

رمزگرايي

ساده شدن 

فرم 

دور شدن از 

طبيعت  

صوري 

اجسام 

بي زماني و 

بي  مكاني

  

 

نكته مهم مورد تأكيد اين كه هنرمند مي

مهدويت، با خلق 

زبان بصري اين هنر مبتني بر باورها و عقايد ديني توان به 

آيد، برخي از مهممي
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سـنتي  نقاشي.  1
هنر ديني و زيباشناسي معرفتي 

 اسليمي،
بـه بـيرون كادر و از خارج به داخل كادر در حركت مدام

پيام  اساس
بدين معنا كه

چرخش روز كعبه،
كه همهاين 

خويش زيباشناسي و حكمتي را
 او است

كتاب ماه هنر  ،»ديني
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

1  

 كاربسـت  سـبك  و انتظار مفهوم از هنرمندان خوانش سنخ كيفي تحليل

  نقاشي هنر در آن
  3  الف

  5  الف  »مقاومت نقاشي« گونه كيفي ارتقاي در »انتظار فرهنگ« شناسي جايگاه  2

  3  الف  اسلامي انقلاب از بعد »نقاشي هنر« در »انتظار فرهنگ« شناسي ديرينه  3

  3  الف  نقاشي در انتظار فرهنگ مهندسي در ها رنگ سمبوليسم  4

  4  الف  اسلام جهان هاي نقاشي در انتظار فرهنگ شناسي جايگاه  5

  3  الف  نقاشي هنر در انتظار گفتمان تجلي راهكارهاي  6

7  

 در تكايـا  عاميانـه  هاي نقاشي در مهدويت فرهنگ و باوري امام مضامين

  مازندران
  3  الف

  3  الف  كودكان به مهدوي پيام انتقال در نقاشي نقش  8

  3  الف  مسيحيت در »نقاشي هنر« در »مسيحا بخش نجات بازگشت« بازتاب  9

10  

 عرصــه در هنـري  هــاي آفـرينش  در مهـدويت  آمــوزه باورداشـت  نقـش 

  اسلامي انقلاب از بعد »نقاشي«
  3  الف

  5  الف  جامعه در »ياوري امام« فرهنگ ترويج در »عاشورايي هاي نگارگري« نقش  11

12  

 هنـر  در انتظـار  فرهنـگ  كاربسـت  در آن نمـود  و معاصر ايران تحولات

  نقاشي
  4  الف

13  

ــه ــان تبارشناســي و گون ــام زم ــاب ام ــدي كاربســت الق ــر  4بن در هن

  خوشنويسي 
  3  الف

  معماري  )د

به . هاي معماري تأثير گذاشت و به معماري روح بخشيد مايههيچ گمان، اسلام بر درونبي

معماري اسلامي، از سـير و   هاي گوناگون هنر مندي در مواجهه با جلوه همين دليل، هر علاقه

لـذت    ناگزير است تا ضمن درك معناي مستتر در آن،  هاي پوشيده و نهان آن  تعمق در لايه

رو است كـه اوج هنـر معمـاري در    از اين. هاي نهفته در آن را تجربه كند كشف معنا و زيبايي
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خانه خدا و محـل  كه (اين الزام نه تنها از كاركرد خاص مسجد . اسلام در مسجد تجلي يافت

اي پيوند ميان معماري و مسجد را چنـان  شد، بلكه در متن قرآن، آيهناشي مي) عبادت او بود

تـرين اعمـال مسـلمانان    استوار و مقدس نگه داشته بود كه معماري مسجد، يكـي از قدسـي  

بلخـاري،  (توان مسجد را شناسنامه معماري در جهان اسلام دانست پس مي. شدمحسوب مي

مسجد در كاركرد فيزيكي خود، مكاني اسـت بـراي عبـادت؛ امـا در كـاركرد      ). 62ص: 1388

هلـين  . (معماري اسلام است 1متافيزيكي و تجليات معنوي و عرفاني جلوه كليه رمز و رازهاي

  ).31ص: 1380برند، 

. هاي معماري نيز سخن گفت در معماري بايد از تزيينات وابسته به معماري يا همان آرايه

در   هاي آرايشي و تزييني اين ساخته مبتني اسـت؛  هاي معماري بر جنبه عمومي به آرايه نگاه

حالي كه با نگاهي دقيق و موشكافانه به معماري ايراني در دوره اسلامي، عمومـاً بـا برتـري    

تر تمدني، اين درجـه   به واقع در معماري كم. شويم عملكرد بر شكل و فرم و تزيين مواجه مي

  2.كنيم كاركرد بر فرم و تزيين را مشاهده مياز ارجحيت 

هـاي   هاي معماري و فرهنگ انتظـار از آن روسـت كـه آرايـه     اهميت سخن از پيوند آرايه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مسـاجد  معمـاري  در خصوص به اسلام، هنر در مهم عناصر از يكي ؛اسلام معماري در» عنصرخلأ«.  1
 در را عميـق  معنـايي  عنصـر  اين. است »بودگي تهي« يا »خالي فضاي« نام به مقدس عنصري حضور

 تصـور  و متـافيزيكي  هـاي  بنيـان  در ريشـه  كـاملاً  عنصر اين نمادين معناي واقع در. دارد نهفته خود
 مساجد معماري در خالي فضاي و ريشه دارد ،مطلق حقيقت تنها عنوان به واحد خداي از مسلمانان

 عـالم  كـل  در نيسـتي  و خـلأ  جنبه درواقع. است مسلمانان توحيدي تفكر يعني اصل اين بر تأكيدي
 و اطراف توهمات تمام بايد و است خداوند آن از فقط حقيقت و دارد وجود مستتر نحوي به هستي

 مفهـوم  ايـن  بـا  بـودن  تهي بنابراين، كند تجلي مطلق حقيقت مثابه به خداوند تا زد كنار را ممكنات
 كنيم، مي مشاهده كه طور همان و شود مي محسوب مقدس عنصري است، نهفته آن زير در كه نمادين

 متافيزيكي اي ريشه كه است سمبوليك و نمادين معنايي داراي اسلامي معماري در خالي فضاي حتي
  ). 45ص ، اسلامي هنر همايش اولين مقالات مجموعهخزائي، : ك.در اين زمينه ر(دارد 

هاي  ديني و مذهبي هنرمندان بـوده   منع خودخواسته تصويرسازي در هنر ايراني، كه برخاسته از ديدگاه.  2
ين مرز وبوم را از خلق و آفرينش باز دارد، سبب ابـداعات و ابتكـارات   كه هنرمندان ا نآاست؛ به جاي 

كنندگي  فراواني شده است؛ به طوري كه اين هنرمندان با خلاقيت خود نه تنها مانع از يكنواختي و كسل
در (انـد   اند، بلكه با رمزآلود كردن هنر خود، آن را از سطحي بودن دور سـاخته  هايشان شده ساخته دست
  ). 1ص: 1393  ،هنرهاي كاربردي دوره اسلامي  بر، موسوي حاجي و نيك: ك.ينه راين زم
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تر داشته و با بيان قوي و نافذ  كاركردي افزون  اش، گيري وسعت و همه  معماري به سبب تنوع،

آنچه در جدول . داشته است »وميرسانه عم«ها اهميت و عملكردي مشابه با  خود در همه دوره

پژوهـي بـا رويكـرد    شود، برخي از نيازهاي پژوهشي در عرصـه مهـدويت  زير به آن اشاره مي

  : معماري است

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  5  الف  داد عيني كاربست مفهوم انتظار در معماري مساجد برون  1

  3  الف  فضاي شهريراهكارهاي تحقق سازه معنايي انتظار در   2

3  

تحليل كيفـي سـنخ خـوانش هنرمنـدان از مفهـوم انتظـار و سـبك        

  كاربست آن در هنر معماري
  3  الف

4  

هـاي   آرايهانتظار در  يگاهجا يفيك يارتقا هاي ينهعوامل و زم يبررس

  معماري
  3  الف

  3  الف  شناسي تزيينات گنبد مساجد در ايران، براساس فرهنگ انتظار گونه  5

6  

ــر    ــاري حــرم مطه ــگ انتظــار در معم راهكارهــاي اثربخشــي فرهن

  7اميرالمؤمنين
  5  الف

7  

راهكارهاي اثربخشي فرهنگ انتظـار در معمـاري حـرم مطهـر امـام      

  7حسين
  5  الف

8  

راهكارهاي اثربخشي فرهنگ انتظـار در معمـاري حـرم مطهـر امـام      

  7رضا
  5  الف

  5  الف  روزگار صفويهتجلي باورداشت مهدويت در تزيينات معماري در   9

  5  الف  تجلي باورداشت مهدويت در تزيينات معماري در روزگار قاجاريه  10

11  

درآمدي بر تبارشناسـي موانـع مهندسـي فرهنـگ انتظـار در عرصـه       

گـذاري و   در جامعه ايـران معاصـر، بـا تأكيـد بـر سياسـت       »معماري«

  ريزي برنامه

  2  الف

12  

آموزش معمـاران در دفـاع مقـدس    نقش گفتمان انتظار بر پرورش و 

  )پل بعثت: مورد مطالعه(
  5  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

13  

فرايندشناســي انعكــاس معــاني منبعــث از فرهنــگ انتظــار در هنــر  

  نگاري كتيبه
  3  الف

14  

فرايندشناسي انعكاس معاني منبعث از فرهنـگ انتظـار در مهندسـي    

  شهري 
  3  الف

  3  الف  پذيري هويت منتظرانه در معماري شهري   راهكارهاي تحقق  15

16  

هـاي روزگـار    سازي بررسي تطبيقي انعكاس مفهوم امامت در محراب

  صفويه و قاجاريه
  3  الف

17  

هـاي معمـاري در انتقـال پيـام     شناختي آرايـه هاي روانبررسي جاذبه

  مهدوي به مخاطب 
    

18  

بررسي راهكارهاي مديريتي بسترسـاز كاربسـت فرهنـگ انتظـار در     

  مهندسي شهري 
  3  الف

19  

هاي حرم مطهر حضرت  نگاري شناسي فرهنگ انتظار در كتيبه جايگاه

  3معصومه
  3  الف

20  

هـاي  هاي ايجاد حس پيوند بـا امـام در آرايـه    بررسي ابزارها و روش

  معماري
  3  الف

  6  ب  مسجد مقدس جمكرانهاي قرآني  بررسي كتيبه  21

  3  الف  هاي معماري مسجد مقدس جمكران بررسي زيباشناختي آرايه  22

  3  الف  هاي معماري مسجد مقدس سهله بررسي زيباشناختي آرايه  23

24  

در  4نگاري دعاي سـلامتي امـام زمـان    پژوهشي تحليلي بر كتيبه

  آثار هنري ايران
  3  الف

25  

هـاي روزگـار    نگـاري  در كتيبـه  تحليل كيفي بازتاب آمـوزه مهـدويت  

  صفويه
  3  الف

26  

هاي معمـاري  تحليل كيفي بازتاب باورداشت آموزه مهدويت در آرايه

  دوره قاجار 
  5  الف

27  

عملكردي مسجد مقدس جمكـران   –مقايسه تطبيقي ساختار فضايي 

  و مسجد سهله

  3  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

28  

گفتمان  ها با استناد به اي در اصول طراحي مهديه رشته جستاري ميان

  انتظار
  2  الف

29  

هـاي تزيينـي    بخش مسيحا در آرايه بازتاب باورداشت بازگشت نجات

  كليسا در مسيحيت
  2  الف

30  

سـنجي   هـاي تحقـق   تدقيق مفهومي و تشـريح راهكارهـا و شـاخص   

  فرهنگ انتظار در طراحي شهري
  2  الف

31  

ارزيابي هندسي فضايي مسجد مقدس جمكران با اسـتفاده از تحليـل   

  مضموني متون ديني
  3  الف

32  

هـاي جديـد مسـجد مقـدس جمكـران       شناسي ريختي گلدسته آسيب

هـا بـا فرهنـگ     شـناختي گلدسـته   پژوهشي در مورد تناسـب زيبـايي  (

  )معماري ايراني اسلامي

  3  الف

33  

اي  بر اخـلاق حرفـه   »امام ياوري«گرايانه بر تأثيرسنجي نگاهي تحليل

  معماري و شهرسازي
  2  الف

34  

ياوري در تقابل با بحـران   باوري و امام تأثيرسنجي نقش فرهنگ امام

گانـه   هويت در معماري و شهرسازي ايران معاصر، بـا تأكيـد بـر سـه    

  بينش، ارزش و كنش

  4  الف

35  

مندي زائران از فضا و معماري مسجد مقـدس   سنجش ميزان رضايت

  هاي ميداني جمكران، با تأكيد بر بررسي
  3  الف

36  

مندي بازديدكنندگان از فضا و معمـاري ايـوان    ميزان رضايتسنجش 

  تهران 4عصر انتظار ميدان ولي
  5  الف

  5  الف  ها هاي معماري در مهديه هاي آرايه الزامات و بايسته  37

38  

هـاي   طراحي و ارائه مدل الگويي كاربست فرهنـگ انتظـار در آرايـه   

  معماري مساجد 
  3  الف

39  

هــاي معمــاري در انتقــال  كاركردگرايانــه  آرايــهســنجش اثربخشــي 

  هاي مهدوي به مخاطب پيام
  2  الف

40  

در هنـر معمـاري    »گل نيلـوفر آبـي دوازده پـر   «تحليل عنصر نمادين 

  شيعي 
  6  ب

41  

راهكارهاي انتقال پيـام مهـدوي بـه مخاطـب در عناصـر سـاختاري       

  )شبستان، گنبد، مناره، محراب و منبر(معماري مسجد 
  3  الف
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كدقالب 
  پيشنهادي

42  

گانه شيعه در كتيبه گچبـري  تحليل زيباشناختي روايت امامان دوازده

  محراب اولجايتو در مسجد جامع اصفهان 
  5  ب

43  

بررسي تطبيقي صـلوات بـر دوازده امـام در كتيبـه گـچ بـري بقعـه        

  پيربكران و مسجد جامع ميرچخماق يزد
  5  ب

 موسيقي 

: 1377ايرانـي،  (موســيقي عرفـاني   : هماننـد ،متنوعي است  كاركردهاي  داراي »موسيقي«

هـاي سياسـي   ش، الحان ملي، آهنگخب آرام  انح، ال الحان حماسي، موسيقي درماني؛ )56ص

 برخـي تنها  . يسجن  اتساحسا  و موسيقي لهوي كه براي عياشي و برانگيختن) 59ص: همان(

بـه   ،است در ذهن افـراد در گذشته و حال، ممكن   شـيوع  از اقسام موسيقي است كه به علت

   ).1391، ...حسيني رودباري و : ك.ر(  كنـد  موسيقي، تـداعي مصداقاشتباه به عنوان تنها 

مسائل مهم و   از ،« نوازندگي«كه مسئله رساند جويي در نصوص فقهي و متون معتبر ميپي

  كـه حـالي   در ).33ص: 1395رفيع پـور، بهـار   : ك.ر(  بوده و هست  فقه  در عين حال اختلافي

غالــب،   ديـدگاه بـه تـحريم مطلق آن معتقد بودند، در دوران معاصـر    اغـلب فقهاي گذشته 

   1. و مشروعيت آن در موارد غيرلهوي است  تاريخي  تفصيل ميان كاركردهاي اين هنر
 

  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

  3  الف  راهكارهاي تجلي گفتمان انتظار در هنر موسيقي  1

2  

هاي هنر موسيقي در بازتـاب گفتمـان    تحليل كيفي الزامات و بايسته

  انتظار
  3  الف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، )النشـيد الشـعبي  (ماسي، سرود ملي حموسيقي : برخي از اقسام مجاز موسيقي غير لهوي عبارتند از.  1
، موسيقي عزا و موسيقي فكري يا به تعبيـر ديگـر   )العسكريةالموسيقي (سرود انقلاب، مارش نظامي 

خوبي، صراط النجـاه  : ك.در اين زمينه ر(باشد  حيكه منتقل كننده انديشه و ديدگاه صحي» دارمعني «
، 48، ش:، فصـلنامه فقـه اهـل بيـت    »غنا و موسيقي«؛ حائري، 69، ص2في اجوبه الاستفتائات، ج

اي،  و خامنـه  335؛ مكارم شيرازي، انوار الفقهاهه، ص13، ص2؛ سيستاني، منهاج الصالحين، ج18ص
 ). 13، ص2الاستفتائات، ج اجوبه
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

3  

شناختي مخاطبان هنر موسيقي در عرصه گفتمـان  شناسي جامعهتيپ

  انتظار
  3  الف

  4  الف  شناسي هنر موسيقي در ارتقاي هويت منتظرانه در جامعه جايگاه  4

5  

انتظـار در هنـر موسـيقي بعـد از     شناختي بازتاب مفهوم  تحليل جامعه

  انقلاب اسلامي
  2  الف

6  

تحليل كيفـي سـنخ خـوانش هنرمنـدان از مفهـوم انتظـار و سـبك        

  كاربست آن در هنر موسيقي
  3  الف

7  

موسـيقي  «در ارتقـاي كيفـي گونـه     »فرهنگ انتظـار «شناسي  جايگاه

  »مقاومت
  5  الف

8  

بعـد از انقـلاب    »هنـر موسـيقي  «در  »فرهنگ انتظـار «شناسي  ديرينه

  اسلامي
  5  الف

9  

موانـع  (تحليل كيفي موانع بازتاب گفتمان انتظـار در هنـر موسـيقي    

  )شناختي، ساختارشناسي شناختي، جامعه روش
  3  الف

10  

هـاي هنـري در عرصـه     نقش باورداشت آموزه مهدويت در آفـرينش 

  موسيقي بعد از انقلاب اسلامي
  3  الف

  3  الف  در مسيحيت »موسيقي«در هنر  »مسيحابازگشت فرجامين «بازتاب   11

12  

المللي هنر  راهكارهاي بازتاب انديشه منجي موعود در رويدادهاي بين

  موسيقي
  3  الف

13  

ــران    ــر موســيقي اي ــگ انتظــار در هن ــاب فرهن رصــد محيطــي بازت

  )ها هاي قوت و ضعف، تهديدها و فرصت بررسي مؤلفه(معاصر
  5  الف

13  

 يـام مخاطب به پ يشر گراب هنر موسيقي شناختي يباييابعاد ز يبررس

  كارهاي موجود در اين عرصه يبا بررس يمهدو
  3  الف

  3  الف  شناسي سنجش كيفي هنر موسيقي در عرصه آموزه مهدويت شاخصه  14

  3  الف   »اعتراض و طلب ظهور«شناسي موسيقي روان  15

16  

اجتماعي منتظرانـه  تأثيرسنجي نقش هنر موسيقي بر مديريت تحول 

  )با تأكيد بر ايجاد حس رغبت اجتماعي به وضع مطلوب(
  2  الف
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  اولويت  عنوان  رديف
كدقالب 
  پيشنهادي

17  

تأثيرسنجي نقش هنر موسيقي در مديريت تحول اجتماعي منتظرانـه  

  ) با تأكيد بر ايجاد حس شكايت اجتماعي از وضع موجود(
  2  الف

  گيري نتيجه

يكـي از عوامـل رويكـرد    زني كـرد كـه    توان چنين گمانه بندي مطالب پيشين ميدر جمع

ها و نيازهاي واقعي پـژوهش در ايـن زمينـه     حداقلي به آموزه مهدويت، عدم وقوف بر كاستي

هاي موجود ديده نشود، براي تعالي مطالعات، گامي برداشته  است؛ و طبيعي است كه تا كاستي

توقع : آورد هايي را به ميان مي ضرورت شناخت نيازهاي واقعي در اين زمينه، پرسش. شود نمي

پژوهي با رويكرد هنري پژوهي با رويكرد هنري چيست؟ وضعيت فعلي مهدويتما از مهدويت

اي دارد؟ پيـدايش   چگونه است؟ وضعيت موجود اين مطالعات با وضعيت مطلوب چـه فاصـله  

توان  وضعيت فعلي و يا فاصله بين دو وضعيت يادشده را به وسيلة كدام عامل و يا عوامل مي

د؟ محققان حوزة مطالعـات دينـي در پيـدايش وضـعيت فعلـي چـه نقشـي دارنـد و         تبيين كر

  ها در كاستن فاصله چيست؟  مسئوليت آن

نگاهي گذرا به آنچه گذشت، روشنگر اين حقيقت است كه بـه شـدت نيازمنـد ارزيـابي و     

بايد ضمن تبيين كلان نظام ارزشي . تحول علمي در رويكرد هنري به آموزه مهدويت هستيم

هـا بـود و در نهايـت بـا ارتقـاي       كردن آسيبشناسي و بر طرف وزه مهدويت، درصدد آسيبآم

  . سطح كارآيي اين آموزه به آفاق جديد گام نهاد

منـد،   هنـتايج ايـن پژوهش به محققان، دانشجويان و سـاير افـراد علاق نگارنده اميد دارد

موجب   ها يافتهو   وعات كمك كنددر انـتخاب مـوضوع پژوهـش و برقراري ارتباط با اين موض

فرهنگـي بـراي حمايـت از نيازهـاي      -هاي اجرايي جذب سرماية مؤسسات پژوهشي، دستگاه

هـاي بعـدي در زمينـه نيازسـنجي و اصــلاح       راهگشاي پـژوهش و در نهايت  شودپژوهشي 

  . گردد  الگـوي يادشده
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  منابع 

عرفـاني،    هاي فقهـي، بررسي مباني موسيقي از ديدگاه(ديدگاه پنجم  ). 1377(ايراني، اكبر  .1

 . تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي  ،)فلسفي و علمي 

تهـران،    ،)موسـيقي و معمـاري  (سرگذشت هنر در تمدن اسلامي  ). 1388(حسن    بلخاري، .2

 . انتشارات سوره مهر

 . تهران، نشر مركز  ،ر در ايراندرباره تعزيه و تئات). 1374(لاله  تقيان،  .3

 . تهران، فرهنگ معاصر  ،المعارف هنردائره  .)1385(رويين   پاكباز، .4

 . بوستان كتاب  قم،  ،معناي هنر شيعي). 1394(غلامرضا و جلالي، ميثم  جلالي،  .5

، :بيـت فصلنامه تخصصـي فقـه اهـل      »غنا و موسيقي« .)1385زمستان ( سيد كاظم  حائري، .6

  .48شماره 

هـاي صـدا و   مركز پژوهش قم،  ، موسيقي و رسانه). 1391(  حسيني رودباري و سليمي محمد .7

 .  سيما

 . بيروت، الدارالاسلاميه اجوبه الاستفتائات،). ق1420(اي، سيد علي خامنه .8

 انتشـارات  تهـران،   ،اسـلامي  هنـر  همـايش  اولـين  مقالات مجموعه). 1382( محمد خزائي، .9

 .اسلامي ارشاد و فرهنگ وزارت

 . مدين  قم،  ،صراط النجاه في اجوبه الاستفتائات). 1425(سيد ابوالقاسم  خويي، .10

  فصلنامه الهيـات هنـر،    ،»موسيقي از منظر فقه اسلامي«). 1395بهار (  سيدمحمدمهدي  پور،رفيع .11

 . 4شماره 

 .روزنه تهران،  شيرازي، زاده االله آيت ترجمه  ،اسلامي معماري). 1380(   برند هيلن روبرت .12

 .  تهران، ميترا  ،درباره تعزيه و تئاتر  هاي بازي؛پرده). 1379(  جلال  ستاري، .13

 . ، قم، مكتبه سماحهمنهاج الصالحين). 1417(سيستاني، سيد علي  .14

مباني زيباشناختي نقاشي سنتي ايـران از منظـر حكمـت هنـر     «). 1389(شادقزويني، پريسا  .15

 . 143كتاب ماه هنر، شماره   ،»ديني

 . كتاب بوستان قم، ،زيبا هنرهاي و اسلام ). 1390(سيدابوالحسن   عمراني، .16

 اولويـت  و پژوهشـي  يـابي  مسـئله   پژوهشي؛ نيازسنجي).  1389(كورش   واجارگاه، فتحي .17

 .آييژ تهران،  ،پژوهشي واحدهاي كارشناسان و مديران ويژه تحقيقاتيهاي  طرح بندي

  ،محورمدرسه درسي ريزيبرنامه نيازسنجي  ).1388(  واجارگاه، كوروش، و همكاران  فتحي   .18

 . بال نشر  تهران،

ترجمـه مهـرداد وحـدتي دانشـمند، تهـران،        ،گيري هنـر اسـلامي  شكل .)تا بي(اولگ   گربار، .19

 . پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي
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، قـم، انتشـارات مدرسـه امـام علـي بـن ابـي        انوارالفقاهـه  ). ق1426(، ناصر  مكارم شيرازي .20

 . 7طالب

  ،اسـلامي  دوره كـاربردي  هنرهـاي  ). 1393(مازيـار   بر، نيك و رسول سيد حاجي، موسوي .21

 ). سمت( ها دانشگاه اسلامي علوم كتب تدوين و مطالعه سازمان  تهران،

 انتشـارات  تهـران، . قاسميان رحيم ، ترجمهاسلامي معنويت و هنر). 1375( حسين سيد نصر، .22

 .سوره

  



 

        

 :متيازالاصاحب 
  مركز المهدوية التخصصي الحوزة العلمية قم المقدسة

 :مسئولالمدير ال
  حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محسن القرائتي

 :رئيس التقرير
  الزواردهي الشاكري االله حجة الإسلام والمسلمين الدكتور روح

  : سكرتير التحريرداخلي و المدير ال
  محسن رحيمي الجعفري

  : المحرر
  ابوالفضل عليدوست

  : التنضيد والإخراج
  رضا فريدي

  : مصمم الغلاف
  عباس فريدي

  : المترجم الإنجليزي
  فرد زينب فرجام

  : المترجم العربي
  ضياء الزهاوي

  : )تسلسل الحروف حسب( هيئة التحرير

  رضا  غلاملك،  بهروزي

 7معيد في جامعة باقر العلوم( 

  رضا  جباري، محمد

  )التعليمية والتحقيقية 1معيد في مؤسسة الإمام الخميني( 
  خسروپناه، عبدالحسين 

  )والفكر الإسلامي الثقافيةأستاذ في مركز الدراسات ( 

  اد، عزاّلدين جرضان

  )العالمية 6معيد في جامعة المصطفى( 
  ، محمدعلي رضائي الاصفهاني

  )العالمية 6جامعة المصطفىفي أستاذ ( 

  زارعي متين، حسن 

  )أستاذ في جامعة طهران( 
  االله  ، روحشاكري الزواردهي

  )أستاذ مساعد في جامعة طهران( 
   االله نعمةصفري الفروشاني، 

  )العالمية 6في جامعة المصطفىأستاذ ( 
  ، محمد محمد الرضائي

  )طهران جامعةأستاذ في ( 
  

  :المواقع المعتمدة في نشر الة
  ISC (www.isc. gov. ir(   موقع علوم العالم الإسلامي

  www.magiran.com  بنك المعلومات للصحف والمجلات

 www.noormags.com  موقع نور للمجلات التخصصية
  www.sid.ir  موقع المعلومات العلمية للتعبئة الجامعية

  

 مركـز المهدويـة   ،زقـاق آمـار  ) صـفائية ( قم المقدسة شارع الشهداء :العنوان

  التخصصي
  02537737160 :رقم الفاكس – 2537841661 :الهاتف
  www.entizar.ir: الةموقع 

   Entizarmagg@gmail.com: البريد الإلكتروني
   ريال 000/150: قيمت

ــة  ــالة المرقم والصــادرة  ۶۰۶۴تم وحســب الرس
من قبل شوراى وهيئـة   ۱۳۹۵/  ۷/  ۱۸بتاريخ 

إصدار التراخيص العلمية التابعة للحـوزة العلميـة   
ترقية مجلة الإنتظار الموعـود وجعلـها في مصـاف    

  التحقيقية –الات العلمية 

b  
  

  تحقيقية–الإنتظار الموعود مجلة فصلية علمية
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  تحليل معرفة مصادر أحاديث الغيبة للشيخ الطوسي 

محمد غفوري نجاد 
١

  

محمد معرفت 
٢

  

من الطبيعي بمكان القول بإن معرفة المصادر الحديثية الأولى لها فوائد حديثيـة جمـة وتترتـب    

عليها معرفة الكتب والتواريخ المتعددة، ولاشك فإن مطالعة الأحاديث الـواردة فـي كتـاب الغيبـة     

موجودة للشيخ الطوسي تظهر وعند مقارنتها ومقايستها مع المعطيات والنتائج الفهرسية والحديثية ال

ستفاد في تاليفه لهذا الكتاب من كتب ومصادر متعددة من قبيل كتاب سـليم بـن قـيس    إبإن الشيخ 

ومسائل علي بن جعفر والكافي للشيخ الكليني والغيبـة للنعمـاني وكمـال الـدين للشـيخ الصـدوق       

نهـا كتـاب   ويمكن الإشارة هنا الى الكتب التالية وإعتبارها من المصادر المفقودة لكتاب الغيبـة وم 

وكتـاب الإمامـة ليعقـوب بـن نعـيم وبصـائر الـدرجات        ) الرجعة أو كتاب القائم ( فضل بن شاذان 

مغاني لوالضياء في الرد على المحمدية والجعفرية لسعد بن عبد االله الأشعري وكتاب الأوصياء للش ـ

عة لابـن نـوح   وكتاب في نصرة الواقفة لعلي بن أحمد العلوي الموسوي وكتاب أخبار الوكلاء الأرب

رواية ورد ذكرها فـي   493رواية من بين  313وتم التعرف في هذا البحث على مصادر . رافييالس

منها من المصادر الخمسة التي ذُكـرت اعـلاه وأمـا بقيـة      82هذا الكتاب القيم حيث كانت مصادر 

  . رواية فقد تم أخذها من المصادر المفقودة 231الروايات والتي عددها هو 

الشيخ الطوسي، الغيبة للشيخ الطوسي، الأحاديث المهدويـة، المصـادر   : حات المحورية المصطل

  . الحديثية الأولى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في قسم تاريخ التشيع في جامعة الأديان والمذاهب . 1

  ) .الكاتب المسؤول( طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم معرفة الشيعة في جامعة الأديان والمذاهب  .٢
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دراسة مكانة ومنزلة الفطرة والعقل والإرادة الإنسانية في تحقيق الصلح 

  والعدالة العالمية بالإستناد الى التعاليم المهدوية 

علي اله البداشتي 
١
   

بهروز ديلم الصالحي 
٢

  

جرى التطرق والبحث في هذه المقالة الى مسالة مكانة الفطـرة والعقـل والإرادة الإنسـانية فـي     

عتماد والإستناد الى التعاليم المهدوية لأاها وذلك برتحقيق الصلح والوئام والعدالة العالمية واستقرا

خـلال النظـرة    المتعالية، وتم تعين وتشخيص مكانة هذه العناصر الثلاثة في الرؤية الإسـلامية مـن  

المعرفية ومعرفة الإنسان بشكل وبصورة حلقة متصلة في هذا البحث وتتجلى أهميتها وتبـرز حيـث   

سيكون التعامل والترابط المنطقي لهذه القوى الثلاثة للمعرفة الإنسانية هو المحرك والعامل الـدافع  

مليـة التمهيـد للقبـول    لوقوع ظاهرة الظهور في نهاية التاريخ هذا مـن ناحيـة و سـيترتب عليهـا ع    

والإذعان العالمي للمهدي الموعود والنظرية والرؤية التي تم تناولها ودراستها في هذا البحـث هـي   

إن الفطرة الإنسانية السليمة وبدعم من العقل والإرادة تعطي الزخم المطلوب والتصـاعدي للإنسـان   

المنتظـر، وتعـد قضـية اصـل إنتظـار      في تحقيق الصلح والوئام والعدالة العالمية للمهدي الموعود و

الموعود هو المحور الأساسي لهذه المقالة واما الأسلوب الـذي إتبعتـه فهـو يعتمـد علـى الفلسـفة       

  . التاريخية والسياسية

  . المهدوية، الفلسفة التاريخية، المنقذ، الإنتظار، الفطرة، العقل، الإرادة: المصطلحات المحورية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معيد في قسم الفلسفة في جامعة قم المقدسة  .1

  ) . الكاتب المسؤول (أستاذ مساعد في قسم العلوم السياسية في الجامعة الحرة مدينة جالوس  .٢
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وظائف وأعمال إبن الإنسان في الكتاب  إمكانية دراسة جدوى تطبيق

  المقدس على المنقذ الموعود للشيعة 

رحيم كاركر 
١

  

جمال فلاح اليخداني 
٢

  

من البحوث المهمة والحساسة التي بحثتها مختلف الأديان والمذاهب وأعطتها اولويـة وعنايـة   

ميـة ويمكـن   ياهبرخاصة هو بحث نجاة وخلاص الإنسان في آخر الزمان ومـن جملتهـا الأديـان الأ   

. رصت وملاحظة آيات متعددة حول المنقذ والمخلص في آخر الزمان وبعض العناوين المتعلقـة بـه  

وبطبيعة الحال فإن علماء اليهود يعتقدون بإن إبن الإنسـان  . »ابن الإنسان«واحد تلك العناوين هو 

وفـي خضـم التفاسـير    هو نفسه المنقذ والمخلص في آخر الزمان واما علماء المسيح فإنهم يؤمنـون  

هو الذي يرجع  7المختلفة لإبن الإنسان ونظراً للأحاديث والكلمات الواردة عن لسان النبي عيسى

في نهاية العالم ويقيم الملكوت الإلهي ولكن يمكن التوصل ونتيجة دراسة الخصوصيات الوظيفيـة  

إن ابـن  : نتيجـة مفادهـا   المحولة لإبن الإنسان والتي جرى التطرق إليها في الكتاب المقـدس الـى   

الإنسان يكون في إطار ودائرة خارج من الشخص المتعين ويقوي من إحتماليـة كونـه غيـر النبـي     

فـي آخـر    »ابـن الإنسـان  «وتأخذ هذه المقالة على عاتقها دراسة بيان مكانة اصـطلاح  . 7عيسى

 –وذلك من خـلال اسـتعمال الاسـلوب الوصـفي      4الزمان وتطبيق ذلك على المهدي الموعود

  . التحليلي

  .، وظائف ابن الإنسان7، المسيح4الكتاب المقدس، ابن الإنسان، المهدي: المصطلحات المحورية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .أستاذ مساعد في مركز الدراسات والتحقيقات للعلوم والثقافة الإسلامية  .1

  ) . الكاتب المسؤول ( طالب في المرحلة الثالثة في مركز المهدوية التخصصي  .٢
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  دراسة ونقد الاساليب الحديثية لاحمد الحسن البصري 

روح االله الشاكري الزواردهي 
١

  

مرتضى كريمي
٢

  

هو واحد مـن الحركـات والتيـارات     »أحمد الحسن البصري«لاشك ولاريب فإن حركة وتيار 

ولايمكن التجاهل بإن هذا التيار ونتيجـة بعـض الخصوصـيات فقـد     . الخطيرة في موضوع المهدوية

إختلف عن غيره من المدعين حيث إزدادت في السنوات الأخيرة النشاطات والفعاليات التبليغية لـه  

ة ومن جهة ثانية فإن إتجاه بعض المذاهب لهـذا التيـار   وذلك في ابعاد واشكال مختلفة هذا من جه

زادت من أهمية وحساسية الموضوع ومن هذا المنطلق فإن مسالة ضـرورة نقـده ودراسـته بشـكل     

دقيق وإظهار الاشكاليات والتركيز عليهـا اضـحى مـن الأهميـة بمكـان وبالتـالي فشـل تحركاتـه         

المهـدي الأول واليمـاني الموعـود وهـو كبقيـة      ويدعي أحمد الحسن البصري بإنه الإمام . واهدافه

يستفيد من العلم الإلهي ومصون من كل خطـأ وزلـة فـي حـين نـرى إن كتبـه        :الأئمة الاطهار

وتتناول المقالة هذه . وتاليفاته مشحونة بالإخطاء والمغالطات القرآنية والفقهية والكلامية والفلسفية

وتطرحها بصورة وصـفية وتحليلـة وإنتقاديـة حيـث     ثلاثة اساليب واشكالات حديثية لهذا المدعي 

تطرقت الى تلك الإشكاليات وعملية التناقض في الاسلوب الرجالي المتبع والإشكالية المتعلقة في 

وخمسـة   :مخالفته مع الروايات الصريحة والمتعلقة باسلوب وطريقة الصـلاة علـى المعصـومين   

  . ا في مقدمة سلّم بحثهاموارد من موارد تفاسيره الخاطئ للروايات ووضعته

المهدوية، المدعين للمهدوية، أحمـد الحسـن البصـري، علـم الإمـام،      : المصطلحات المحورية 

  .الاساليب الحديثية، الرجال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .ة الشيعة في جامعة طهران أستاذ مساعد في قسم معرف .1

  ).الكاتب المسؤول(طالب في مرحلة الدكتوراه في قسم كلام الإمامية في جامعة طهران  .٢
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  لمدعي المهدوية  يهويلأالكشف عن المعايير النقدية والاساليب الت

حسن رحيم زاده المبيدي 
١

  

محمد علي فلاح علي اباد 
٢

  

ن المدعين للمهدوية كذبا وبهتاناً علـى تأويـل النصـوص والمفـاهيم المهدويـة      يعمل الكثير م

الدينية لصالحهم وجعلها تنصب فـي خـانتهم ومنـافعهم، ويسـعى هـؤلاء ومـن خـلال التصـورات         

والسياقات الباطنية والأستنتاجات الجديدة من التعاليم المهدوية ليضـفوا أولاً علـى مايـدعون مـن     

وثانياً لجلب حماية ودعم ومساندة كل من يؤمن ويعتقد بالموعود، وتهدف تعاليم مشروعية خاصة 

هذه المقالة الى إيجاد الحصانة من هذه التيـارات والحركـات التأويليـة والوقـوف امـام أطماعهـا       

وأهدافها المشؤومة وتعمل على إثارة ومعرفة الاساليب التأويلية لهؤلاء وتشخيص العلـل لـدحض   

م التطرق الى الضوابط والمعايير الخاصة بالتأويل وذلك من خلال إعتمادها تلك التأويلات ومن ث

وتؤكد النتـائج والمعطيـات الحاصـلة فـي تصـنيف الاسـاليب       . التحليلي –على الأسلوب الوصفي 

التأويل المفهومي والمصداقي والتأويـل الحاصـل   : التأويلية لهؤلاء على وجود عدة موارد من نظير

الحروف والتĤويل بالأشـخاص ونسـتخلص عنـد     مالتأويلية والإستفادة من علو نتيجة إضافة القيود

: إن أغلب هذه الموارد فاقدة لمعايير التأويل الصـحيح مـن قبيـل    : نقد تلك الموارد محصلة تقول 

الإستناد الى الدليل المعتبر والعقلائي ومسايرتها لظواهر الشريعة ونتيجة لمقاطعتها ومخالفتهـا مـع   

هـا علـى المنطلقـات الموضـوعية والأدلـة الصـحيحة يجـب        التعاليم الإلهية وعدم كفايتها وإحتوائ

  . الإجتناب والحذر منها

  . التأويل، الإتجاه التأويلي الإنحرافي، المدعين كذباً، معايير التأويل: المصطلحات المحورية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .عضو في الهيئة العلمية في قسم الحقوق في الجامعة الإسلامية الحرة مدينة مبيد  .1

ق في مركز البحوث والدراسـات  قمح طالب في المرحلة الرابعة في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة و. ٢

  .المهدوية والموعود 
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  يم الإحتياجات والمتطلبات التحقيقية في توسعة الجوانب يتق

   »العقيدة المهدوية«و  »الفنية«

ن عرفان امير محس
١

  

يسعى المقال الذي بين أيدينا الى عرض أهم المسائل والقضايا التي يمكن تناولها على بسـاط  

وذلـك فـي ميـدان     »العقيـدة المهدويـة  «و  »الفنيـة «البحث في مجـال المشـتركات والمقومـات    

التحقيقات والبحوث المهدوية والتأكيد على ذلك من خلال الإتجاه والحقل الفني وطـرح موضـوع   

ولانجـافي  . هم مرحلة بحثية يمكن التطرق إليها في هـذا المضـمار  أالمتطلبات البحثية والتحقيقية ك

تجاوز مراحـل المتطلبـات    الحقيقة والواقع إذا قلنا إنه للاسف لم تقدم الى الآن قدوة شمولية لأجل

والإحتياجات التحقيقية وذلك من خلال إنتخاب الأولويات فـي الميـدان والإتجـاه الفنـي للتعـاليم      

التطبيقي وحسـب   –إن هذا المقال وحسب النتائج أو محصلة البحث هو من نوع التنموي . المهدوية

ع المعطيـات التـي تـم    لحاظ وغاية الهدف من وراء البحث فهو من نوع الإستكشافي وحسـب نـو  

  . أخذها بنظر الإعتبار فهو بحث نوعي

وقد إهتمت المقالة هذه بمعرفة ضرورة الإحتياجات البحثية في مجال الفـن والعقيـدة المهدويـة    

والتي هي في الواقع العامل الذي يشـخص المحـور أو الجهـة التـي يجـب تسـليط الضـوء عليهـا         

لنتائج الحاصلة من هذا التحليل والبيانات والمعطيات التي وتظهر ا. ومتابعتها أو الحركة في مسيرها

تم جمعها بإن هناك شرخ واسع وفواصل عديدة بـين الوضـع الحـالي والمطلـوب فـي التحقيقـات       

تبط بها وإن هناك الكثير من المسائل في الأقسـام الفنيـة   روالبحوث المهدوية مع الجانب الفني الم

وتـم  . عابية كبيـرة للتحقيـق والبحـث   يمع العقيدة المهدويـة إسـت   المختلفة لها في الإتصال والترابط

مـل وذات صـلة بالعقيـدة المهدويـة     أمسـألة قابلـة للت   200الإشارة في هذا البحث الى أكثـر مـن   

  . والدراسات والمطالعات الفنية

 ـ : المصطلحات المحورية  ون المهدوية، المتطلبات البحثية، التحقيق، الفن، الفنون المسـرحية، الفن

  .التشكيلية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . عضو في الهيئة العلمية في مركز المهدوية التخصصي  .1
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Assessing the Need for the Research in the Scope of the Relations 
of “Art” and “Doctrine of Mahdism”  

Amir Mohsen Erfan1 
The following paper is an attempt to present the most important 

issues to be studied in the field of relations between “art’ and ‘the 

doctrine of Mahdism”. In the field of Mahdism research with an 

artistic approach, choosing the research needs is considered as the 

most important stage in research in this area. Sadly, there has not yet 

been any comprehensive model for the process of assessing the needs 

of a research by selecting the priorities in the artistic approach to the 

doctrine of Mahdism. The current article is operational-developing 

based on the achievements or the results of the research, and 

exploratory in terms of the aim of the research and in relation to the 

type of data used, it is a qualitative research. The present research 

studies the necessity of assessing the needs for the research in the 

realm of art and doctrine of Mahdism which in fact determines the 

focus or the direction which this discourse should notice or move 

along its path. The results of analyzing and combining the collected 

data shows there is a large gap between the present and desirable 

situation in the study of Mahdism with an artistic approach and there 

are many issues in the various artistic areas in association with the 

doctrine of Mahdism with the research capacity. In this study, more 

than two hundred issues worthy of consideration in association to the 

teachings of Mahdism and art studies. 

Keywords: Mahdism, need assessment, research, art, performing 
arts, visual arts. 
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Re-describing the Criteria for Criticizing the Method of 
Interpretation-Orientation of Mahdism Claimants  

Hasan Rahimzadeh Meybodi1 
Muhammad Ali Fallah Ali Abad2 

Many false claimants have resorted to interpreting the Mahdism 

texts and religious concepts, and by expressing new and inward 

perceptions of Mahdism teachings, have tried to attract the support of 

Messiah-believers while legitimizing their-own-made religion. This 

research, with the aim of preventing the interpretation-oriented flaws 

and coping with them, with a descriptive-analytic approach, 

investigates the recognition of the interpreting methods of Mahdism 

claimants and sketching the reasons for the rejection of their 

interpretations by explaining the criteria and standards of 

interpretation. The findings of the research in the typology of 

interpretation methods indicates the cases such as the conceptual and 

existential interpretation, interpretation by adding interpretive adverbs, 

the use of the knowledge of letters and interpretation to individuals. 

Also, in criticizing the above-mentioned cases, we have deduced that 

in most cases, it lacks the standards of a correct interpretation, such as 

referring to a valid reason, being rational and accompanying to the 

appearance of the religion, and they should be avoided because of 

their opposition to the Divine religion and the lack of sufficient 

reason. 

Keywords: interpretation, deviant interpretation-orientation, false 

claimants, interpretation criteria.  
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Reviewing and Criticizing the Hadithi Techniques  
of Ahmad al-Hasan al-Basri 

Rouh Allah Shakeri Zavardehi1, Morteza Karimi2 
The Flaw of “Ahmad al-Hasan al-Basri” is one of the dangerous 

flaws in the subject of Mahdism, and due to some of its features, 

distinct from other claimants, at one hand, the promotional activities 

of this flaw have increased in various forms of advertising; on the 

other hand, the tendency some of the religious people have toward this 

flaw has increased the sensitivity toward this subject and thus it 

doubles the necessity of criticizing and investigating this flaw and 

showing its drawbacks. Ahmad al-Hasan al-Basri, who claims to be 

the first Mahdi and the promised Yamani, considers himself to have 

the Divine Knowledge like the other Imams and immune from all 

mistakes and faults; while his books are replete with Quranic, 

jurisprudential, theological and philosophical mistakes. The main 

issue in this paper is presenting the three techniques and traditional 

mistakes of Ahmad al-Hasan al-Basri which will be shown in a 

descriptive-analytic-critical approach. The current paper addresses 

these issues: faults and inconsistency in his approach toward 

authorities (of traditions), the fault related to his opposition toward the 

traditions concerning the way of sending prayers for the infallibles, 

and the five cases related to his wrong interpretation of traditions. 

Keywords: Mahdism, Madism claimants, Ahmad al-Hasan al-

Basri, Imam’s knowledge, tradition-related techniques, authorities.  
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Assessing the Feasibility of Comparing the Functions of the Son of 
Man in the Holy Bible with the Shi’a Promised Savior  

Rahim Kargar1, Jamal Fallah Yakhdani2 
Man’s salvation by the Savior at the last days is one of the 

important debates that various religions including Abrahamic religions 

have addressed. In the Old and New Testaments, there are many 

various verses about the Savior of the Last Days and its related titles. 

One of the titles is “the Son of Man”. Jews intellects believe that the 

Son of Man is the Savior of the Last Days. Rather, Christian thinkers, 

while presenting different interpretations of the Son of Man, believe 

that according to the words of Jesus Christ, the Son of Man is the 

Jesus himself who returns at the end of the world and establishes the 

Divine kingdom. But, considering the functional features mentioned 

for the Son of Man in the holy Bible, one can conclude that the Son of 

Man is expelled from a definite person and the possibility that the Son 

of Man is someone other than Jesus Christ is strengthened. This 

research investigates the comparison and contrast of the Son of Man 

with the promised Mahdi, with a descriptive-analytic approach and 

with the aim of explaining the position of the Last Days’ term i.e. Son 

of Man in the holy Bible. 

Keywords: Holy Bible, Son of Man, Mahdi (A.S), Messiah, the 

function of Son of Man,  
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Examining the Place of Nature, Intellect, and Human Will in the 
Realization of Global Peace and Justice on the Basis of the 

Teachings of Mahdism 

Ali Allah Bedashti1, Behrouz Deylam Salehi2 
In this research, the position of nature, intellect and human will in 

the realization of peace and global justice based on the teachings of 

Mahdism has been investigated. Determining the position of these 

three elements, with the epistemological and anthropological view as 

an interconnected set in this discourse, in the political thought of 

Islam, becomes important from this perspective that on the one hand, 

the interactions and logical relations of these three anthropological 

forces are accelerating the phenomenon of Appearance at the end of 

history and on the other hand, it paves the way for the universal 

acceptance of the promised Mahdi. The hypothesis investigated in this 

paper is that the human nature, supported by reason and will, 

strengthens the man in realizing the peace and global justice of the 

promised Mahdi. The principle of the expecting the expected is the 

source of this discourse. The methodology and the approach of the 

present research is historical and political philosophy. 

Keywords: Mahdism, the philosophy of history, the savior, 

awaiting, nature, reason, will.  
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The Sourceological Analysis of the Traditions  
of Al-Qaybah of Sheikh Tousi 

Muhammad Ghafourinezhad1, Muhammad Marefat2 
Recognition of the first sources of hadiths has several traditional, 

biblical and historical benefits. Studying the hadiths of “Al-Qaybah” 

of Sheik Tousi and comparing it with the existing list-like and 

traditional data showa that he has made use of the books like Salim 

Ibn Qeys, the Questions by Ali Ibn Jafar, Al-Kafi by Koleyni, 

Al_Qaybah of No’mani, and Kamal Al-Ddeen by Sadouq. From the 

missing sources of the Al-Qaybah by Tousi, we can point to the books 

of Fazl Ibn Shadhan (Al_Rraj’aah or Al-Qa’em), Al-Imamah by 

Yaqoub Ibn No’eem, Basa’er Al-Darajat wa Al-Diya fi Al-Rraddi Ala 

Al-Muhammadiyeh wal Ja’fariyeh by Sa’d Ibn Abdollah Ash’ari, 

Ketab AL-Awsiyah by Shalmaghani, Ketab fi Nosrayeh al-Waqifah 

by Ali Ibn Ahmad Alavi Mousavi and Akhbar Al-Wokala Al-

Arba’aah by Ibn Nouh Sierafi. In this research, from among 493 

tradions of the book of Al-Qaybah by Sheikh Tousi, the source of 313 

traditions has been identified and from them, 82 traditions have been 

collected from the five existing sources and 231 traditions have been 

collected from the missing sources. 

Keywords: Sheikh Tousi, Al-Qaybah of Sheikh Tousi, Mahdism 
traditions, the first traditions’ sources.   
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